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آیات ۱ تا ۸: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

طه ١ مَا أنَزَْلنَْا عَليَكَْ الْقرُآْنَ لتَِشْقَى ٢  

به نامِ خدايِ بسیار مهربان. طه؛ قرآن را بر تو نازل نکردیم که به رنج افتی.  

سـوره  ي طـه نیز از سـوري اسـت که بـا حـروف مـقطّعه آغـاز می شـود. عـرض شـد حـروف مـقطّعه رازي اسـت میان مـحبّ و 

مـحبوب؛ و بـر امـثال بـنده پـوشیده اسـت. الـبته ممکن اسـت انـسانی چـنان لطیف گـردد که از این سـرّ آگـاهـش گـردانـند. بـنابـراین 

آ ن چه در بعضی از تفاسیر آمده است فاقد برهان است؛ و برخی از آن ها لاطائلات است.   

شقی: 

مقاییس: یدلّ علی المعاناة و خلاف السهّولة و السّعادة. و الشقوة خلاف السعادة. 

التحقیق:  هو ما یقابل السّعادة، أی حالة شدّة و عناء تمنع السلوک الی الخیر و الصلاح و الکمال.  

مـفردات راغـب: و الـشَّقَاوَةُ : كـالـسعادة مـن حـيث الإضـافـة، فـكما أن الـسعادة فـي الأصـل ضرـبـان: سـعادة أخرـويـة، و سـعادة دنـيويـة، 

ثـم الـسعادة الـدنـيويـة ثـلاثـة أضرـب: سـعادة نفسـية و بـدنـية و خـارجـية، كـذلـك الـشقاوة عـلى هـذه الأضرـب، و هـي الـشَّقَاوَةُ الأخرـويـة. 

قـال عزـوجـل: فَـمنَِ اِتَّـبَعَ هُـدايَ فَـلا يَـضِلُّ وَ لا يَـشْقى «طـه: ١٢٣» و قـال: غَـلبَتَْ عَـليَنْا شِـقوَْتُـنا «المؤـمـنون: ١٠٦» و قرـئ: شَـقَاوَتُـنَا. 

و في الدنيوية: فلَا يخُرِْجنََّكُما منَِ الَجنََّْةِ فتََشْقى «طه: ١١٧».  

قـال بـعضهم: قـد يوـضـع الـشَّقَاءُ موـضـع الـتعب نـحو: شـقيت فـي كـذا، و كـل شَـقَاوَةٍ تـعب، و لـيس كـل تـعب شـقاوة، فـالـتعب أعـمُّ مـن 

الشقاوة. 

روشـن اسـت که شقی در آیه نمی تـوانـد بـه مـعناي اصـطلاحی آن بـاشـد. هـمان طـور که ان شـاء االله دقـّت فـرمـودید در مـقاییس 

شقی را مـقابـل سـهولـت و سـعادت مـعنا کرده اسـت. و در مـفردات بـه بعضی از اهـل لـغت مـنسوب کرده اسـت که شـقاء بـه 
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مـعناي تـعب اسـت، و تـعب را اعـمّ از شـقاوت دانسـته اسـت. چـرا که هـر شـقاوتی حـتماً تـعب هسـت، ولی هـر تعبی شـقاوت 

نیست. بنابراین در کریمه شقی به معناب سختی و تعب است، نه شقاوت اصطلاحی.  

بـا مـعنایی که از شقی بیان شـد، آیه در واقـع تشـریفی بـر وجـود مـبارك پیامـبر اکرم اسـت. ایشان دلـسوز امـّت، و رحـمت 

خـاصّ الهی بـر خـلق هسـتند. در مسیر هـدایت خـلق خـود را بـه سختی و رنـج می انـداخـتند. خـداونـد مـتعال ایشان را تشفَّی 

می دهـد، و می فـرمـاید مـا قـرآن را بـر تـو نـازل نکردیم تـا بـه سختی و زحـمت بیفتی. در سـوره ي شـعراء آیات ۲ و ۳ آمـده 

اسـت: بِـسْمِ الـلَّـهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحِـيمِ طـسم، تِـلكَْ آيـاتُ الْـكتِابِ المُْـبِينِ، لَـعَلَّكَ بـاخِـعٌ نَـفْسكََ أَلاَّ يَـكوُنُـوا مُـؤْمِـنِينَ. مـعناي عـرفی این کریمه 

این اسـت که تـو داري خـود را از بین می بـري تـا خـلق ایمان آورنـد! کنار هـم قـرار دادن این آیات مـعلوم می سـازد که پیامـبر 

اکرم نـگران ایمان آوردن خـلق بـودنـد، و در این مسیر خـود را بـه رنـج و سختی می انـداخـتند. خـداونـد در این آیات بـر حـال 

پیامبر صحهّ می گذارد، و قلب او را آرام می کند. پدر و مادرم فدایت یا نبیّ االله.  

إِلَّا تَذْكرَِةً لمنَِْ يخَْشَى ٣  

تنها یادي است براي کسانی که خشیت دارند.  

اسـتثناء در این آیه مـنقطع و بـه قـرآن بـرمی گـردد. تـذکره را در فـارسی می تـوان یادآور مـعنا کرد. مـعنایی که بهـتر از یاد اسـت. 

در واقـع مـصدري اسـت که جـنبه ي فـاعلی دارد. انـسان در فـطرت خـویش مـوحـّد اسـت. امـّا غـفلت مـوجـب نسیان او شـده 

اسـت. مـهم تـرین کارکرد قـرآن کریم یادآوري فـرامـوش شـده هـا اسـت. بـنابـراین قـرآن مـؤیّد فـطرت انـسان اسـت. الـبته که روشـن 

اسـت هـر انـسانی از قـرآن بهـره نـخواهـد داشـت. چـرا که وقتی قـلبش مـایل بـه مـعنویت نیست، و دوسـت دارد در دنیا شـتاب 

گیرد، نمی تـوانـد از یادآوري قـرآن بهـره مـند شـود. قـرآن بـراي کسانی یادآور اسـت که خشیت داشـته بـاشـند. خشیت چـنان که 

بـارهـا عـرض شـد حـال خـشوع و تـواضـع قلبی اسـت. حقیر واژه ي بی چـارگی هـمراه بـا خـشوع را مـعادلـش می دانـم. وقتی 

است که قلب رقتّ دارد، و از بزرگی کردن بر حذر است. در این حال قطعاً قرآن برایش اثر خواهد کرد.   
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تنَزِْيلاً ممَِّنْ خَلقََ الأرَْضَْ وَ السَّمَاواَتِ الْعلُاَ ٤  

از سوي کسی که زمین و آسمان هاي والا را آفریده است نازل شده است.  

در این کریمه خـداونـد خـود را مـعرّفی می کند. قـرآن از خـدایی بـراي انـسان هـا نـازل شـده اسـت که خـالـقِ هـمه ي هسـتی اسـت. 

خالقِ زمین و آسمان هاي رفیع.  

علی جـمع و مـؤنـّث اعلی اسـت. اشـاره بـه آسـمان هـاي اعلی بـه جهـت این اسـت که تـنزیل مفید مـعناي بـالا بـه پـایین اسـت. 

روشـن اسـت مـراد بـالا و پـایین مکانی نیست. اشـاره ي بـه خـلقت زمین و آسـمان هـا، بـه نـحو الـتزام مـا بین آن هـا را هـم شـامـل 

می شود، بنابراین مراد همه ي هستی است. 

 خـداونـد خـود را خـالـق مـطلق هسـتی می دانـد. این مـفهوم راهـگشاي بسیار خـوبی بـراي انـدیشیدن اسـت. بنیان ایده هـاي 

زیادي مـانـند بـاور اکثر متکلمّین بـر سـلسله ي عـلل، یا قـاعـده ي الـواحـد را بـر هـم می زنـد. الـبته که بـنا نـداریم در این جـا بـه 

تفصیل در این خصوص بحث کنیم. باشد تا جایی که مناسب این ابحاث باشد.  

  

الرَّحْمنَُ عَلَى الْعرَشِْ استْوََى ٥  

خداي رحمان بر عرش تکیه زده است. 

این کریمه یکی از مـهم تـرین آیات قـرآن اسـت. بـه نـظر حقیر مـعادل بـسم الـله الرـّحـمن الرـّحیم، و معیار در فـهم بسیاري از آیات 

قـرآن می بـاشـد. مـواجـهه ي خـداونـد بـا هسـتی بـا رحـمت اسـت. از میان تـمامی اسـماء، خـداونـد این نـام را بـراي خـود در هسـتی 

بـرگـزیده اسـت. اگـر این مـهم فـهم شـد، بسیاري از آیات که در ظـاهـر بـا این مـعرفـت در تـعارض اسـت طـور دیگري فهمیده 

خـواهـد شـد. تکیه زدن خـداونـد رحـمان بـر عـرش، یعنی مـا و هـمه ي هسـتی جـز بـا رحـمت الهی مـواجـه نیستیم. بـنابـراین اولاً 

هـر آن چـه در زنـدگی انـسان پیش می آید از ابـتلائـات و مشکلات هـمه رحـمت الهی اسـت. ثـانیاً تـربیت الهی هـمراه بـا رفـق و 
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مهـر اسـت. ثـالـثاً پـس از مـرگ نیز انـسان جـز بـا مهـر الهی مـواجـه نـخواهـد بـود. طبیعی اسـت پـرسشی پیش خـواهـد آمـد که آیات 

عذاب و مانند آن معنایش چیست؟ این سؤال به فراخور در آیات گذشته پاسخ داده شده است.  

حـال می تـوان دقـّت کرد دلیل آمـدن مکرّر بـسم الـله الرـّحـمن الرـّحیم در قـرآن کریم چیست. غیر از مـواردي که عـرض شـد، 

معیار فـهم آیات قـرآن در ابـتداي هـر سـوره تکرار می شـود. اگـر همین یک آیه بـه دسـت انـسان عـاقـل و فهیم می رسید، تکلیف 

او را بـا هسـتی، و مسیر سـلوکی اش مـعلوم می سـاخـت. امّـا انـسان عـادت بـه تکرار و تفصیل دارد؛ بـه همین دلیل قـرآن در این 

تـعداد آیات نـازل گـردید. سـراسـر داسـتان، وعـده و وعید شـد، تـا شـاید انـسان بـه درك مـعناي بـسم الـله الرـّحـمن الرـّحیم نـزدیک 

گـردد. آري سـخن که مـفصّل گـردید، هـر کس طـرفی را گـرفـت، و اصـل را رهـا کرد، از همین جـا شـد که مـهم تـرین آیه ي 

قرآن فراموش گردید. به بیان شیخ محمود شبستري در گلشن راز:  

در این ره اولیا باز از پس و پیش 

نشانی داده اند از منزل خویش 

به حدّ خویش چون گشتند واقف 

سخن گفتند در معروف و عارف 

یکی از بحر وحدت گفت اَنَا الحق 

یکی از قرب و بعد و سیر زورق 

یکی را علم ظاهر بود حاصل 

نشانی داد از خشکی ساحل 

یکی گوهر برآورد و هدف شد 

یکی بگذاشت آن نزد صدف شد 

یکی در جزو و کل گفت این سخن باز 

یکی کرد از قدیم و محدث آغاز 
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یکی از زلف و خال و خط بیان کرد 

شراب و شمع و شاهد را عیان کرد 

یکی از هستی خود گفت و پندار 

یکی مستغرق بت گشت و زنار 

سخن ها چون به وفقِ منزل افتاد 

در افهام خلایق مشکل افتاد  

پـس از مـطلب فـوق که بـه بـاور حقیر بسیار کلیدي و مـهمّ بـود، لازم اسـت مـداقـّه اي در مـعناي اسـتواء بـر عـرش نیز داشـته 

بـاشیم. اسـتواء بـه مـعناي تکیه زدن اسـت. مـراد از تکیه بـر عـرش این اسـت که مـالکیت و تـدبیر عـالـم تـنها در اختیار خـداونـد 

مـتعال اسـت. در سـوره ي یونـس، آیه ي ۳ آمـد: إِنَّ رَبَّـكُمُ اللَّـهُ الَّـذِي خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ اسْـتوَى عَـلَى الْـعرَشِْ 

يُـدَبِّـرُ الأَْمْـرَ مـا مِـنْ شَـفيِعٍ إِلاَّ مِـنْ بَـعْدِ إِذنِْـهِ ذلِـكُمُ اللَّـهُ رَبُّـكُمْ فَـاعْـبُدُوهُ أَ فَـلا تَـذَكَّـرُونَ. او بـر عـرش تکیه زده اسـت تـا هـمه ي امـور را 

تـدبیر کند. بـنابـراین الرَّحْـمنَُ عَـلَى الْـعرَشِْ اسْـتوََى جـمله اي کامـل اسـت. الرَّحْـمنَُ مـبتدا، و اسْـتوََى خـبر اسـت. آیه ي بـعدي ادامـه و 

شرح این کریمه است، نه خبر الرَّحْمنَُ که برخی گمان کرده اند.  

لهَُ مَا فِي السَّمَاواَتِ وَ مَا فِي الأرَْضِْ وَ مَا بيَنْهَُمَا وَ مَا تحتََْ الثَّرَى ٦  

هرآن چه در آسمان ها و زمین، و میانِ آن دو، و زیر خاك است، از آنِ او است.  

ثری: 

مقاییس: هو الکثرة و خلاف الیبس.  

التحقیق: هو القطعة العظیمة المرتبطة المتصلة اجزاء بالرطوبة. 

(در آیه): أی تحت قطعات الارض. 
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هـمان طـور که در انـتهاي آیه ي گـذشـته بیان شـد، این آیه شـرح مـالکیت مـطلق خـداونـد مـتعال اسـت. آیه ظـاهـري دارد که 

روشـن اسـت. هـر آن چـه در آسـمان هـا، در زمین، و میان آسـمان و زمین اسـت ملک طـلق او اسـت. ثرـی هـمان طـور که در لـغت 

گـذشـت بـه مـعناي چیزي اسـت که اجـزائـش بـا رطـوبـت بـه هـم مـتصل شـده اسـت. در آیه مـراد خـاك زمین اسـت که مـرطـوب 

است. بنابراین مراد از تحتََْ الثَّرَى فقط زیر زمین نیست، بلکه میان و زیر خاك زمین است. 

دقّـت بیشتر در کریمه بـا تـوجـّه بـه آیه ي قبلی مـا را بـه مـعناي دیگري نیز می رسـانـد. می تـوانـد مـراد از آسـمان هـا فـوق عـالـم مـادهّ 

بـاشـد؛ و مـراد از زمین عـالـم مـادهّ. و مـراد از تحَْـتَ الثَّرَى عـالـم امـر بـاشـد. بـا این دقـّت مـعادل آیه ي ۵۴ سـوره ي اعـراف خـواهـد 

بـود: إِنَّ رَبَّـكُمُ اللَّـهُ الَّـذِي خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ اسْـتوَى عَـلَى الْـعرَشِْ يُغْشِـي الـلَّيْلَ الـنَّهارَ يَـطْلبُهُُ حَـثيِثاً وَ الـشَّمْسَ 

وَ الْقَمرََ وَ النُّجوُمَ مُسخََّراتٍ بِأَمرِْهِ أَلا لهَُ الخَْلقُْ وَ الأَْمرُْ تبَارَكَ اللَّـهُ ربَُّ الْعالمَِينَ.   

وَ إِنْ تجهَْرَْ بِالْقوَْلِ فَإنَِّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى ٧  

اگر بلند سخن گویی (و یا آهسته سخن بگویی)، بی گمان او نهان و نهان تر را می داند.  

جهـر بـه قـول، بـلند سـخن گـفتن اسـت. در مـقابـلش سـرّ قـول اسـت. هـمان طـور که در سـوره ي ملک، آیه ي ۱۳ آمـد: وَ أَسِـرُّوا 

قَـوْلَـكُمْ أَوِ اجهَْـرُوا بِـهِ إنَِّـهُ عَـليِمٌ بِـذاتِ الـصُّدُورِ. مـراد این اسـت که چـه نیّات خـود را بـگویید، و چـه در نـهانـتان بـاشـد خـداونـد 

آن هـا را می دانـد. همـان طوـر که فرـموـد: إنَِّهـُ عَـليِمٌ بِـذاتِ الـصُّدُورِ. عـبارت پـایانی آیه مـعنایی عمیق دارد: وَ أَخْـفَى. يَـعْلَمُ السِّرَّ نیّات 

نـهانی اسـت، پـس اخفی بـه چـه مـعنا اسـت؟ آیه ي ۱۴ سـوره ي ملک در فـهم این عـبارت کمک رسـان اسـت: أَ لا يَـعْلَمُ مَـنْ خَـلقََ 

وَ هُـوَ الـلَّطيِفُ الخَْـبيِرُ. او اولاً لطیف اسـت، و ثـانیاً آگـاه مـطلق اسـت. بـنابـراین آن چـه را انـسان در نـهان دارد، و خـود نیز از آن 

بی خـبر اسـت، او می دانـد. مـراد حقیقتی اسـت پـسِ ذهـن و قـلب؛ اکثر انـسان هـا از آن غـافـلند. تـنها هـنگامی که ذهـن از 

خطورات ساکت، و قلب از موهومات و امیال خاموش گردد، شنیده خواهد شد. راهش مراقبه ي دائمی است.  
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دقّـت کنیم که این آیات پشـت سـر هـم اسـت، و هـرکدام تکمله ي آیه ي قبلی اسـت. وقتی او مـالک مـطلق هسـتی اسـت، انـسان 

نیز جزئی از این هستی است. بنابراین نسبت به او آگاهی مطلق دارد.  

ادقّ که بنگریم معارفِ والاي دیگري نیز از عبارت يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى برون می آید، که در وسع این نوشتار نیست. 

اللَّهُ لاَ إِلهََ إِلَّا هوَُ لهَُ الأَْسْمَاءُ الحُْسنَْى ٨  

خدایی که معبودي جز او نیست؛ همه ي اسماء حسنی از آنِ او است.  

این آیه جـمع بـندي هـفت آیه ي پیش، و در عین حـال از جـامـع تـرین آیات قـرآن کریم می بـاشـد. الـلهّ می تـوانـد خـبر آیات 

پیشین بـاشـد که مـبتدایش محـذوف اسـت. و می تـوانـد مـبتدا بـاشـد و لاَ إِلَـهَ إِلَّا هُـوَ خـبر اول، و لَـهُ الأَْسْـمَاءُ الحُْـسنَْى خـبر دوم 

باشد.  

اله را در سور گذشته معنا کردیم، براي دقتّ بیشتر دوباره نقل می کنیم. 

مفردات: عبد و قیل هو من أله أی تحیرّ. 

التحقیق: بمعنی الـعبادة، و الـفرق بین المـادّتین أنّ الـعبادة قـد أخـذ فیها قید الخـضوع و الإلـه أخـذ فیه قید التحیرّ. و ظهـر ایضاً أن 

کلمة الـلهّ أصـلها مـن ألـه یألـه، بـقرینة الـلّغة الـعبریةّ و لـعدم الحـاجـة فیها الی التکلّف و لکون کلمة الـه شـایعة اسـتعمالـها فی هـذا 

المعنی ثمّ دخلت علیها الألف و اللاّم ثمّ  صارت علماً بالغلبة، و بکثرة الاستعمال فیه تعالی فقیل لا إله إلاّ اللهّ.  

فالإله بمعنی العبادة و التحیرّ، غلب استعماله فی ما یعبد و یتوجهّ الیه و یخضع لدیه. 
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دو ریشه بـراي آن ذکر شـده اسـت، بـرخی ریشه را ألِـه بـه کسر لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد مـعبود؛ بـرخی دیگر ریشه را ألَـه 

بـه فـتح لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد تحیرّ. الـلهّ نیز بـنا بـر تحقیق از همین ألـه اخـذ شـده اسـت نـه از ولـه؛ سـپس الـف و لام بـر 

سر اله آمده، و علم بالغلبه در خداوند متعال شده است. 

جامع معنا معبودي است که انسان را به تحیرّ وا می دارد، چرا که عقول از شناخت او عاجز و متحیرّند. 

لاَ إِلَـهَ إِلَّا هُـوَ از جـامـع تـرین گـزاره هـا در اسـلام اسـت. شـرحـش در چـند سـطر ممکن نیست. بهـترین شـرحِ این گـزاره سـوره ي 

تـوحید اسـت. اجـمال مـطلب این که خـداونـد خـود را این گـونـه مـعرّفی می کند که جـز او هیچ مـعبودي وجـود نـدارد. وجـود 

نـداشـتن مـعبود امـري مـعرفتی و تکوینی اسـت. امـري تشـریعی نیست. یعنی چنین نیست که بـفرمـاید مـعبود دیگري را اختیار 

نکنید، بلکه می فـرمـاید جـز او مـعبودي نیست که بـخواهید اختیار کنید. تـفاوت بسیاري بین این دو مـعنا اسـت. مـابقی را در 

شرح سوره ي توحید بخوانید. 

لَــهُ الأَْسْــمَاءُ الحُْــسنَْى: مـعرّفی دوم این اسـت که هـمه ي اسـماء  حسنی از آنِ او اسـت. شـرح اسـماء حسنی در آیه ي ۱۸۰ 

سوره ي اعراف گذشت: وَ لِلَّـهِ الأَْسْماءُ الحُْسنْى فَادْعوُهُ بهِا وَ ذرَُوا الَّذِينَ يُلحِْدُونَ فِي أَسْمائهِِ سيَجُزَْوْنَ ما كانوُا يَعْمَلوُنَ.  

مـطالـب را مجـدّد نـقل می کنیم: بـراي راه یافـتن بـه مـعناي این آیات بـاید در مـعناي اسـم دقّـت کنیم. اسـم چـنان که در لـغت آمـد 

بـه مـعناي نـشانـه و عـلامتی اسـت که مـعنایی را نـشان می دهـد. امـّا نـشان دادن از بـاب هـمراهی نیست، بلکه مـندكّ در مـعنا 

اسـت. یعنی بـه مـحض شنیدن نـام، مـعنا بـه ذهـن می آید. خـب مـا می دانیم که بـراي خـداونـد مـتعال اسـامی در تـمامی ادیان الهی 

شـمرده شـده اسـت. مـانـند اسـامی که در پـایان سـوره ي حشـر آمـده اسـت. این اسـامی همگی نیکو و حـسن هسـتند اولاً، و 

. وقتی گـفته می شـود خـداونـد مـتعال رحیم اسـت، رحیم بـراي او اخـتصاص پیدا  مـختصّ بـه خـداونـد مـتعال هسـتند ثـانیاً

می کند. این معنایی روشن و ابتدایی است. البته که صحیح هم هست.  
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پیش از دقتّ بیشتر توضیحاتی را از باب مقدمّه عرض کنیم:  

اسـم و صـفت هـر دو دربـاره ي خـداونـد مـتعال یکی اسـت. در اسـتعمال روزمـره ي مـا این دو مـتفاوت اسـت. مـا اسـم را روي 

ذوات اشیاء می گـذاریم، مـانـند میز، زید، آسـمان و … . و صـفت را خـصوصیات آن ذوات می دانیم، مـانـند شـجاع، وسیع 

و… . دربـاره ي خـداونـد مـتعال مـثلاً گـفته می شـود رحـمن؛ در دیدگـاه عـرفی صـفت اسـت، امـّا اسـم خـداونـد مـتعال اسـت. چـرا 

که اوصـاف کاربـرده شـده دربـاره ي خـداونـد، مـختصّ او اسـت، و حکم اسـم را در خـداونـد پیدا می کند. در کریمه  ي  ۱۱۰ 

سـوره ي اسـراء (قُـلِ ادْعُـوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُـوا الرـَّحْـمنَ أَيًّـا مـا تَـدْعُـوا فَـلهَُ الأَْسْـماءُ الحُْـسنْى وَ لا تجهََْـرْ بِـصلَاتِـكَ وَ لا تُـخافِـتْ بِـها وَ ابْـتَغِ بَـينَْ 

) که دقـّت کنیم، همین مـطلب را می بینیم: می فـرمـاید االله را بـخوانید یا رحـمان را، هـر کدام را که بـخوانید، هـمه ي  ذلِـكَ سَـبيِلاً

اسماء حسنی از آنِ او است.  

مـطلب مـقدمّی دیگر این که اسـماء یا صـفات خـداونـد مـتعال دركِ او در قـبال مـاسـوي اسـت. وقتی خـداونـد بـه خـلق روزي 

می دهـد گـفته می شـود رزّاق اسـت؛ وقتی مهـر می ورزد گـفته می شـود رحـمن و رحیم اسـت؛ و قـس علی هـذا. بـنابـراین 

مـواجـهه ي مخـلوق بـا خـالـق در گـام اول بـا صـفات الهی اسـت. امـّا او فـارغ از مـاسـوي قـابـل اتـصاف بـه این اسـماء نیست. این 

مطلبی دقیق است، بهتر است از خطبه ي اول نهج البلاغه مدد بگیریم:  

أَوَّلُ الـدِّيـنِ مَـعرِْفَـتهُُ وَ كَـمَالُ مَـعرِْفَـتهِِ الـتَّصْدِيـقُ بِـهِ وَ كَـمَالُ الـتَّصْدِيـقِ بِـهِ تَـوْحِـيدُهُ وَ كَـمَالُ تَـوْحِـيدِهِ الإِْخْـلاصَُ لَـهُ وَ كَـمَالُ الإِْخْـلاصَِ لَـهُ نَـفْيُ 

الـصِّفَاتِ عَـنهُْ. لِـشهََادَةِ كُـلِّ صِـفةٍَ أنََّـهَا غَـيرُْ المَْـوْصُـوفِ وَ شَـهَادَةِ كُـلِّ مَـوْصُـوفٍ أنََّـهُ غَـيرُْ الـصِّفةَِ. فَـمنَْ وَصَـفَ الـلَّهَ سُـبحَْانَـهُ فَـقَدْ قَـرنََـهُ وَ مَـنْ 

قرَنَهَُ فَقَدْ ثنََّاهُ وَ منَْ ثنََّاهُ فَقَدْ جزََّأَهُ وَ منَْ جزََّأَهُ فَقَدْ جهَِلهَُ وَ منَْ جهَِلهَُ فَقَدْ أَشَارَ إِليَهِْ وَ منَْ أَشَارَ إِليَهِْ فَقَدْ حَدَّهُ وَ منَْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ. 

حـضرت در بیانی محکم، بـراهین مـتعددي را سـلسله وار بیان می کنند. می فـرمـایند: كَــمَالُ الإِْخْــلاصَِ لَــهُ نَــفْيُ الــصِّفَاتِ عَــنهُْ. 

لِـشهََادَةِ كُـلِّ صِـفةٍَ أنََّـهَا غَـيرُْ المَْـوْصُـوفِ وَ شَـهَادَةِ كُـلِّ مَـوْصُـوفٍ أنََّـهُ غَـيرُْ الـصِّفةَِ. نـهایت اخـلاص این اسـت که صـفات را از او نفی 

کنی، دلیل چیست؟ این که هـر صفتی غیر از مـوصـوف اسـت، و هـر مـوصـوفی غیر از صـفت. روشـن اسـت که وقتی می گـوییم 

فـلانی مهـربـان اسـت، مهـربـانی غیر از ذات او اسـت؛ اگـر روزي مهـربـان نـباشـد بـاز هـم هسـت. بـنابـراین اگـر بـخواهی او را بـا 
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صـفاتـش بـشناسی بـراي او قـرین قـرار داده اي، قـرین قـرار دادن هـمان و دو تـا کردن او هـمان: فَـمنَْ وَصَـفَ الـلَّهَ سُـبحَْانَـهُ فَـقَدْ قَـرنََـهُ 

وَ مَـنْ قَـرنََـهُ فَـقَدْ ثَـنَّاهُ. پـس راه شـناخـت او از طـریق شـناخـت صـفات نیست. بـه همین جهـت عـرض شـد که صـفات الهی 

مواجهه ي مخلوق با خالق در ابتدا است.  

در پی مـقدمّـاتی که عـرض شـد بـاید مـعنایی دقیق تـر بـراي اسـماء حسنی الهی وجـود داشـته بـاشـد. عـرض کردیم مـعناي اول 

غـلط نیست، و در مـواجـهه ي انـسان و کل هسـتی بـا او صـادق اسـت؛ امـّا نـهایت اخـلاص و مـعرفـت نیست. حـضرت فـرمـود: 

كَمَالُ التَّصْدِيقِ بهِِ توَْحيِدُهُ. باید اسماء الهی را طوري درك کرد که به توحید منجر شود. 

  

هـر خـلقی از مخـلوقـات الهی اسمی از اسـماء او اسـت. عـرض شـد که اسـم نـشانـه اي اسـت که مـعنا را نـشان می دهـد، و مـندكّ 

در مـعنا اسـت. هـر مـوجـودي را او خـلق کرده اسـت؛ بـنابـراین بـه قـدر وسـعش او را نـشان می دهـد. بـه تعبیري تمثیلی آینه اي 

اسـت که او را در خـود نـشان می دهـد. بـنابـراین از این حیث اسـم او اسـت. حـال آیا بـا خـلق الهی می تـوان بـه او مـعرفـت 

حقیقی پیدا کرد؟ بـاز سـخن امیرمـؤمـنان مـصداق پیدا می کند. این جـا بـرهـان صـدیقین و امـثالـهم مـوجـّه می شـود. بـا تـوضیحاتی 

که بیان گـردید مـعلوم می شـود که هـمه ي مـاسـوي اسـماء حسنی هسـتند. چـرا که فـقط او را نـشان می دهـند، الـبته بـه قـدر سـعه 

و ظـرفیتشان. اسـماء غیر حسنی دیگر مـعنا نـدارد. هـمه ي مـاسـوي وجـه اشـتراکی دارنـد؛ این که دائـماً مـحتاج او هسـتند. 

فـقرشـان فـقط در خـلق نیست، در تـمامی آنـات وجـودیشان اسـت. هـر اسمی نـمودي دارد، که آن را در افـواه نـامیده انـد؛ و 

بـودي دارد که هـمان فـقر دائمی، یا وجـودش اسـت. وجـودي که پـرتـو وجـودِ حقیقی اسـت. این حقیقت اسـم حسنی اسـت. 

دقتّ بفرمایید.  
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بـه آیه بـازگـردیم، خـداونـد مـتعال فـرمـود: لَـهُ الأَْسْـمَاءُ الحُْـسنَْى. بـا تـوضیحاتی که عـرض شـد این آیه مـعادل کریمه ي ۵۳ سـوره ي 

. وقتی  فـصلت اسـت: سَـنرُِيـهِمْ آيـاتِـنا فِـي الآْفـاقِ وَ فِـي أنَْـفُسهِِمْ حَـتَّى يَـتبَيََّنَ لَـهُمْ أنََّـهُ الحَْـقُّ أَ وَ لَـمْ يَـكْفِ بِـرَبِّـكَ أنََّـهُ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ شهَِـيدٌ

انـسان در آفـاق و جـان خـود تـأمـّل کرد، هـر مـوجـودي مـن جـمله خـود را آیه اي از آیات او می بیند. می فـهمد که حقیقتش او 

اسـت. حـقّ بـر او جـلوه می کند. نتیجه این می شـود که او در هـر چیزي دیده می شـود. پیش از آن که خـلق دیده شـود، او 

دیده می شود. او بر هر شیء مشهود است نه شاهد. تأمّل بفرمایید. 
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آیات ۹ تا ۴۸: 

وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موُسَى ٩  

داستانِ موسی را شنیده اي؟  

از این آیات خـداونـد مـتعال داسـتان حـضرت مـوسی را تـعریف می کند. مـراد از حـدیث، داسـتان اسـت. مـخاطـب مـانـند هـمه ي 

تـخاطـب هـاي قـرآن کریم پیامـبر اکرم (ص) اسـت. لـطافتی در این پـرسـش وجـود دارد: این که گـفته شـد داسـتان مـوسی را 

شنیده اي، یعنی تو که داستان موسی را می دانی، حال می خواهم آن را براي همه تعریف کنم. 

إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لأهَِْلهِِ امْكثُوُا إنِِّي آنَستُْ نَاراً لَعَلِّي آتيِكُمْ منِهَْا بِقبََسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ١٠  

آن هنگام که آتشی دید؛ به خانواده اش گفت: درنگ کنید من آتشی دیدم. شاید از آن شعله اي بیاورم، یا با آن راهی بیابم.  

مکث: 

مقاییس: توقّف و انتظار 

التحقیق: هوـ توـقّـف حـالـة سـابـقة أو فی کون سـابـق. و امَـا الـلبث: فـهو فی ادامـة زمـان. فـالـنظر فی الـلبث الی ادامـة زمـان سـابـق. و 

فی المکث: الی توـقّـف فی حـالـة أو مکان. (در آیه) یراد الـتصبرّ و الـتوقّـف علی امرـهـم و حـالـتهم التّی کانوـا علیها حتی یحدث الـله 

امرـا، فـالـنظر الی الـتصبرّ و الـتوقّـف علی حـالـتهم. و هـذا بـخلاف مـا قیل: وَ لَـبثِوُا فِـي كَـهْفهِِمْ ثَـلاثَ مِـائَـةٍ سِـنِينَ وَ ازْداَدُوا تِـسْعاً 

(کهف، ۲۵) فإن النظر فیها الی امتداد الزمان و مدته و مقداره. 

ظـاهـراً این اتـفاق در نـزدیکی وادي طـوي، در طـور سینا اتـفاق افـتاده اسـت. خـانـواده ي مـوسی نیز بـا او بـوده انـد. از بیان آیه 

برمی آید که در شبی تاریک و سرد این اتفاق افتاده است.  
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مـوسی آتشی می بیند، از نـحوه ي بیان او چنین بـرمی آید که دیگران این آتـش را نمی دیدنـد. چـرا که گـفت: إنِِّي آنَسْـتُ نَـاراً؛ 

تـأکید کرد که مـن آتشی را احـساس می کنم. بـه خـانـواده اش گـفت: انـدکی درنـگ کنید تـا مـن نـزد آتـش روم. هـمان طـور که در 

مـعناي واژه ي مکث گـذشـت، مـراد مـوسی این بـود که در همین حـالتی که هسـتید بـمانید. گـفت: نـزد روشنی می رود تـا شـاید 

بـتوانـد شـعله اي از آتـش بیاورد تـا بـتوانـند خـود را بـا آن گـرم کنند. یا این که کسی را آن جـا بیابـد که مسیر را بـلد بـاشـد، و 

راهنماییشان کند.   

فَلَمَّا أَتَاهَا نوُدِيَ يَا موُسَى ١١  

چون به آتش رسید، ندا آمد: اي موسی  

وقتی بـه آتـش نـزدیک شـد، نـدایی شنید که او را مـخاطـب قـرار داد. از این که آتـش را فـقط مـوسی دید اولاً، و وقتی نـزد آتـش 

رسید ندا شنید ثانیاً، بعید نیست این اتفاق مکاشفه ي او بوده باشد. دقتّ بفرمایید. 

  

إنِِّي أنََا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْليَكَْ إنَِّكَ بِالوْاَدِ المُْقَدَّسِ طوًُى ١٢ 

این منم پروردگارت، پاپوش هایت را درآور؛ چرا که در وادي مقدسّ طوي هستی.  

نـدا این بـود: این مـن هسـتم ربّ تـو! رفـت تـا بـراي اهـلش راه نـجاتی بیابـد امـّا خـدا را یافـت. نـدا پیام عجیبی بـراي او آورد: 

پـاپـوش هـایت را دربیاور! چـرا که تـو در سـرزمین مـقدسّ طـوي هسـتی. درآوردن کفش هـا ظـاهـري دارد که روشـن اسـت، نـدا 

آمـد کفش هـایت را دربیاور، چـرا که این سـرزمینْ مـقدسّ اسـت. هـم چنین بطنی دارد، یعنی اگـر می خـواهی در وادي الهی 
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وارد شـوي و شـنواي نـداي خـداونـد بـاشی، بـاید آلـود گی هـایت را بـزدایی. بـا آلـودگی نمی تـوانی شـنواي خـداونـد بـاشی. کفش 

مثالی است از تعلّقات به ملِک و ملُک.  

در سوره ي مریم، آیه ي ۵۲ نداي خداوند به این صورت بیان شد: وَ نادَينْاهُ منِْ جانبِِ الطُّورِ الأَْيمنَِْ وَ قرََّبنْاهُ نجيًَِّا. 

این آیات نـشان می دهـد که خـداونـد بـه طـور مسـتقیم و بی واسـطه بـا مـوسی سـخن گـفت. در سـوره ي شـوري، آیه ي ۵۱ آمـد: وَ 

مـا كـانَ لبَِشَـرٍ أَنْ يُـكَلِّمهَُ اللَّـهُ إِلاَّ وَحْـياً أَوْ مِـنْ ورَاءِ حِـجابٍ أَوْ يُـرْسِـلَ رَسُـولاً فَـيوُحِـيَ بِـإِذنِْـهِ مـا يَـشاءُ إنَِّـهُ عَـلِيٌّ حَـكيِمٌ. مـوسی نـداي 

الهی را بی واسطه شنید که قسم اول از سه قسم مذکور در کریمه است. 

مـؤیّد دیگر آیه ي ۱۶۴ سـوره ي نـساء اسـت: وَ رُسُـلاً قَـدْ قَـصَصنْاهُـمْ عَـليَكَْ مِـنْ قَـبْلُ وَ رُسُـلاً لَـمْ نَـقْصُصهُْمْ عَـليَكَْ وَ كَـلَّمَ اللَّـهُ مُـوسـى 

تَكْليِماً. 

  

وَ أنََا اختْرَْتكَُ فَاستَْمِعْ لمَِا يوُحَى ١٣ 

من تو را انتخاب کردم، به آن چه وحی می شود گوش سپار.  

  

چـه قـدر شیرین، خـداونـد مـوسی را بسیار دوسـت داشـت. فـرمـود مـن تـو را انـتخاب کردم. حـال بـه آن چـه می گـویم شـنوا بـاش. 

خـداونـد مـوسی را بـرگـزیده بـود. شـنوا شـدن وحی نیازمـند انـتخاب خـدا اسـت. سیاق این آیات بـه روشنی نـشان می دهـد که 

آغاز نبوتّ حضرت موسی از همین جا بوده است. 
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إنَِّنِي أنََا اللَّهُ لاَ إِلهََ إِلَّا أنََا فَاعبُْدنِْي وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكرِْي ١٤  

این منم االله، هیچ معبودي جز من نیست؛ بنده ي من باش و نماز را براي یاد من اقامه کن.  

این آیه مـهم تـرین پیامِ مکاشـفه ي مـوسی اسـت. آن  مـقدمّـه هـا چیده شـد تـا این کلام که حقیقت هسـتی اسـت بیان شـود. لا الـه 

إلاّ الـله مـهم تـرین گـزاره ي تـوحیدي اسـت. اسـلام نیز شیرازه اش همین گـزاره اسـت. این گـزاره را در سـور پیش چـندین بـار 

شـرح کردیم، بـه همین جهـت بـراي رهـایی از تـطویل سـخن را کوتـاه می کنیم. تـفاوتی که این آیه بـا لا الـه إلاّ الـله دارد در این 

اسـت که مـوسی آن را بـه طـور مسـتقیم در جـانـش شنیده اسـت. تـفاوت بسیاري اسـت که انـسان این گـزاره را بـشنود، بـاور 

کند، در آن تفکرّ کند، و بهـره هـایی بـبرد؛ تـا این که در جـانـش طـلوع کند. مـوسی بـه این طـلوع مشـرّف شـد. خـداونـد در جـانـش 

بـا او سـخن گـفت؛ خـود را بـه او نـشان داد، و هـمه ي مـاسـوي ذیل لاَ إِلَـهَ إِلَّا أنََـا رنـگ بـاخـت. این  هـمان أنََـا اخْـترَْتُـكَ اسـت که 

موسی به آن مفتخر شد. 

در ادامه خداوند دو سفارش را در قلب موسی الهام می کند:  

۱. این که تـنها بـنده ي او بـاشـد؛ روشـن اسـت وقتی کسی لاَ إِلَـهَ إِلَّا أنََـا در جـانـش نشسـت، دیگر نمی تـوانـد بـنده ي دیگري در 

هستی باشد، چرا که اصلاً دیگران را نخواهد دید. جز او کسی را مشاهد نمی کند. موضوع از میان می رود. 

۲. و این که نـماز را بـراي یاد خـداونـد بـه پـا دارد؛ در گـذشـته عـرض شـد که مـراد از نـماز، لـزومـاً نـماز اصـطلاحی نیست، بلکه 

فعلی اسـت که یاد خـداونـد در آن تجـلّی دارد. در هـر دین صـورت خـاصّ خـودش را داشـته اسـت. امـّا آن چـه مـهمّ اسـت این 

اسـت که این فـعل بـه هـر صـورتی که بـاشـد صـرفـاً کالـبدي اسـت بی جـان، روح آن یادِ خـدا اسـت. اگـر از این روح پـر شـد، 

نـماز اسـت، و اگـر تهی بـود فعلی بی اثـر اسـت. لام در لـذکری، لام غـایت اسـت. هـدف نـماز یاد خـدا اسـت. فـعل بی هـدف فـاقـد 

ارزش اسـت. هـمان طـور که در تـوصیه ي اول بیان شـد، وقتی کسی لاَ إِلَـهَ إِلَّا أنََـا در جـانـش طـلوع کرد، هـمه ي اوقـاتـش را 

مشغول یاد خدا است. گاه نیز این یاد را در قامت نماز به پا می دارد. دقتّ بفرمایید. 
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مـرحـوم عـلّامـه ي طـباطـبایی این کریمه را بـاشکوه شـرح داده انـد، خـصوصـاً شـرح فـقره ي اول آیه: إنَِّنِي أنََـا اللَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلَّا أنََـا، از 

بهـترین عـبارات تفسیر شـریف المیزان اسـت. بـه همین جهـت ابـتدا مـتن عـربی نـقل می شـود؛ و سـپس بـراي اسـتفاده ي راحـت تـر 

خواننده، ترجمه  از ترجمه اي که بر المیزان شده است نقل می شود.  

فقوله: «إنَِّنِي أنََا اللَّـهُ لا إِلهَ إِلَّا أنََا» عرف المسمی بالاسم بنفسه حيث قال: 

إنـني أنـا الـله و لـم يـقل: إن الـله هوـ أنـا لأن مقتضی الحـضور أن يـعرف وصـف الشـي ء بـذاتـه لا ذاتـه بوـصـفه كـما قـال إخوـة يوـسـف لمـا 

عرـفوـه: «إنَِّـكَ لأنََْـتَ يُـوسُـفُ قـالَ أنََـا يُـوسُـفُ وَ هـذا أَخِـي» و اسـم الجـلالـة و إن كـان عـلما لـلذات المـتعالـية لـكنه يـفيد معنی المسمی بـالـله 

إذ لا سـبيل إلی الـذات المـقدسـة فـكأنـه قـيل: أنـا الـذي يسمی «الـله» فـالمـتكلم حـاضرـ مـشهود و المسمی بـاسـم «الـله» كـأنـه مـبهم أنـه 

من هو؟ فقيل أنا ذاك علی أن اسم الجلالة علم بالغلبة لا يخلو من أصل وصفي. 

» لـفظا لـترتـبها عـليه حـقيقة فـإنـه إذا كـان هوـ الـذي  و قوـلـه: «لا إِلـهَ إِلَّـا أنََـا فَـاعْـبُدنِْـي» كـلمة الـتوحـيد مرـتـبة علی قوـلـه: «إنَِّـنِي أنََـا اللَّـهُ

مـنه يـبدأ كـل شـي ء و بـه يـقوم و إلـيه يرـجـع فـلا يـنبغي أن يـخضع خـضوع الـعبادة إلا لـه فـهو الإلـه المـعبود بـالحـق لا إلـه غـيره و لـذا فرـع 

علی ذلك الأمر بعبادته حيث قال: «فَاعبُْدنِْي». 

و قوـلـه: «وَ أَقِـمِ الـصَّلاةَ لِـذِكْـرِي» خـص الـصلاة بـالـذكرـ- و هوـ مـن بـاب ذكرـ الخـاص بـعد الـعام اعـتناء بـشأنـه- لأن الـصلاة أفـضل عـمل 

يمـثل بـه الخـضوع الـعبودي و يـتحقق بـها ذكرـ الـله سـبحانـه تحـقق الرـوح بـقالـبه. و علی هـذا المعنی فـقولـه: «لِـذِكْـرِي» مـن إضـافـة المـصدر 

إلی مـفعولـه و الـلام لـلتعليل و هوـ مـتعلق بـأقـم مـحصله أن: حـقق ذكرـك لـي بـالـصلاة، كـما يـقال: كـل لتشـبع و اشرـب لـتروي و هـذا هوـ 

المعنی السابق إلی الذهن من مثل هذا السياق.  

پـس ایـن کـه فـرمـود" إنَِّـنِي أنََـا اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلَّـا أنََـا" مسمی را بـا خـود اسـم مـعرفی کـرد و فـرمـود: ((بـه درسـتی کـه مـن االله ام)) و 

نـفرمـود: (( الـلهَّ مـنم)) بـراي ایـن کـه مـقتضاي حـضور ایـن اسـت کـه بـا مـشاهـده ي ذات بـه وصـف ذات آشـنا گشـت، نـه بـه 

وسـیله ي وصـف بـه ذات آشـنا گـردیـد، هـم چـنان کـه بـرادران یـوسـف وقتی او را شـناخـتند گـفتند: ((بـه درسـتی کـه هـر آیـنه تـو 
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یـوسفی، یـوسـف هـم گـفت مـن یـوسـفم و ایـن بـرادر مـن اسـت)) (کـه اگـر مـقام مـقام حـضور نـبود جـا داشـت بـگویـند یـوسـف 

تویی). 

و اسـم جـلالـه هـر چـند عـلم و نـام مـخصوص ذات خـداي مـتعال اسـت، لـیکن مـعناي مـسماي بـه الـلَّه را می فـهمانـد، چـون ذات 

او مـقدس تـر از آن اسـت کـه کسی بـدان راه یـابـد، پـس گـویـا فـرمـوده اسـت: مـن کـه آن کسی هسـتم کـه مـسماي بـه الـلهَّ اسـت، 

خـود گـویـنده حـاضـر و مـشهود اسـت، ولی مـسماي بـه الـلهَّ مـبهم اسـت کـه کیسـت؟ لـذا گـفته شـده مـن هـمانـم، خـواهی گـفت: 

الـلهَّ اسـم اسـت نـه وصـف، تـا بـگویی مـقتضاي حـضور ایـن اسـت کـه از ذات بـه وصـف پی بـبرم؟ در جـواب می گـویـیم: اسـم 

جلاله هر چند که به خاطر غلبه علم شده است و لیکن خالی از اصلی وصفی نیست. 

" شـده، چـون  و جـمله " لا إِلـهَ إِلَّـا أنََـا فَـاعْـبُدنِْـي" کـلمه ي تـوحـید اسـت کـه از نـظر عـبارت و لـفظ مـترتـب بـر جـمله " إنَِّـنِي أنََـا اللَّـهُ

حـقیقتا هـم مـترتـب بـر آن اسـت، چـون وقتی خـداي تـعالی کسی بـاشـد کـه هـر چـیزي از او آغـاز شـده، و بـه وجـود او قـائـم و بـه 

او منتهی اسـت پـس دیـگر جـا نـدارد کـه کسی جـز بـراي او خـضوع عـبادتی بـکند، پـس او اسـت الـلهَّ مـعبود بـه حـق، و الـه 

دیگري غیر او نیست، و لذا امر به عبادت را متفرع بر این حقیقت نموده، فرمود: فاعبدنی. 

و اگـر در جـمله ي  " وَ أَقِـمِ الـصَّلاةَ لِـذِكْـرِي"، از انـواع و اقـسام عـبادت خـصوص نـماز را ذکـر کـرد، بـا ایـنکه قـبلا در جـمله 

"فـاعـبدنی" عـبادت را بـه طـور عـموم ذکـر کـرده بـود، و خـلاصـه اگـر بـعد از آن عـام، خـصوص ایـن خـاص را ذکـر کـرد، بـدیـن 

جهـت بـود کـه هـم اهـمیت نـماز را بـرسـانـد، و هـم بـفهمانـد کـه نـماز از هـر عملی کـه خـضوع عـبودیـت را مـمثل کـند، و ذکـر 

خـداي را بـه قـالـب در آورد، آن چـنان کـه روح در کـالـبد قـرار می گـیرد، بهـتر اسـت. و بـنا بـر ایـن مـعنا، کـلمه" لـذكرـی" از بـاب 

اضـافـه مـصدر بـه مـفعول خـودش اسـت، و لام آن بـراي تـعلیل اسـت، و ایـن جـار و مجـرور مـتعلق بـه کـلمه" اقـم" می بـاشـد و 

حـاصـل مـعنایـش ایـن اسـت کـه: عـبادت و یـادآوریـت از مـن را بـا عـمل نـماز تـحقق بـده، هـم چـنان کـه می گـویـند: ((بـخور بـراي 

ایـنکه سـیر شـوي، و بـنوش بـراي ایـنکه سـیراب گـردي)) ایـن آن مـعنایی اسـت کـه از مـثل سـیاق مـورد بـحث بـه ذهـن تـبادر 

می کند. 
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إنَِّ السَّاعةََ آتيِةٌَ أَكَادُ أُخْفيِهَا لتِجُزَْى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا تَسْعَى ١٥  

حتماً قیامت آمدنی است، نزدیک است آن را پنهان دارم، تا هر کس نسبت به آن چه می کوشد جزا داده شود.  

در ادامـه ي نـدایی که مـوسی بی واسـطه دریافـت می کرد، وجـود قیامـت و دلیل آن را درك کرد. گـفته شـد که قیامـت حـتماً 

مـحقّق خـواهـد شـد. بهـتر چنین اسـت که ابـتدا آیه را بـه این نـحو مـعنا کنیم: إنَِّ السَّاعَـةَ آتِـيةٌَ لتِجُْـزَى كُلُّ نَـفْسٍ بمَِـا تَـسْعَى. چـرا 

بـاید قیامـت بـاشـد؟ تـا هـرانـسانی بـدانـد آن چـه در این دنیا بـاور دارد و می کند بی اثـر نیست، و حـتماً نسـبت بـه آن چـه شـده 

است جزا خواهد دید.  

سـپس بـه فـقره ي أَكَـادُ أُخْـفيِهَا بـپردازیم. بیان قـابـل تـأملّی اسـت. فـرمـود نـزدیک اسـت تـا قیامـت را پـنهان دارم. آن چـه در ابـتدا از 

این فـقره بـه ذهـن می رسـد این اسـت که قیامـت نـاگـهان مـحقّق شـده، و زمـان آن را هیچ کس نمی دانـد. این که گـفته نـزدیک 

اسـت می تـوانـد بـه این جهـت بـاشـد که بـر هـمه مخفی نیست، امـّا اکثر مـردم نسـبت بـه آن جـاهـلند. در کریمه ي ۱۸۷ سـوره ي 

اعـراف دقـّت کنیم: يَسْـئَلوُنَـكَ عَـنِ الـسَّاعَـةِ أَيَّـانَ مُـرْسـاهـا قُـلْ إنَِّـما عِـلْمهُا عِـنْدَ رَبِّـي لا يجَُـلِّيها لِـوَقْـتهِا إِلاَّ هُـوَ ثَـقُلتَْ فِـي الـسَّماواتِ وَ 

الأرَْضِْ لا تَـأْتِـيكُمْ إِلاَّ بَـغتْةًَ يَسْـئَلوُنَـكَ كَـأنََّـكَ حَـفِيٌّ عَـنهْا قُـلْ إنَِّـما عِـلْمهُا عِـنْدَ الـلَّـهِ وَ لـكنَِّ أَكْـثرََ الـنَّاسِ لا يَـعْلَموُنَ. فـرمـود: لا تَـأْتِـيكُمْ 

إِلاَّ بَـغتْةَ؛ً قیامـت نـاگـهان واقـع می شـود. این فـقره مـؤیّد دریافـت ابـتدایی از آیه اسـت که عـرض شـد. و فـرمـود: قُـلْ إنَِّـما عِـلْمهُا 

عِـنْدَ الـلَّـهِ وَ لـكنَِّ أَكْـثرََ الـنَّاسِ لا يَـعْلَموُن؛َ زمـان قیامـت نـزد خـداونـد مـتعال اسـت و اکثر مـردم آن را نمی دانـند. پـس عـده ي قلیلی 

هستند که از آن آگاهند. این فقره هم مؤیّدي است بر چرایی آمدن أَكَادُ در کریمه.  

جهت دوم آمدن أَكَادُ را علّامه به زیبایی و دقتّ بیان کرده اند:  

أو يـقرب أن لا أخـبر بـها حتی يـتميز المخـلصون مـن غـيرهـم فـإن أكـثر الـناس إنمـا يـعبدونـه تـعالی رجـاء فـي ثوـابـه أو خوـفـا مـن عـقابـه 

جزـاء لـلطاعـة و المـعصية، و أصـدق الـعمل مـا كـان لوـجـه الـله لا طـمعا فـي جـنة أو خوـفـا مـن نـار و لوـ أخـفي و كـتم يوـم الجـزاء تمـيز عـند 

ذلك من يأتي بحقيقة العبادة من غيره. 
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ترجمه ي این فقره از ترجمه اي که بر المیزان شده است:  

مـمکن هـم هسـت مـعناي جـمله ((نـزدیـک اسـت پـنهانـش بـدارم)) ایـن بـاشـد کـه نـزدیـک اسـت از آن خـبر نـدهـم، تـا مخـلصین از 

غـیر مخـلصین جـدا شـده و شـناخـته شـونـد، چـون بیشـتر مـردم خـداي را بـه امـید ثـواب و تـرس از عـقاب عـبادت می کـنند، و یـا 

از نـافرـمـانـیش خـودداري می نمـایـند، در حـالی کهـ درستـ ترـیـن عمـل آن عملی استـ کهـ صرـفـا برـاي رضـاي خـدا انجـام شـود، نهـ 

بـه طـمع بهشـت و تـرس از جـهنم، و بـا پـنهان داشـتن روز قـیامـت ایـن تـمیز بـه خـوبی صـورت می گـیرد، و مـعلوم می شـود چـه 

کسی خداي را به حقیقت بندگی می کند، و چه کسی در پی بازرگانی خویش است. 

دقـّت دیگري که می تـوان در این عـبارت کرد این اسـت که اصـلاً مـربـوط بـه زمـان قیامـت نـباشـد. هـمان طـور که در گـذشـته 

چـندین بـار عـرض شـد، که قیامـت پـس از دنیا از نـظر زمـانی مـحقّق نـخواهـد شـد. بلکه هـم اکنون نیز هسـت، و در واقـع بـطن 

این عـالـم اسـت. پـس وقتی فـرمـود: أَكَـادُ أُخْـفيِهَا؛ یعنی آن قـدر بـراي عـمومِ مـردم پـوشیده شـده اسـت، که فکر می کنند اصـلاً 

وجـود نـدارد. یا در آینده مـحقّق خـواهـد شـد. چـرا که بـاطـن اسـت و ظـاهـر نیست. بـنابـراین فـرمـود نـزدیک اسـت که بـه طـور 

کامـل مخفی اش کنم تـا بـراي هیچ کس قـابـل درك نـباشـد. امـّا کامـل آن را نـپوشـانـده ام هـمان طـور که عـدهّ ا ي آن را در همین 

دنیا درك می کنند، و حتّی بـه آن وارد می شـونـد. دقـّت بـفرمـایید این کلام مـنافـاتی بـا قیامـت کبري که بـراي هـمگان مـشهود 

خواهد شد ندارد. 
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فلَاَ يَصُدَّنَّكَ عنَهَْا منَْ لاَ يؤُْمنُِ بهَِا وَ اتَّبَعَ هوَاَهُ فتَرَْدَى ١٦ 

پـس آنـان که بـه قیامـت ایمان نـدارنـد، و از هـواي خـود پیروي می کنند، تـو را از تـوجـّه بـه آن بـازنـدارنـد، که هـلاك خـواهی  

شد. 

این کریمه در ادامـه ي آیه ي قـبل اسـت. اکثر مـردم بـه قیامـت بـاور نـدارنـد، و تـنها تـابـع امیال و خـواهـش هـایشان هسـتند. ملُک و 

ملِک جـانـشان را تسخیر کرده اسـت. مـوسی در ادامـه ي نـوایی که شـهود می کرد، می شـنود که مـراقـب نـابـاوران بـاش. مـراقـب 

آنـان که نمی خـواهـند قـلبشان را بـر روي حقیقت بـگشایند. اینان می تـوانـند بـه راحتی تـو را از خـدا و قیامـت غـافـل کنند. چـنان 

نرم و آهسته تو را در خود هضم می کنند که اصلاً متوجهّ آن نمی شوي. نتیجه  اش جز هلاکت نیست.  

خـداونـد مـتعال در آیه ي ۲۸ سـوره ي آل عـمران می فـرمـاید: لا يتََّخِـذِ المُْـؤْمِـنوُنَ الْـكافِـرِيـنَ أَوْلِـياءَ مِـنْ دُونِ المُْـؤْمِـنِينَ وَ مَـنْ يَـفْعَلْ ذلِـكَ 

فَليَْسَ منَِ اللَّـهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تتََّقوُا منِهُْمْ تُقاةً وَ يحَُذِّرُكُمُ اللَّـهُ نَفْسهَُ وَ إِلَى اللَّـهِ المَْصيِرُ. 

این تعبیر شـاید تـند تـرین تعبیر در بـر حـذر داشـتن مـؤمنین از دوسـتی بـا نـابـاوران بـاشـد. عـبارت يحَُـذِّرُكُـمُ اللَّـهُ نَـفْسهَُ که تـنها یک 

بار دیگر در قرآن به کار رفته است بسیار قابل تأمّل است.  
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وَ مَا تِلكَْ بيَِميِنكَِ يَا موُسَى ١٧  

در دست راستت چیست موسی؟  

پـس از بیان مـعارف بـه قـلب مـوسی، از این  آیه لـحن آیات تغییر می کند. گـفت و شـنودي اسـت میان مـحبّ و مـحبوب؛ 

مـوسی در جـانـش بـا خـداي خـود نـجوا کرده، و سعی می کند این نـجوا را بـه درازا بکشانـد. آنـان که سـرّ مـحبتّ می دانـند این 

حال موسی را می فهمند. 

ندا می شنود: در دست راستت چه داري موسی؟ 

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتوََكَّأُ عَليَهَْا وَ أهَُشُّ بهَِا عَلَى غنََمِي وَ لِيَ فيِهَا مَآربُِ أُخرَْى ١٨ 

گفـت: این چوـب دسـتی منـ استـ که برـ آن تکیه می کنم، و بـا آن برـاي گوـسفـندانـم برـگ می ریزم، و برـایم کاربـردهـاي دیگري 

هم دارد.  

  

مـوسی بـه تفصیل پـاسـخ می دهـد: این عـصا و چـوب دسـتی مـن اسـت. بـا آن کارهـاي مختلفی می کنم. بـر آن تکیه می دهـم، بـا 

آن بـراي گـوسـفندانـم بـرگ می تکانـم، و … . می بینید مـوسی می خـواهـد سـخن بـگوید؛ می تـوانسـت فـقط بـگوید: هِـيَ عَـصَايَ! 

معلوم است با عصا چه می کنند! امّا می خواهد هر چه می تواند این مکالمه را طولانی کند. 
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قَالَ أَلْقهَِا يَا موُسَى ١٩  

گفت: آن را بیفکن موسی.  

فَأَلْقَاهَا فَإِذاَ هِيَ حيََّةٌ تَسْعَى ٢٠  

آن را افکند؛ ناگاه ماري شد که به سرعت می خزید.  

قَالَ خُذهَْا وَ لاَ تخََفْ سنَُعيِدهَُا سيِرَتهََا الأُْولَى ٢١  

گفت: آن را بگیر و نترس؛ ما آن را به حالِ اوّلش برمی گردانیم.  

نـدا آمـد که عـصایت را بینداز مـوسی. مـوسی چنین کرد؛ نـاگـهان عـصایش مـاري شـد که شـتابـان حـرکت می کرد. مـوسی 

ترسید. باز ندا را شنید: نترس موسی، آن را بگیر. خواهی دید که آن را به صورت عصاي خودت در می آوریم.  

طبیعی بـود که مـوسی از این اعـجاز بـترسـد. او تـازه بـه نـبوتّ رسیده بـود. عـصا که جـماد بـود مـوجـودي زنـده شـد! مـوسی 

تحت تربیت الهی است. آرام آرام رشد می کند، و خداوند داستان رشد او را براي ما تعریف کرده است. 

وَ اضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جنََاحكَِ تخَرْجُْ بيَْضَاءَ منِْ غيَرِْ سوُءٍ آيةًَ أُخرَْى ٢٢ 

دستت را در گریبانت فرو برَ تا بی هیچ عیبی درخشان برون آید. این هم آیه اي دیگر.  

لنِرُِيكََ منِْ آيَاتنَِا الْكبُرَْى ٢٣  

تا آیات بزرگ خود را براي تو نمایان گردانیم.  

معجـزه ي دوم در این آیات بیان شـده اسـت. نـدا آمـد که دسـتت را در گـریبان خـود فـرو بـَر. خـواهی دید که درخـشان و 

نورانی شده است. این درخشش عیب و نقصی در دست تو نیست، بلکه نشانه ي دیگري براي تو است. 

حال آیات بزرگ خود را بر تو نمایاندیم، تا وظیفه اي مهمّ بر عهده ات بگذاریم. 

24



اذهْبَْ إِلَى فرِْعوَْنَ إنَِّهُ طَغَى ٢٤  

به سوي فرعون برو که او سرکشی کرده است.  

مـعناي واژه ي طغی چـندین بـار در گـذشـته عـرض شـد. طغی را عـرب در خـروج از حـدّ اسـتفاده می کند. بـراي مـثال می گـوید: 

طغی الماء. معادل سرکشی یا تجاوز در فارسی با همین لحاظ معنایی است.  

مـوسی شنید که بـاید بـه سـمت فـرعـون بـرود، چـرا که او از حـدّ و حـدود خـارج شـده اسـت. او فـرمـانـرواي مـصر بـود و بـه 

بنی اسـرائیل ظـلم بسیار می کرد. مـوسی نـزد او بـزرگ شـده بـود، بـنابـراین بـه خـوبی او را می شـناخـت. مـوسی بـه خـاطـر جـرمی 

که مـرتکب شـده بـود فـراري هـم بـود. می دانسـت وظیفه اي از این دشـوارتـر نمی تـوانسـت بـرعهـده اش گـذارده شـود. بـنابـراین 

درخـواسـت هـایی بـراي انـجام این مـأمـوریت از خـداونـد کرد. در اصـل مـأمـوریت شکّ نکرد، امـّا بـراي انـجامـش از خـداونـد مـدد 

خواست. 

قَالَ ربَِّ اشرْحَْ لِي صَدرِْي ٢٥  

گفت: پروردگارا سینه ام را گشایش ده.  

اولین خـواسـته ي مـوسی شـرح صـدر بـود. دربـاره ي شـرح صـدر در سـوره ي انشـراح بـه طـور مـفصّل سـخن گـفته شـد. صـرفـاً 

خلاصه ي آن بحث را در این جا بیان می کنیم. می توانید براي مطالعه ي بیشتر به سوره ي انشراح مراجعه بفرمایید. 

ریشه ي شرـح بـه مـعنادي گـشودن و بـاز کردن گـوشـت بـوده اسـت. سـپس بـه طـور عـموم در گـشایش اسـتعمال شـده اسـت. شـرح 

صدر همان بسط قلب از جانب خداوند است. 

مرحوم علّامه در شرح صدر عبارت زیبایی دارند: أي بسطته بنور إلهي و سكينة من جهة الله و روح منه. 
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مـوسی می دانسـت این وظیفه بسیار خـطیر اسـت. اگـر جـانـش وسـعت نیابـد نمی تـوانـد بـار آن را بـه دوش بکشد. بـنابـراین 

خواسته ي اولش بسط و وسعت قلبش بود. 

وَ يَسِّرْ لِي أَمرِْي ٢٦  

و کارم را آسان گردان.  

خـواسـته ي دوم مـوسی آسـانی این مـأمـوریت دشـوار بـود. مـوسی می دانسـت که این کار آسـان انـجام نـخواهـد شـد. بـنابـراین بـا 

لـطافتی شیرین خـواسـته اش را بیان کرد. گـفت بـراي مـن این کار را آسـان قـرار ده. گـفت:  لِـي؛ یعنی بـا این که می دانـم این کار 

بسیار دشوار است، امّا تو می توانی آن را براي من آسان گردانی. 

وَ احْلُلْ عُقْدَةً منِْ لِسَانِي ٢٧ 

و گره از زبانم بگشاي.  

يَفْقهَوُا قوَْلِي ٢٨  

تا سخنم را دریابند.  

خـواسـته ي بـعدي مـوسی این بـود که کلامـش داراي تـأثیر بـاشـد، بـراي این که کلامـش در فـرعـونیان مـؤثـّر بـاشـد از خـداونـد 

می خواهد که عقده اي در کلامش نباشد. جهت گشوده شدن گره از زبان در يَفْقهَوُا قوَْلِي بیان شده است. 

بـرخی این کریمه را دالّ بـر لکنت زبـان مـوسی دانسـته انـد. فـارغ از صـحتّ یا عـدم صـحتّ این مـطلب، کریمه دلالتی بـر این 

مـوضـوع نـدارد. ممکن اسـت لکنت بـاشـد و تـأثیر کلام هـم بـاشـد، و همین طـور ممکن اسـت لکنت نـباشـد و کلام اثـر نـداشـته 

باشد. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند تا گشوده شدن گره از زبان دلالت بر از میان رفتن لکنت باشد. 
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وَ اجْعَلْ لِي وزَِيراً منِْ أهَْلِي ٢٩ 

و یاوري از خاندانم برایم قرار ده.   

هَارُونَ أَخِي ٣٠  

برادرم هارون.  

اشْدُدْ بهِِ أزَرِْي ٣١  

پشتم را به او محکم گردان. 

وَ أَشرِْكهُْ فِي أَمرِْي ٣٢  

و او را در مأموریتم شریک گردان. 

خـواسـته ي بـعدي مـوسی از خـداونـد مـتعال هـمراه و یاوري در این مـأمـوریت بـود. مـوسی هـارون را از خـدا طـلب کرد. چـرا 

که هـم بـرادرش بـود و هـم بـا او هـم عقیده بـود. مـوسی از خـدا خـواسـت تـا پشـتش را بـه هـارون محکم گـردانـد. و هـارون را 

در این راه با او همراه و شریک گرداند.  

درخـواسـت مـوسی نـشان می دهـد که راه رفـتن نیاز بـه هـمراه و یار دارد. تـنهایی کار را بسیار دشـوار می کند. چـه بـسا که 

انسان از پاي بیفتند و دیگر نتواند حرکت کند. رفیق طریق از بزرگ ترین نعمات الهی به انسان است. 
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كَيْ نُسبَِّحكََ كثَيِراً ٣٣  

تا تو را بسیار تسبیح کنیم.  

وَ نَذْكرَُكَ كثَيِراً ٣٤  

و یادِ بسیار کنیم.  

إنَِّكَ كنُتَْ بنَِا بَصيِراً ٣٥  

بی گمان تو به حالِ ما آگاهی.  

مـوسی مـؤدبّ بـود، پـس از بیان خـواسـته هـایش ادب کرد و گـفت: این چنین اسـت که تـو را تسـبیح و یاد بسیار خـواهـم کرد. 

تسـبیح را در سـور پیشین تـا حـدّي تـوضیح دادیم. در این جـا می تـوانـد مـراد این بـاشـد که در این مسیر از سختی هـا و 

نـامـلائـماتی که پیش خـواهـد آمـد بـه سـوي تـو بـازخـواهـم گشـت. می دانسـت که راه بسیار دشـوار اسـت، و تـنها راه پـناه بـردن بـه 

خداوند با تسبیح و ذکر است. 

ادب را کامـل کرد و گـفت: إنَِّكَ كُـنتَْ بِـنَا بَـصيِراً؛  تـو بـر حـال مـا احـاطـه داري، و می دانی جـز تـو بـازگشـت و پـناهی نـداریم. 

هم چنین می دانی این خواسته ها براي انجام مأموریتی است که بر عهده  ي ما گذاشته اي. 

قَالَ قَدْ أُوتيِتَ سؤُْلكََ يَا موُسَى ٣٦ 

فرمود: هر آن چه خواستی به تو عطا شد موسی. 

  

در پاسخ موسی شنید که تمام خواسته هایت را عطا کردیم. حال رهسپار شو. 
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وَ لَقَدْ منَنََّا عَليَكَْ مرََّةً أُخرَْى ٣٧ 

باري دیگر بر تو منتّ نهادیم.  

إِذْ أَوْحيَنَْا إِلَى أُمِّكَ مَا يوُحَى ٣٨  

آن گاه که به مادرت آن چه باید را وحی کردیم.  

أَنِ اقْـذِفِـيهِ فِـي التَّابُـوتِ فَـاقْـذِ فِـيهِ فِـي اليَْمِّ فَـليُْلْقهِِ اليَْمُّ بِـالسَّاحِـلِ يَـأْخُـذْهُ عَـدُوٌّ لِـي وَ عَـدُوٌّ لَـهُ وَ أَلْـقيَتُْ عَـليَكَْ محَبََّةً منِِّي وَ لِـتُصنَْعَ عَـلَى 

عيَنِْي ٣٩  

که او را در صـندوقی بـگذار و در دریا رهـا کن، تـا دریا او را بـه سـاحـل رسـانـد؛ دشـمن مـن و او وي را بـرگیرد؛ محبّتی از 

خود بر تو افکندم، تا برابر دیدگانم رشد کنی. 

إِذْ تمَْشِـي أُخْـتكَُ فَـتَقوُلُ هَـلْ أَدُلُّكُمْ عَـلَى مَـنْ يَـكْفُلهُُ فَـرَجَـعنَْاكَ إِلَـى أُمِّكَ كَـيْ تَقرََّ عَـينْهَُا وَ لاَ تحَْـزَنَ وَ قَـتَلتَْ نَـفْسًا فنَجََّينَْاكَ مِـنَ الْغَمِّ وَ 

فتَنََّاكَ فتُوُنًا فَلبَثِتَْ سنِِينَ فِي أهَْلِ مَدْينََ ثُمَّ جئِتَْ عَلَى قَدرٍَ يَا موُسَى ٤٠  

آن گـاه که خـواهـرت می رفـت و بـه ایشان می گـفت: می خـواهید کسی را بـه شـما نـشان دهـم که عهـده دار او بـاشـد؟ این گـونـه تـو 

را بـه مـادرت بـازگـردانـدیم تـا چـشمش روشـن گـردد و غـم نـخورد. و کسی را کشُتی، مـا بـودیم که تـو را از غـم رهـانیدیم. و تـو 

را بارها آزمودیم. چند سال در میان مردم مدین زندگی کردي. حال موسی چنان که مقدّر بود به این جا آمدي.  

مـوسی از ابـتدا تـحت تـربیت الهی بـود. خـداونـد بـه مـوسی می فـرمـاید مـا در گـذشـته هـم مـراقـب تـو بـودیم. این بـار اولی نیست 

که چنین تـو را در رحـمت خـود قـرار دادیم. داسـتان این بـود که کاهـنان مـصر بـه فـرعـون گـفته بـودنـد فـرزنـدِ پسـري مـتولـّد 

خـواهـد شـد، و حکومـت تـو را از بین خـواهـد بـرد. بـه همین جهـت فـرعـون دسـتور داده بـود تـا هـر فـرزنـد پسـري که مـتولـّد 

می شـود را بـه قـتل بـرسـانـند. مـادر مـوسی نـگران حـال فـرزنـد خـود بـود. خـداونـد مـتعال بـه او الـهام کرد که بـراي رهـایی از کید 

فـرعـون چـه بـاید بکند. بـه او الـهام شـد که نـوزادش را در صـندوقـچه اي قـرار دهـد و او را در رود نیل رهـا کند. رود او را بـه 

سـاحـلِ دربـار فـرعـون خـواهـد رسـانـد. کسی او را سـرپـرسـتی خـواهـد کرد که دشـمن مـن و دشـمن مـوسی اسـت. از آن سـو 

فـرعـون فـرزنـد دار نمی شـد، بـه هـمن جهـت بـا اصـرار آسیه همسـرش، مـوسی را بـه فـرزنـدخـوانـدگی قـبول کرد. پـس از این که 
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مـوسی را از نیل گـرفـتند بـه دنـبال کسی می گشـتند تـا او را دایگی کند و شیر دهـد. خـواهـر مـوسی بـه دربـار رفـت تـا از حـال 

بـرادرش مـطلع گـردد. بـه آن هـا گـفت مـن کسی را می شـناسـم تـا دایه ي مـوسی بـاشـد. این چنین بـود که مـوسی را دوبـاره بـه 

دامان مادرش بازگرداندیم. 

مـنتّ دیگري که خـداونـد بـر مـوسی یادآوري می کند، داسـتان قتلی اسـت که او انـجام داد. پـس از آن مـوسی تـرسیده بـود، چـرا 

که می دانسـت اگـر او را بگیرنـد خـواهـند کشت. گـریخت و بـه سـمت مـدین رفـت. در مـدین شعیب را دید و بـا دخـتر شعیب 

ازدواج کرد. و سال ها تحت تربیت شعیب رشد یافت. 

پس از این که داستان این آیات را تعریف کردیم به جزئیّات آیات بپردازیم. 

إِذْ أَوْحَـينَْا إِلَـى أُمِّكَ مَـا يُـوحَـى: تعبیر وحی دربـاره ي مـادر مـوسی نـشان می دهـد که خـداونـد وحی را در الـهام نیز اسـتفاده 

می کند. هـمان طـور که در سـوره ي نحـل، آیه ي ۶۸ آمـد: وَ أَوْحـى رَبُّـكَ إِلَـى النَّحْـلِ أَنِ اتَّخِـذِي مِـنَ الجِْـبالِ بُـيوُتـاً وَ مِـنَ الشَّجَـرِ وَ ممَِّـا 

يَـعرِْشُـونَ. آیه ي ۳۹ (أَنِ اقْـذِفِـيهِ فِـي التَّابُـوتِ …) نـدایی اسـت که بـه او الـهام شـد. در واقـع الـهام اعـمّ از وحی، و وحی از اقـسام 

الهام است.  

تابوت به جعبه و صندوق گفته می شود. استفاده ي تابوت در مردگان نیز به همین لحاظ است.  

مراد از یمّ رودِ نیل است. به جهت وسعت زیاد رود نیل، اطلاق دریا به آن شده است. 

أَلْـقيَتُْ عَـليَكَْ محَبََّةً منِِّي وَ لِـتُصنَْعَ عَـلَى عَـينِْي: فـقره ي فـوق الـعاده اي اسـت. شـبیه اسـت بـه أنََـا اخْـترَْتُـكَ، و همین طـور بـه آیه ي ۴۱ 

همین سـوره: اصْـطنََعتْكَُ لنَِفْسِـي. خـداونـد مـوسی را خیلی دوسـت می داشـت. او را تـحت تـربیت خـود گـرفـته بـود و رشـد 

می داد. می فـرمـاید مـحبّتم را در تـو قـرار دادم. از نـشانـه هـاي آن محبّتی بـود که آسیه و فـرعـون بـه مـوسی پیدا کردنـد،  و فـرعـون 

از کشتن او صرف نظر کرد. می فرماید تو را در پیش چشمان خودم رشد دادم. چه بیان لطیف و زیبایی. 
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فَـرَجَـعنَْاكَ إِلَـى أُمِّكَ كَـيْ تَقرََّ عَـينْهَُا وَ لاَ تحَْـزَنَ: مـادر مـوسی نـگران فـرزنـدش بـود. او زنی بـاایمان بـود. نیازي بـه شـواهـد تـاریخی 

بـراي عـظمت روحی او نیست. اگـر نـبود مـگر همین آیه در اوج ایمان او کافی بـود. او الـهام را فهمید، آن هـم نـه الـهامی 

سـاده، این که فـرزنـدش را بـه دریا بسـپارد. چـه بـسا الـهام او شـبیه الـهامی بـاشـد که بـه ابـراهیم دربـاره ي اسـماعیل شـد. او ابـراهیم 

بـود و این مـادر مـوسی. همین یک اتـفاق در عـظمت روحی او کافی اسـت. مـوسی را بـه نیل سـپرد، مـعلوم اسـت که بـعدش 

دل نـگران و محـزون می شـود. او را بـه خـدا سـپرده بـود، امـّا نـگران فـرزنـدش بـود. خـداونـد مـتعال در عـبارتی زیبا می فـرمـاید مـا 

موسی را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن گردد و دیگر محزون نباشد.  

قَـتَلتَْ نَـفْسًا فنَجََّينَْاكَ مِـنَ الْغَمِّ: تـناسـبی در این فـقره بـا فـقره ي قبلی اسـت که قـابـل تـوجـّه اسـت. رفـع غـمّ از مـوسی و مـادرش. 

مـوسی در مسیر الهی بـه ابـتلائـات بسیاري دچـار گـردید، یکی همین قتلی اسـت که عـرض شـد. بـعد از آن دچـار حـزن و 

ترسی عمیق شد. خداوند است که موسی و همه ي انسان ها را از غم نجات می  دهد. 

  

ثُمَّ جِـئتَْ عَـلَى قَـدرٍَ يَـا مُـوسَـى: پـس از این که مـوسی ده سـال نـزد شعیب در مـدین زنـدگی کرد، و تشکیل خـانـواده داد، از مـدین 

رهسـپار شـد. خـداونـد می فـرمـاید حـال که این جـا در طـور هسـتی بـراي تـو رقـم خـورده بـود. مـقدّر بـود که امـروز در این محـلّ 

بـاشی. بـه عـبارت دیگر خـداونـد مـتعال سیر زنـدگی مـوسی را بـالاجـمال بـه او یادآوري می کند، و می فـرمـاید هـمه ي زنـدگی که 

کرده اي تو را به امروز در این جا رسانده است. اهل دقتّ توشه هاي خوبی از این فقره براي خود برخواهند داشت.  
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الـباقرـ (علیه السـلام): إِنَّ مُـوسَی (علیه السـلام) لمََّـا حَـمَلتَْ أُمُّـهُ بِـهِ لَـمْ یظَهْرَْ حَـمْلهَُا إِلَّـا عِـنْدَ وَضْـعهِِ وَ کَانَ فِـرْعَـوْنُ قَـدْ وکََّلَ بِـنِسَاءِ بنَِی 

إِسْـراَئیِلَ نِـسَاءً مِـنَ الْـقبِْطِ تحَْـفظَهُنَُّ فَـلَمَّا وَضَـعتَْ أُمُّ مُـوسَی بمُِـوسَی (علیه السـلام) نَـظرَتَْ وَ حَـزنَِـتْ وَ اغْـتَمَّتْ وَ بَکتَْ وَ قَـالَـتْ یُذْبَـحُ 

الـسَّاعهًََْ فَـعطََفَ الـلَّهُ قَـلبَْ المُْـوکََّلهًَِْ بِـهَا عَلیَهِْ فَـقَالَـتْ لأُِمِّ مُـوسَی (علیه السـلام) مَـا لکَِ قَـدِ اصْـفرََّ لَـونْکُِ فَـقَالَـتْ أَخَـافُ أَنْ یُذْبَـحَ وَلَـدِی 

فَــقَالَــتْ لاَ تَــخَافِی وَ کَانَ مُــوسَی (علیه الســلام) لاَ یرَاَهُ أَحَــدٌ إِلَّــا أَحَــبَّهُ وَ هُــوَ قَــوْلُ الــلَّهِ عَــزَّوَجَــلَّ وَ أَلْقیَتُْ عَلیَکَْ مَــحبََّةً منِِّی فَــأَحَــبَّتهُْ 

الْقبِطْیَِّهًُْ المُْـوکََّلهًَُْ بِـهِ وَ أنُْـزِلَ عَلَی أُمِّ مُـوسَی (علیه السـلام) الـتَّابُـوتُ وَ نُـودِیتَْ ضَـعهُْ فِی الـتَّابُـوتِ فَـاقْـذِ فیِهِ فِی الیَْمِّ وَ هُـوَ البْحَْـر وَ لا 

تخَافِی وَ لا تحزَْنَِی إنَِّا راَدُّوهُ إِلیَکِْ وَ جاعِلوُهُ منَِ المرُْْسَلیِنَ فوََضَعتَهُْ فِی التَّابوُتِ وَ أطَبَْقتَْ عَلیَهِْ وَ أَلْقتَهُْ فِی النِّیلِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۰ بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۵ 

امـام بـاقـر (ع): وقتی مـادر مـوسی بـه وجـود او بـاردار شـد، حـمل او تـا زمـان وضـع حـمل آشکار نشـد، در آن هـنگام فـرعـون 

زنـان قـابـله قبطّی را مـوکّل بـر زنـان بنی اسـرائیل نـموده بـود تـا از بـاردارشـدن آن هـا بـاخـبر شـونـد، چـون فـرعـون شنیده بـود که از 

میان بنی اسـرائیل مـردي بـه نـام مـوسی مـتولـّد می شـود که هـلاکت فـرعـون و یاران او بـه دسـت او صـورت می گیرد و فـرعـون 

بـه همین دلیل فـرزنـدان ذکور آن هـا را بـه قـتل می رسـانـد و میان مـردان و زنـان آن هـا جـدایی می انـداخـت و مـردان را زنـدانی 

می کرد تـا آن فـرد مـتولـّد نـشود، وقتی که مـادر مـوسی او را بـه دنیا آورد بـه کودك خـود نـگریست و بـا انـدوه گـفت: «افـسوس 

همین حـالا تـو را بـه قـتل می رسـانـند». خـداونـد بـر قـلب قـابـله مـوکّل بـر او رحـمت و عـطوفـت انـداخـت و او بـه مـادر مـوسی 

گـفت: «چـرا رنـگت زرد شـده اسـت». او گـفت: «می تـرسـم پسـرم را بکشند». آن زن گـفت: «نـترس مـن تـولـّد او را گـزارش 

نمی دهـم». و مـوسی هـنگام نـوزادي بـه قـدري زیبا بـود که هیچ کس بـه او نـگاه نمی کرد، جـز اینکه مـحبتّ او در قـلبش قـرار 

می گـرفـت، هـمچنان که خـداونـد تـعالی فـرمـود: وَ أَلْقیَتُْ عَلیَکَْ مَـحبََّةً منِِّی. پـس آن قـابـله نیز بـه مـوسی عـلاقـه مـند شـد، پـس از آن 

خـداونـد بـه مـادر مـوسی وحی نـمود: «او را در صـندوقی گـذار و نـترس و غمگین مـباش، که مـا او را بـه تـو بـازمی گـردانیم، و 

او را از رسـولان قـرار می دهیم. (قـصص/۷) پـس مـادرش او را در صـندوقی نـهاد و روي او را پـوشـانید و او را در رود نیل 

انداخت. 
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وَ اصطْنََعتْكَُ لنَِفْسِي ٤١ 

تو را براي خودم آراسته ام.  

  

مـرحـوم مـصطفوي در کتاب التحقیق صـنع را چنین مـعنا کرده انـد: هوـ الـعمل علی حـذاقـة و عـلم و دقّـة. و هـذه القیود مـلحوظـة فی 

جمیع مشتقّاتها، مضافاً الی ما یختصّ کلّ صیغة من الهیئة و خصوصیتّها. 

مـرحـوم عـلّامـه در تفسیر المیزان مـعناي واژه ي اصـطناع را بسیار دقیق بیان کرده انـد. ابـتدا عـبارت خـود ایشان را نـقل می کنم، 

و سپس براي استفاده ي راحت تر ترجمه ي آن را از ترجمه اي که بر المیزان شده است نقل می نمایم.  

الاصـطناع  افـتعال مـن الـصنع بمعنی الإحـسان علی مـا ذكرـوا، يـقال: صـنعه أي أحـسن إلـيه و اصـطنعه أي حـقق إحـسانـه إلـيه و ثـبته 

فـيه، و نـقل عـن الـقفال أن معنی الاصـطناع أنـه يـقال: اصـطنع فـلان فـلانـا إذا أحـسن إلـيه حتی يـضاف إلـيه فـيقال: هـذا صـنيع فـلان و 

خريجه. انتهی. 

و علی هـذا يـئول معنی اصـطناعـه إيـاه إلی إخـلاصـه تـعالی إيـاه لـنفسه و يظهـر موـقـع قوـلـه: «لنَِفْسِـي» أتم ظـهور و أمـا علی المعنی 

الأول فـالأنسـب بـالـنظر إلی السـياق أن يـكون الاصـطناع مـضمنا معنی الإخـلاص، و المعنی علی أي حـال و جـعلتك خـالـصا لنفسـي 

فـيما عـندك مـن الـنعم فـالجـميع مـني و إحـسانـي و لا يـشاركـني فـيك غـيري فـأنـت لـي مخـلصا و يـنطبق ذلـك علی قوـلـه: «وَ اذْكُـرْ فِـي 

»: مريم: ٥١.   الْكتِابِ موُسی  إنَِّهُ كانَ مخُْلَصاً

کـلمه اصـطناع افـتعال از صـنع و بـه مـعناي احـسان اسـت بـه طـوري کـه گـفته انـد، وقتی گـفته می شـود: ((صـنع فـلانـا، فـلانی را 

صـنع کـرد)) مـعنایـش ایـن اسـت کـه بـه او احـسان نـمود، و چـون گـفته شـود: ((اصـطنع فـلانـا)) مـعنایـش ایـن می شـود کـه احـسان 

خـود را در بـاره فـلانی تـحقق داد و تـثبیت کـرد. و از قـفال نـقل شـده کـه گـفته: وقتی گـفته می شـود ((فـلانی فـلان را اصـطناع 
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کـرد)) مـعنایـش ایـن اسـت کـه آن قـدر بـه وي احـسان کـرد کـه وي را بـه او نسـبت می دهـند، و می گـویـند: ایـن صـنیع فـلانی 

است و این نمک پرورده ي او است، این بود کلام قفال .  

بـنا بـه گـفته وي بـرگشـت مـعناي اصـطناع مـوسی بـه ایـن اسـت کـه خـداي تـعالی او را بـراي خـود اخـتصاص داد، و آن وقـت 

مـوقـعیت کـلمه ي لنفسی کـامـلاً روشـن می شـود، و امّـا بـنا بـر مـعناي اول، از نـظر سـیاق مـناسـب تـر آن اسـت کـه بـگویـیم: اصـطناع 

مـتضمن مـعناي اخـلاص اسـت، و بـه هـر حـال مـعناي آن ایـن اسـت کـه مـن تـو را خـالـص بـراي خـودم قـرار دادم، و هـمه ي 

نـعمت هـایی کـه در اخـتیار تـو اسـت هـمه ي ایـنها از مـن و احـسان مـن اسـت، و در آن غـیر مـن کسی شـرکـت نـدارد، پـس تـو 

)) روشـن  خـالـص بـراي منی، آن وقـت مـضمون آیـه ي مـورد بـحث بـا آیـه ي  ((وَ اذْكُـرْ فِـي الْـكتِابِ مُـوسی  إنَِّـهُ كـانَ مخُْـلَصاً

می شود. پایان فرمایش مرحوم علّامه 

این آیه از زبیاتـرین جـملاتی اسـت که در وصـف حـضرت مـوسی بیان شـد. هـمان طـور که عـرض شـد هـم مـعناي آیه ي ۳۹ 

است: لتُِصنَْعَ عَلَى عيَنِْي. خداوند موسی را انتخاب کرده بود، و او را براي خود آراسته و اختصاص داده بود. 

پـس از مـعناي ابـتدایی خـوب اسـت انـدکی دقـّت بیشتري داشـته بـاشیم. چـرا این عـبارات فـقط دربـاره ي مـوسی آمـد؟ این که 

خدا موسی را براي خودش آراسته است، با توحید چگونه معنا می شود؟ 

حقیقت این اسـت که خـداونـد مـتعال هـمه ي انـسان هـا را بـراي خـود آفـرید، و این مـطلب اخـتصاص بـه مـوسی نـدارد. امـّا 

خـداونـد اراده فـرمـود تـا مـوسی را در هسـتی جـلوه اي دیگر بخشـد. پیش از تـولـدش او را در تـربیت خـاصّ خـود قـرار داد، و 

در تمامی لحظات زندگی اش جلوه ي تربیت الهی در حیاتش مشهود بود. این اراده ي خدا است.  

بـا تـوضیحی که عـرض شـد مـنافـاتی بـا تـوحید نیز نـدارد. جـلوه ي ربـوبیت خـداونـد مـتعال مـوسی اسـت. بـاطـن مـوسی طـالـب 

حقیقت بود، و حقّ در او جلوه گر شد. 
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اذهْبَْ أنَتَْ وَ أَخوُكَ بِآيَاتِي وَ لاَ تنَيَِا فِي ذِكرِْي ٤٢  

حال تو و برادرت با نشانه هاي من روانه شوید، و در یاد من سستی نورزید.  

پـس از بـرآورده شـدن خـواسـته هـاي مـوسی، و یادآوري دوران کودکی او، خـداونـد بـه مـوسی و هـارون می فـرمـاید: حـال بـه 

سـوي فـرعـون رهسـپار شـوید. نـشانـه هـایی را هـمراهـتان کردم تـا کمک حـالـتان در این مـأمـوریت بـاشـد. در این مسیر آن چـه بـه 

شما کمک خواهد کرد یاد من است. پس همواره یاد من را فراموش مکنید. 

اذهْبََا إِلَى فرِْعوَْنَ إنَِّهُ طَغَى ٤٣  

به سوي فرعون بروید که او طغیان کرده است.  

فرعون از حدود خود خارج شده است. به سویش بروید و پیام مرا به او برسانید. 

فَقوُلاَ لهَُ قوَْلاً ليَِّنًا لَعَلَّهُ يتََذَكَّرُ أَوْ يخَْشَى ٤٤  

با او به نرمی سخن گویید، چه بسا پند گیرد یا خشیت پیدا کند.  

تـوصیه ي مهمّی خـداونـد در این کریمه بـه مـوسی می کند: بـا او بـه نـرمی سـخن بـگویید، بـا تـندي و درشـتی بـا فـرعـون حـرف 

نزنید. این توصیه سه جهت داشت: 

۱. دعوت به توحید جز با نرمی و لطافت ممکن نیست. 

۲. فرعون بزرگ مصر بود، باید احترام او را نگاه می داشتند. 

۳. موسی مدتّ زیادي در دربار فرعون رشد کرده بود، و فرعون بر او حقّ داشت. 
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در ادامـه ي آیه دلیل نـرم سـخن گـفتن بیان می شـود: لَعَلَّهُ يَـتَذَكَّرُ أَوْ يخَْشَـى؛ اگـر چنین کنید شـاید فـرعـون بـه خـود آید و قـلبش 

خشیت پیدا کند. 

این تـوصیه بـراي هـمه ي دعـوت کنندگـان بـه مـعارف الهی مفید اسـت. اولاً تـا مـوسی نـباشی، و ثـانیاً مـأمـور بـه ابـلاغ نـباشی، 

لازم نیست کسی را بـه خـدا دعـوت کنی. حـال اگـر مـأمـور بـه ابـلاغ شـدي بـاید بـا زبـان نـرم دعـوت کنی. تـندي قـطعاً بـا اصـل 

دعـوت در تـضادّ اسـت. می خـواهیم کسی را بـه مـعارف و مـعنویّات دعـوت کنیم که حـداقـل صـفاتـش پـاك گـردد؛ چـگونـه بـا 

صفت رذیله می توان به خیر دعوت کرد. مطلب بسیار روشن است، امّا عموم جامعه ي متدیّنین توجّهی به آن ندارند.  

قَالاَ رَبَّنَا إنَِّنَا نخََافُ أَنْ يَفرُْطَ عَليَنَْا أَوْ أَنْ يطَْغَى ٤٥ 

گفتند: پروردگارا بیم این داریم که پیش دستی یا طغیان کند.  

  

مـوسی و هـارون وقتی فـرمـان بـه رفـتن سـوي فـرعـون آمـد اظـهار خـوف از این مـأمـوریت کردنـد. گـفتند مـا می تـرسیم فـرعـون 

پیش از این که سـخن مـا را بـشنود و نـشانـه هـاي تـو را ببیند پیش دسـتی کرده و بـر مـا چیره شـود. یا این که ظـلمش را بـه 

بنی اسرائیل بیشتر کند. 

این کریمه دقـّت مـضاعفی را می طـلبد. مـوسی عـزیز کرده ي خـدا بـود، سـال هـا تـحت ربـوبیت او رشـد کرده بـود، نـزد حـضرت 

شعیب ده سـال تـربیت شـده بـود، و وقتی مـأمـوریت بـرایش مسجـّل شـد، تـرسید. از این که نـزد فـرعـون بـرود بیمناك شـد. این 

از ضـعف ایمان مـوسی نیست، از جـایگاه صـدقی اسـت که در آن نشسـته اسـت. مـوسی اهـل بـازیگري بـا خـداونـد نیست. 

صـادق اسـت. وقتی می تـرسـد، تـرسـش را انکار نمی کند، آن را ابـراز می کند. حـالْ خـودمـان را بـا این معیار تطبیق دهیم. مـا 

بـازیگریم، مـحبتّ دنیا در قـلبمان اسـت، پـول را می پـرسـتیم، مـقام را عـاشـقانـه دوسـت  داریم، و آن هـا را انکار می کنیم. این 

جهـل اسـت که مـا را از پـاي انـداخـته اسـت. راهِ خـدا رفـتن صـدق می خـواهـد. وقتی انـسان درگیر تـعلّقات و رذائـل اسـت، اگـر 

صـادقـانـه بـا خـدا حـرف بـزنـد، درمـان دردش نـزد خـداونـد اسـت. امـّا گـام اول پـذیرش حـالِ نـاخـوش اسـت. بـه عـلاوه که بسیاري 
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از حـالات، طبیعتِ زنـدگی در مـادهّ اسـت؛ گـریزي از آن نیست. هـمان طـور که وقتی مـوسی قـرار شـد نـزدِ فـرعـون بـرود، 

بیمناك شد.  

قَالَ لاَ تخََافَا إنَِّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَ أرََى ٤٦ 

فرمود: نترسید من با شمایم، می شنوم و می بینم.  

پـاسـخ آمـد: بیم بـه خـود راه نـدهید. چـرا که مـن در هـمه حـال بـا شـما هسـتم. این مـن هسـتم که می بینم و می شـنوم. اگـر شـما 

شـنوا و بینا هسـتید، در حقیقت شـما نیستید که می شـنوید و می بینید، بلکه دیدن و شنیدن مـنحصراً از آن خـداونـد اسـت. 

مـلاحـظه می فـرمـایید که این آیه بیانِ تـوحید اسـت. خـداونـد مـوسی و هـارون را رشـد داد تـا درکشان از تـوحید کامـل گـردد. 

پـس از اعـترافی که در آیه ي پیش داشـتند، مسیرشـان بـه تـوحید گـشوده شـد. دركِ معیتّ دائمی خـداونـد، از اعـترافِ بـه فـقر  

برمی آید.  

فَأْتيَِاهُ فَقوُلاَ إنَِّا رَسوُلاَ رَبِّكَ فَأرَْسِلْ مَعنََا بنَِي إِسرْاَئيِلَ وَ لاَ تُعَذِّبهُْمْ قَدْ جئِنَْاكَ بِآيةٍَ منِْ رَبِّكَ وَ السَّلاَمُ عَلَى منَِ اتَّبَعَ الهُْدَى ٤٧ 

نـزدش بـروید و بـگویید: مـا رسـولان پـروردگـار تـوایم؛ بنی اسـرائیل را بـا مـا رهسـپار کن؛ و آزارشـان مـده. از پـروردگـارت 

نشانه اي براي تو آورده ایم. سلام بر کسی که از هدایت پیروي کند.  

در این کریمه پیامی که مـوسی و هـارون بـاید بـه فـرعـون بـرسـانـند بیان می شـود. بـه فـرعـون بـگویید مـا پیام آورانْ از جـانـب 

پـروردگـار تـو هسـتیم. نـشانـه  اي از سـوي پـروردگـارت بـراي تـو آورده ایم. بنی اسـرائیل را بـا مـا بـفرسـت، و از اذیتّ و آزار آن هـا 
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دسـت بـردار. در پـایان بـراي جـمع بـندي و تحیتّ آمـد: السَّلاَمُ عَـلَى مَـنِ اتَّبَعَ الهُْـدَى؛ سـلام خـداونـد بـر کسانی بـاد که اهـل 

هدایت هستند. مراد این بود که اگر به این سخنان توجهّ کنی در سلام الهی داخل خواهی شد. 

به چند نکته در کریمه دقتّ کنیم:  

اول این که مـأمـوریت ابـتدایی مـوسی و هـارون رسـانـدن پیام الهی بـه فـرعـون بـود. خـداونـد سـالیان مـتمادي مـوسی را تـربیت 

کرد تا مأموریت دشوار هدایت فرعون را در درجه ي اول، و نجات بنی اسرائیل را در مرتبه ي بعدي بر عهده شان گذارد.  

دوم مـعناي آیتی از جـانـب خـداونـد اسـت: قَـدْ جِـئنَْاكَ بِـآيَـةٍ مِـنْ رَبِّكَ. تطبیق آیه بـر معجـزات بـه نـظر درسـت نمی آید؛ چـرا که 

اولاً مـوسی داراي معجـزاتی بـود، نـه یک معجـزه. ثـانیاً هـنوز معجـزات خـود را نـشان نـداده بـود، چـه بـسا اصـلاً فـرصـت ابـراز 

معجـزه هـا را پیدا نمی کرد، و هـمان طـور که در آیه ي ۴۵ آمـد، فـرعـون بـر کشتن آن هـا شـتاب می کرد: إنَِّنَا نَـخَافُ أَنْ يَـفرُْطَ عَـليَنَْا 

أَوْ أَنْ يَـطْغَى. بـنابـراین بـاید در مـعناي آیه دقـّت کرد. بـه نـظر حقیر مـراد پیامِ مـعرفتی تـوحیدي اسـت که بـه فـرعـون رسـانـدنـد. 

در آیات بعدي شرح این پیام خواهد آمد.  

سـوم فـراز پـایانی کریمه اسـت: السَّلاَمُ عَـلَى مَـنِ اتَّبَعَ الهُْـدَى؛ فـرعـون بـا آن هـمه فـجایع اگـر بـه خـداونـد ایمان می آورد و دسـت 

از طغیان و خودپرستی می کشید، هدایت می شد، و در سلام الهی قرار می گرفت. اگر چنین نبود این فراز بی معنا بود.  

إنَِّا قَدْ أُوحِيَ إِليَنَْا أنََّ الْعَذاَبَ عَلَى منَْ كَذَّبَ وَ توََلَّى ٤٨  

به ما وحی شده است که عذاب شامل کسی است که تکذیب کند و روي گرداند.  

و در مـقابـل اگـر بـه این سـخنان تـوجـّه نکردي، دچـار عـذاب الهی خـواهی شـد. عـذاب خـداونـد بـه تکذیب کنندگـان و کسانی 

که از هـدایت او روي می گـردانـند تـعلّق خـواهـد گـرفـت. تـوجـّه کنیم که عـذاب تـنها بـراي همین انـسان هـا اسـت. کسانی که 

مکذبّـند و روي گـردان! یعنی نمی خـواهـند حقیقت را بـاور کنند. از حـقّ و راسـتی بـدشـان می آید. غیر از این هـا که نـوادري در 
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هـر عـصر هسـتند، هیچ کس شـامـل عـذاب الهی نیست. دائـره ي عـذاب را چـنان نگسـتریم که جـز انبیاء و اولیاء هـمه را شـامـل 

شود! بارها عرض شد که مهم ترین و پرتکرارترین آیه ي قرآن بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ است.  
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آیات ۴۹ تا ۷۹: 

قَالَ فَمنَْ رَبُّكُمَا يَا موُسَى ٤٩ 

(فرعون) گفت: پروردگار شما کیست موسی؟  

  

این آیات داسـتان مـواجـهه ي مـوسی و هـارون بـا فـرعـون اسـت. خـداونـد مـتعال هیچ داسـتانی در قـرآن کریم را بـه تفصیل 

داستان موسی بیان نکرده است. در علتّ آن می توان تأمّل کرد. 

داسـتان از روبـه روشـدن ابـتدایی مـوسی بـا فـرعـون آغـاز می شـود. و بـنابـراخـتصار سـخن مـوسی بیان نشـده اسـت. فـرعـون در 

پاسخ می گوید: آن که شما پروردگار خود می دانید کیست؟ این سخن هم پرسش است، و هم تحقیر باور موسی و هارون. 

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعطَْى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثُمَّ هَدَى ٥٠  

موسی گفت: پروردگار ما کسی است که به هر چیز وجودش را عطا کرده، سپس او را راهبري کرده است.  

مـوسی بی تـوجـّه بـه تحقیر فـرعـون خـدا را مـعرّفی می کند. عـبارت مـوسی بسیار حـائـز اهمیتّ اسـت. می گـوید: خـداي مـا کسی 

اسـت که خـلقت هـر مـوجـودي را بـه او عـطا کرد، و سـپس او را راهـبري کرد. أَعْـطَى كُلَّ شَـيْءٍ خَـلْقهَُ نیازمـند دقـّت اسـت. اگـر 

نـخواهیم سـراغ گـزاره هـاي فلسفی در این بـاب مـانـند خـلق از عـدم و امـثالـهم رویم، لازم اسـت در اعـطاي خـلقت تفکرّ کنیم. 

تـصویرسـازي آیه چنین اسـت که گـویا بـه اشیاء خـلقت اعـطاء می شـود. خـب سـؤال این اسـت که یعنی اشیاء قـبل از عـطاي 

خـلقت بـوده انـد؟ اگـر بـوده انـد چـه نیازي بـه خـَلق داشـتند؟ اگـر نـبوده انـد چـرا چنین بیان شـده اسـت؟ پـاسـخ ابـتدایی این اسـت 

که آیه نمی گـوید شیء هسـت و بـعد خـلقت بـر قـامـت او می نشیند؛ بلکه می گـوید شیء مسـتند بـه خـلقت می شـود. بـنابـراین 

بیانـگر بـودن اشیاء پیش از خـَلق نیست. پـاسـخ دقیق تـر این اسـت که خـلق بـه مـعناي افـاضـه ي وجـود اسـت. بـر خـلاف بـاور 

غـالـب که خـلق را یک  بـار می دانـند؛ افـاضـه ي وجـود دائمی اسـت. آن بـه آن اسـت. مـراد از آن بـه آن، زمـان نیست؛ فـقر دائمی 
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مـوجـودات بـه افـاضـه   ي حیات اسـت. این فـقر هیچ گـاه از آنـان جـدا نمی شـود. بـا این دقـّت مـضاعـف می تـوان لـطافـت بیانی 

اعـطاي خـلقت را نیز دریافـت. مـعناي ادقّ دیگري نیز می تـوان بیان کرد که مبتنی بـر بـاور بـه وحـدت وجـود اسـت، و از 

حوصله ي این نوشتار خارج است.  

ثُمَّ هَـدَى را بـاید در ادامـه ي فـقره ي قبلی مـعنا کرد. بـاوِر گـفته و نـاگـفته ي اکثر انـسان هـا این اسـت که خـداونـد انـسان هـا را خـلق 

کرد و بـا فـطرت هـدایتشان کرد. حـال این انـسان اسـت که چـه مسیري را در پیش گیرد. عـرض شـد که اعـطاي وجـود دائمی 

اسـت، پـس هـدایت هـم دائمی اسـت. هـر لحـظه مـوجـود نیازمـند هـدایت و راهـبري اسـت. این دو بـا هـم مـعنا می شـونـد: 

افـاضـه ي وجـود و هـدایت. در سـوره ي اعلی این سیر بـه خـوبی بیان شـد: الَّـذِي خَـلقََ فَـسوََّى، وَ الَّـذِي قَـدَّرَ فهََـدى. بـنابـراین مـراد 

از هدایت در این کریمه هدایت تکوینی است نه تشریعی. 

قَالَ فَمَا بَالُ الْقرُُونِ الأُْولَى ٥١ 

فرعون گفت: حال گذشتگان چه می شود؟  

  

این کلام فـرعـون نیز بـراي اسـتبعاد و ردّ ادعـاي مـوسی اسـت. می گـوید: بـر فـرض که مـا زنـدگـان تـحت ربـوبیت الهی هسـتیم و 

خوب و بدمان جزا خواهند دید، حالِ گذشتگان که مرده اند چه می شود؟ خوب و بد آن ها چه می شود؟! 

روشـن اسـت که فـرعـون بیانِ تـوحیدي مـوسی را نفهمید. در ذهـن خـود اشکالی تـراشید و بیانـش کرد. بـا خـود گـمان کرد که 

اکر انسان ها خالقی هم داشته باشند، بالاخره خواهند مرد و معدوم می شوند. پس تکلیف آن ها چه می شود؟! 
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قَالَ عِلْمهَُا عنِْدَ رَبِّي فِي كتَِابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَ لاَ ينَْسَى ٥٢  

موسی گفت: علم به آن ها نزد پروردگارم در کتابی است، پروردگار من نه اشتباه می کند، نه فراموش می کند.  

مـوسی بـه شـبهه ي فـرعـون چنین پـاسـخ می دهـد: عـلمِ هـمه ي مـوجـودات چـه آن هـا که در گـذشـته بـوده انـد، چـه آن هـا که اکنون 

هسـتند، و چـه آن هـا که خـواهـند آمـد، همگی در کتابی که نـزد خـداونـد اسـت ثـبت و ضـبط اسـت. عـلم خـداونـد مـتعال 

  . کوچک ترین خطایی ندارد اولاً، و فراموشی در آن راه ندارد ثانیاً

ضـلّ هـمان طـور که در گـذشـته بیان گـردید گـم شـدن در مسیر اسـت. وقتی دربـاره ي عـلم آمـده اسـت بـه این معنی اسـت که 

عـلم الهی بـا تغییراتی که در مـعلوم حـادث می شـود، دچـار خـطا و اشـتباه نمی شـود. این مـهمّ تـنها وقتی قـابـل فـهم اسـت که 

اتحادّ علم، عالم و معلوم فهمیده شود. بنابراین نسیان ذیل لاَ يَضِلُّ است؛ و براي تقریب به ذهن و تأکید بیان شده است.  

مـطلب دیگر این که بـودن عـلم در کتاب که در آیات بسیاري بـه آن اشـاره شـده اسـت بـراي درك ذهـنِ عـامیانـه ي مـا اسـت. 

چنین نیست که کتابی نزد خداوند باشد، و احوال هستی در آن گرد آمده باشد.  

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرَْضَْ مهَْداً وَ سَلكََ لَكُمْ فيِهَا سبُلُاً وَ أنَزَْلَ منَِ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخرَْجنَْا بهِِ أزَْواَجًا منِْ نبََاتٍ شتََّى ٥٣ 

اوسـت که زمین را بـرایتان آرامـش قـرار داد، و بـرایتان در آن راه هـایی پـدید آورد، و از آسـمان آبی فـرسـتاد که بـا آن گیاهـان 

گوناگونی را برآوردیم.  

  

مـوسی در ادامـه بـه تـوصیف بـرخی افـعال خـداونـد در هسـتی می پـردازد. تـوجـّه دادن بـه سیر آفـاق در کلام انبیاء بسیار زیاد 

اسـت. پـس از این که مـوسی بـا بیانِ عمیق تـوحیدي از سیر نـفس سـخن گـفت، اشـاره اش را رتـبه اي پـایین تـر آورد، شـاید که 

توجهّ به هستی در فرعون اثرگذار باشد.  
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خـداونـد زمین را آرامـش بـراي انـسان قـرار داد. هـمان طـور که گـهواره بـراي نـوزاد مـایه ي آسـایش اسـت، زمین نیز بـراي انـسان 

مکان آسـایش می بـاشـد. هـر آن چـه نیاز دارد در زمین بـراي او فـراهـم اسـت. انـسان بـراي حـرکت و رسیدن بـه مـقاصـدش روي 

زمین نیازمـند راه اسـت. خـداونـد می فـرمـاید راه هـایی که فکر می کنید خـود آن هـا را ایجاد کرده اید را مـن در زمین پـدید 

آورده ام. بـاران را مـایه ي حیات زمین قـرار داد. بـه واسـطه ي بـاران گیاهـان گـونـاگـونی را رویانـد تـا بـتوانید از آن هـا اسـتفاده 

کنید.  

در عـبارت أَخْـرَجْـنَا بِـهِ أزَْواَجًـا مِـنْ نَـبَاتٍ شتََّى الـتفات از ضمیر غـائـب بـه متکلّم آمـد. دلیل این الـتفات می تـوانـد اهمیتّ حیات 

زمین و رویش گیاهـان از زمین بـاشـد. این که گـفته شـد أزَْواَجًـا بـه این جهـت اسـت که بـه گـونـه هـاي مـتفاوت گیاهـان اشـاره 

کند. خاك، نور و آب یکسان است، امّا این همه تنوعّ را ایجاد می کند.   

كُلوُا وَ ارْعوَاْ أنَْعَامَكُمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيَاتٍ لأُِولِي النُّهَى ٥٤  

از این گیاهان بخورید و چهارپایانتان را بچرانید، در همه ي این ها آیاتی براي خردمندان است.  

این هـا هـمه بـراي اسـتفاده ي شـما ایجاد شـده اسـت. از این گیاهـان تـناول کنید، و چـهارپـایانـتان را نیز از این گیاهـان بهـره مـند 

سازید. این ها همه آیه و نشانه است؛ البته براي کسانی که اهل اندیشه هستند. 
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منِهَْا خَلَقنَْاكُمْ وَ فيِهَا نُعيِدُكُمْ وَ منِهَْا نخُرِْجُكُمْ تَارَةً أُخرَْى ٥٥  

از زمین شما را خلق کردیم، و به آن بازتان می گردانیم، و بار دیگر از آن شما را برون کنیم.  

سـخن بـاز بـه زمین بـرمی گـردد. هـمان زمینی که گـهواره ي شـما بـود. از این زمین آفـریده شـدید، دوبـاره بـه آن بـرخـواهید 

گشت، و بار دیگر از آن برون خواهید شد.   

وَ لَقَدْ أرََينَْاهُ آيَاتنَِا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَ أَبَى ٥٦  

همه ي آیاتمان را به فرعون نمایاندیم، امّا او تکذیب کرد و روي برگرداند.  

مـوسی هـمه ي نـشانـه هـایی که خـداونـد بـه او عـطا کرده بـود را بـه امیّد هـدایت فـرعـون بـه او نـمایانـد. امـّا فـرعـون هـمه را تکذیب 

کرد، و بـه جهـت کبرش از هـمه ي این آیات اعـراض کرد. روشـن اسـت که مـراد از آیات سـخنان فـطري اسـت که او در 

محاجهّ با فرعون ایراد کرد. ذیل آن می توان معجزات را هم قرار داد.  

قَالَ أَجئِتْنََا لتِخُرِْجنََا منِْ أرَْضنَِا بِسحِرِْكَ يَا موُسَى ٥٧ 

(فرعون) گفت: پیشمان آمدي تا با سحرت ما را از سرزمینمان بیرون کنی موسی؟  

  

آیات دوبـاره بـه گـفت و گـوي مـوسی بـا فـرعـون می پـردازد. فـرعـون بی تـوجـّه بـه کلام مـوسی دربـاره ي خـداونـد گـفت: قـصد تـو 

این اسـت که مـا را از سـرزمینمان بیرون کنی! آن چـه آیه و معجـزه می خـوانی در واقـع سحـري اسـت بـراي رسیدن بـه هـدفـت. 

فـرعـون تـوجّهی بـه سـخنان مـوسی نکرد. بـا تـوجـّه بـه خـوابی که در گـذشـته دیده بـود، و پیش بینی کاهـنان، گـمان کرد که 
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مـوسی هـمان طفلی اسـت که سـتون هـاي حکمرانیش را مـتزلـزل خـواهـد کرد. بـه همین جهـت از جـایگاه خـود بیمناك شـد، و 

نتواست کلام موسی را بشنود. براي همین پاسخی که به موسی داد ارتباطی به کلام فطري موسی ندارد.  

فَلنََأْتيِنََّكَ بِسحِرٍْ مثِْلهِِ فَاجْعَلْ بيَنْنََا وَ بيَنْكََ موَْعِداً لاَ نخُْلِفهُُ نحَنُْ وَ لاَ أنَتَْ مَكَانًا سوًُى ٥٨  

مـا نیز سحـري مـانـند آن می آوریم، میانـمان زمـانی تعیین کن، که هیچ کدام از آن تخـلّف نکنیم، در مکانی که بـراي هـر دو 

یکسان باشد.  

حـال که می خـواهی بـا سحـر مـا را مـرعـوب خـود سـازي، مـا هـم بـه مـقابـله بـا تـو خـواهیم پـرداخـت. مـا نیز مـانـند تـو از سحـر 

اسـتفاده خـواهیم کرد. زمـان و مکانی را مـعلوم کن تـا هـر دو بـه آن وفـا کنیم. مکانی را انـتخاب کن که بـراي هـر دوي مـا 

یکسان باشد. یعنی به نفع هیچ کداممان نباشد. 

قَالَ موَْعِدُكُمْ يوَْمُ الزِّينةَِ وَ أَنْ يحُْشرََ النَّاسُ ضحًُى ٥٩ 

(موسی) گفت: وعده ي ما روز زینت، مردم نیز در وسطِ روز جمع شوند.  

  

مـوسی در پـاسـخ فـرعـون گـفت: قـرارِ مـا روز زینت بـاشـد. مـراد از روز زینت احـتمالاً روزي اسـت که مـصریان آن را عید خـود 

می دانسـتند و در آن خـود را آراسـته می کردنـد. مـهم این اسـت که روز زینت میانـشان مـعهود و مـعلوم بـوده اسـت. مـوسی در 

ادامـه از فـرعـون خـواسـت که مـردم نیز در آن روز حـاضـر بـاشـند. و زمـانـش را نیز ظهـر یا پیش از ظهـر اعـلام کرد. ضحی 

زمانی است که نور خورشید به طور کامل در آسمان گسترده می شود. 
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فتَوََلَّى فرِْعوَْنُ فجََمَعَ كيَْدَهُ ثُمَّ أَتَى ٦٠ 

فرعون برگشت، همه ي نیرنگش را به کاربست، آن گاه به وعده گاه آمد.  

پـس از گـفت و گـوي آن هـا فـرعـون مجـلس را تـرك کرد، تـا خـود را بـراي روز میعاد آمـاده کند. هـمه ي عـزمـش را جـزم کرد تـا 

بتواند از پسِ موسی برآید. پس از این که آماده شد در روز موعود حاضر گردید. 

قَالَ لهَُمْ موُسَى وَيْلَكُمْ لاَ تَفتْرَُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فيَُسحْتَِكُمْ بِعَذاَبٍ وَ قَدْ خَابَ منَِ افتْرََى ٦١ 

مـوسی بـه آن هـا گـفت: واي بـر شـما! بـر خـداونـد دروغ مـبندید، که بـا عـذابی هـلاك خـواهید شـد، و هـر کس دروغ بـبندد نـومید 

می شود.  

در روز میعاد مـوسی خـطاب بـه فـرعـون، نـزدیکانـش و سـاحـران گـفت: واي بـر شـما، بـر خـدا دروغ مـبندید! نتیجه ي بـاورهـایتان 

عذاب او خواهد بود. آن ها به خداوند واحد معتقد نبودند، و آیه هایی که موسی برایشان آورده بود را سحر دانستند.  

قَـدْ خَـابَ مَـنِ افْـترََى: نتیجه ي دروغ هیچ گـاه رسـتگاري نیست. شـاید بـه واسـطه ي دروغ از مهـلکه اي رهـا شـود، امـّا نـهایتش 

رسوایی و ناامیدي است. 

فتَنََازَعوُا أَمرْهَُمْ بيَنْهَُمْ وَ أَسرَُّوا النَّجوَْى ٦٢ 

با هم مشورت کردند، و رازشان را مخفی کردند.  

  

تـرجـمه کردیم: سـاحـران بـا هـم مـشورت کردنـد. حـال در شـرح بـاید تکمله اي اضـافـه کنیم. دلیل این که سـخن گـفتن آن هـا بـا 

هـم بـه تـنازع تعبیر شـد این اسـت که سـخنان و انـدرزهـاي حـضرت مـوسی بـاعـث شـد در جـان عـدهّ اي از آن هـا تـردید ایجاد 
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شـود. بـنابـراین آن هـا صـرفـاً در بـاب نـحوه ي بـه کار بـردن سحـرشـان مـشورت نکردنـد، بلکه بینشان اخـتلاف افـتاد، و بـا هـم 

دربـاره ي صـحتّ ادعـاي مـوسی بـحث کردنـد. این اولین لـرزشی بـود که بـه جـان سحـره افـتاد. آن هـا سـخنانـشان را چـنان رازي 

نگه داشته، و نگذاشتند کسی از آن مطلع شود.  

احـتمال دیگري که در این آیه می تـوان مـطرح کرد، تـنازع میان فـرعـون و ایادیش اسـت. این احـتمال را آیه ي بـعدي تـأیید 

می کند. 

  

قَالوُا إِنْ هَذاَنِ لَسَاحرِاَنِ يرُِيداَنِ أَنْ يخُرِْجَاكُمْ منِْ أرَْضِكُمْ بِسحِرْهِِمَا وَ يَذهْبََا بطِرَِيقتَِكُمُ المثُْْلَى ٦٣  

گـفتند: این دو سـاحـرانی هسـتند که می خـواهـند شـما را از سـرزمینتان بـا سحـرشـان بیرون کنند، و راه و روش مـثال زدنی تـان را 

از میان ببرند.  

  

گـوینده ي این سـخن فـرعـون و نـزدیکانـش هسـتند. بـراي تحـریک و تهییج دوبـاره ي سـاحـران و حـاضـران، مـوسی و هـارون را 

کسانی مـعرّفی کردنـد که می خـواهـند مـردم را از سـرزمین مـصر بیرون کنند. تـعریفی هـم از مـردم مـصر کردنـد تـا بیشتر 

تحـریکشان کنند: يَـذهَْـبَا بِـطرَِيـقتَِكُمُ المُْـثْلَى؛ روش زنـدگی شـما مـنحصر بـه فـرد اسـت، و دیگر سـرزمین هـا هـرگـز مـانـند شـما 

نیستند. مـوسی و هـارون می خـواهـند جـلوي این راه و رسـم مـثال زدنی را بگیرنـد. روش فـرعـون بـراي تحـریکشان بسیار 

هـوشـمندانـه بـود. بـه هـم خـوردن روال عـادي زنـدگی بـراي اکثر انـسان هـا بسیار دشـوار اسـت. فـرعـون از این طـریق می خـواسـت 

بنی اسرائیل را از ایمان آوردن به موسی بترساند. 
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فَأَجْمِعوُا كيَْدَكُمْ ثُمَّ ائتْوُا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلحََ اليْوَْمَ منَِ استَْعْلَى ٦٤  

حال همه ي تدبیرتان را به کار گیرید، و در یک صف به میدان آیید؛ آن که امروز برتري یابد پیروز نهایی است.  

تهییج پـایانی فـرعـون و ایادیش این آیه اسـت. خـطاب بـه سـاحـران گـفتند: هـمه ي تـدبیر و سحـرتـان را بـه کار بـندید، و بـا هـم 

متحـد بـه میدان آیید. امـروز روز بسیار مهمّی اسـت؛ چـرا که هـر کدامـتان در این مـنازعـه پیروز شـوید، پیروز نـهایی خـواهـد 

بود. 

قَالوُا يَا موُسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكوُنَ أَوَّلَ منَْ أَلْقَى ٦٥  

کفتند: موسی تو ابتدا می افکنی یا ما اول شروع کنیم؟  

سـپس مـنازعـه ي میان سحـره و فـرعـون آغـاز گـردید. سـاحـران خـطاب بـه مـوسی از او پـرسیدنـد: تـو ابـتدا سحـرت را نـشان 

می  دهی یا ما آغاز کنیم؟ 

قَالَ بَلْ أَلْقوُا فَإِذاَ حبَِالهُُمْ وَ عِصيُِّهُمْ يخُيََّلُ إِليَهِْ منِْ سحِرْهِِمْ أنََّهَا تَسْعَى ٦٦  

مـوسی گـفت: شـما آغـاز کنید؛ نـاگـاه بـه خـاطـر سحـرشـان چـنان بـه نـظر مـوسی آمـد، که ریسمان هـا و عـصایشان بـا شـتاب 

حرکت می کنند.  

مـوسی گـفت: شـما ابـتدا سحـرتـان را نـشان دهید. آن هـا هـر چـه آمـاده کرده بـودنـد را افکندنـد. ریسمان هـا و چـوب دسـتی هـایشان 

را بر زمین انداختند، با سحرشان کاري کردند که اداواتشان در نظر مخاطبین جان دار نمود و شروع به حرکت کرد.  
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، ضمیر بـه مـوسی بـرمی گـردد. از این جهـت که نـزاع میان سـاحـران و مـوسی بـود، تـأثیرِ سحـرشـان بـر مـوسی  فـرمـود: يخُيََّلُ إِلَـيهِْ

بیان گـردید. روشـن اسـت که سحـر سـاحـران هـمه را تـحت تـأثیر قـرار داد. امـّا داسـتانِ مـوسی اسـت و مـابقی هـمه سیاهی لشکر 

این داستانند. 

دو نکته عـرض کنیم: اول این که بـرخـلاف نـظر عـدهّ اي که آیه ي ۶۵ را ادب سـاحـران می دانـند، و تغییر ایشان را بـه این ادب 

بـرمی گـردانـند، از کریمه چنین بـرنمی آید. ممکن اسـت از روي ادب بـوده بـاشـد، امـّا ممکن هـم هسـت مکالـمه اي عـادي بـراي 

آغاز باشد. بنابراین دلیل تغییر ماهوي ساحران را باید در جایی دیگر جست. 

دوم سحـر سـاحـران حقیقی بـود. هـمان طـور که در آیه ي بـعد خـواهـد آمـد. مـخاطبین در آن روز از ابـلهان نـبودنـد که شـعبده را 

تشخیص ندهند. باید دانست که سحر در میان بنی اسرائیل خصوصاً در آن زمان رواج بسیار داشت. 

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسهِِ خيِفةًَ موُسَى ٦٧  

موسی در جانش ترسی احساس کرد.  

وجس: 

مقاییس: تدلّ علی احساس بشیء و تسمّع له. 

التحقیق: هو احساس خفی فی القلب. 

مـوسی احـساس تـرس کرد. احـساسی که نـاگـاه وجـودش را گـرفـت. وجـس حـسّ خفیف و پـنهانی اسـت. این کریمه نـشان 

می دهـد که کار آن هـا سحـر بـوده اسـت نـه صـرفـاً شـعبده اي سـاده. و نـشان می دهـد که مـوسی در مسیر تـربیت الهی اسـت، و 

تـصوّر مـا از انبیاء تـا چـه انـدازه نـادرسـت اسـت. انبیاء نیز می تـرسـند، امـّا پـس از تـرس اسـت که بـه دامـان خـدا بـرمی گـردنـد. 

خـداونـد بـا بیان حـالات گـونـاگـونِ مـوسی نمی خـواهـد او را خـراب کند! بلکه می خـواهـد داسـتان هـمه ي مـا را تـعریف کند. 

انـسان حـالاتـش گـونـاگـون اسـت، گـاه چـنان محکم اسـت که ذرهّ اي تـرس در وجـودش نیست، و گـاه از مـسألـه اي بـه ظـاهـر 
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کوچک می تـرسـد. روبـه روشـدن بـا واقعیتّ خـود در راه خـدا بسیار حـائـز اهمیتّ اسـت. سـالک بـاید بـدانـد که هـر لحـظه حـالـش 

تغییر می کند. و این تغییرات را خوب و بد نداند. فقط تلاش کند در هر حال و آنی خدا را بیابد. 

قُلنَْا لاَ تخََفْ إنَِّكَ أنَتَْ الأَْعْلَى ٦٨  

گفتیم: نترس که تو حتماً برتري.  

مـوسی نـدایی دریافـت. شنید که گـفته شـد: مـوسی نـترس! نـدا مـساوق بـا نتیجه اسـت. یعنی بـه مـحض دریافـت نـداي الهی،  

ترس از وجودش رخت بربست. و دریافت که در این نزاع پیروز خواهد شد.  

وَ أَلقِْ مَا فِي يميَِنكَِ تَلْقَفْ مَا صنََعوُا إنَِّمَا صنََعوُا كيَْدُ سَاحرٍِ وَ لاَ يُفْلحُِ السَّاحرُِ حيَثُْ أَتَى ٦٩  

حـال آن چـه در دسـت راسـتت داري بینداز، تـا هـر آن چـه سـاخـته انـد را بـبلعد؛ آن چـه سـاخـته انـد نیرنـگ سـاحـر اسـت؛ سـاحـر هـر 

جا رود رستگار نمی شود.  

نـدا آمـد که حـالا وقـتش اسـت. چـوب دسـتیت که در دسـت راسـتت هسـت را بینداز. خـواهی دید که هـمه ي سحـرشـان را 

می بـلعد. هـر آن چـه سـاحـران بـه میدان آوردنـد تـنها کید و نیرنـگ اسـت. وقتی هـدف سـاحـران اغـواي مـخاطـب و رسیدن بـه 

تـمتّعات دنیوي اسـت روشـن اسـت که هیچ گـاه رسـتگار نـخواهـد بـود.  انـتهاي کریمه حکمی کلّی اسـت: لاَ يُـفْلحُِ السَّاحِـرُ حَـيثُْ 

أَتَى. ساحر نمی تواند نیتّ خیري داشته باشد. براي همین هر حالی که باشد رستگار نخواهد شد.  
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فَأُلْقِيَ السَّحرََةُ سجَُّداً قَالوُا آمنََّا برِبَِّ هَارُونَ وَ موُسَى ٧٠  

ساحران به سجده افتادند و گفتند: به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم.  

پـس از این که سـاحـران عـمل مـوسی را دیدنـد، دریافـتند جـنس کار او سحـر نیست. او از قـماش خـودشـان نیست. بـلافـاصـله بـه 

سجـده افـتادنـد و ایمان آوردنـد. بیانـشان قـابـل تـوجـّه اسـت: آمنََّا بِـربَِّ هَـارُونَ وَ مُـوسَـى؛ آنـان شـناختی از خـداونـد نـداشـتند، بـراي 

همین گفتند ما به خداي موسی و هارون ایمان می آوریم. 

به نکاتی توجهّ کنیم: 

اول ممکن است مراد از سجده، حالِ خشیت و خشوعِ قلب باشد. همین طور که ممکن است واقعاً به سجده افتاده باشند. 

دوم فـعل مـوسی در دیدگـان هـمه بـود، امـّا در واقـع سـه گـروه مـخاطـب داشـت. خـاصیتّ اعـجاز این اسـت. گـروه اول 

بنی اسـرائیل بـودنـد، گـروه دوم فـرعـونیان، و گـروه سـوم سـاحـران. در هـر کدام از این هـا تـأثیر مـتفاوتی داشـت. سـاحـران سحـر و 

فـنون آن را می شـناخـتند. بـزرگـترین سـاحـران مـصر بـودنـد. فهمیدنـد که کارِ مـوسی آمـوختنی نیست. انـسان هـرچـه قـدر هـم در 

سحـر پیش رود، کارِ او را نمی تـوانـد بکند. پـس فهمیدنـد که آن چـه اتـفاق افـتاد کار بشـر نیست. شـاید مـهم تـرین دلیل تغییر 

مـاهـوي آن هـا همین بـاشـد. مـعلوم اسـت که دیگران چنین دریافتی را از اعـجاز مـوسی نـداشـتند. در نـهایت مـوسی را قـوي تـر از 

ساحران دیدند؛ همان طور که در آیه ي بعد فرعون گفت. 

سـوم عـبارت زیباي سـاحـران اسـت: آمنََّا بِـربَِّ هَـارُونَ وَ مُـوسَـى؛ آن هـا هیچ از خـدا نمی دانسـتند، فـقط فهمیدنـد که مـوسی بـاور 

به وجودي عالی دارد، گفتند ما به همان ایمان داریم! 

چـهارم نکته اي بـلاغی اسـت. آمـدن هـارون در کریمه پیش از مـوسی، نکته ي مـعنایی نـدارد. بلکه بـه جهـت آهـنگ کلام و 

مسجّع بودن سوره ي طه است. اگر موسی و هارون گفته می شد نواي سوره بر هم می خورد. 
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قَــالَ آمَــنتُْمْ لَــهُ قَــبْلَ أَنْ آذَنَ لَــكُمْ إنَِّهُ لَــكبَيِرُكُــمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحرَْ فَــلأَُقطَِّعنََّ أَيْــدِيَــكُمْ وَ أرَْجُــلَكُمْ مِــنْ خِــلافٍَ وَ لأَُصَلِّبنََّكُمْ فِــي جُــذُوعِ 

النَّخْلِ وَ لتََعْلَمنَُّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذاَبًا وَ أَبْقَى ٧١  

فـرعـون گـفت: پیش از این که بـه شـما اجـازه دهـم او را بـاور کردید؟! حـتماً او بـزرگ شـما اسـت که بـه شـما سحـر آمـوخـته 

اسـت؛ بی گـمان دسـت هـا و پـاهـایتان را بـه جهـت مـخالـف قـطع می کنم؛ و حـتماً بـر تـنه هـاي نخـل دارتـان خـواهـم زد؛ آن گـاه 

می فهمید کدامین ما عذابش سخت تر و ماندگارتر است.  

فـرعـون که هـمه ي تـلاش هـایش را بـربـاد رفـته می دید، از کوره در رفـت. او خـود را بـزرگ هـمه ي مـردم مـصر می دانسـت، و 

حتی جـایگاه الـوهیتّ هـم بـراي خـود قـائـل بـود. بـراي همین بـا شـدیدتـرین ادبیات ممکن آن هـا را تهـدید کرد. بـه آن هـا گـفت: 

پیش از این که مـن بـه شـما اجـازه دهـم بـه مـوسی ایمان آوردید؟! شـما شـاگـردان او هسـتید! و او بـزرگ شـما اسـت. در غیر 

این صـورت چـگونـه ممکن اسـت بـه این سـرعـت او را بـاور کنید؟ اگـر دسـت نکشید شـما را بـه سـخت تـرین وجـه خـواهـم 

کشت. ابـتدا دسـت و پـایتان را در جهـت مـخالـف قـطع می کنم، و بـعد بـر تـنه ي درخـت خـرمـا بـه صلیب می کشانـمتان. آن 

وقت خواهید فهمید که قدرت و مجازات کی شدیدتر است! 

مـعلوم اسـت که فـرعـون از مسیر تـعقّل خـارج شـده اسـت. خـودش این بـساط را پـهن کرده بـود، وخـود در همین دام گـرفـتار 

شـده بـود. دیگر نـه می تـوانسـت مـوسی و هـارون را بکشد، و نـه می تـوانسـت حـقانیتّ حـرفـش را اثـبات کند. پـس از روي 

خـشم اول تهمتی نـاروا زد که مـعلوم بـود هیچ کس آن را بـاور نمی کند. مـوسی سـال هـا بـود در شهـر نـبود، و اصـلاً سـاحـران را 

؛  پیش از آن نـدیده بـود، بـه عـلاوه که این بـزم پیشنهاد خـود فـرعـون بـود. پـس این که گـفت: إنَِّهُ لَـكبَيِرُكُـمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحرَْ

بـطلانـش در خـود بـرهـان بـود. ثـانیاً بـه تهـدید و ارعـاب پـرداخـت. اگـر بـا تهـدید او سـاحـران از بـاورشـان دسـت هـم می کشیدنـد، 

تأثیر آن روز در بنی اسرائیل باقی می ماند. البته که باورِ عمیق ساحران کار فرعون را یک سره کرد. 
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قَالوُا لنَْ نؤُْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءنََا منَِ البْيَِّنَاتِ وَ الَّذِي فطَرَنََا فَاقضِْ مَا أنَتَْ قَاضٍ إنَِّمَا تَقْضِي هَذِهِ الحيََْاةَ الدُّنيَْا ٧٢  

سـاحـران گـفتند: هـرگـز تـو را بـر دلایل روشـن و آن که مـا را آفـرید تـرجیح نمی دهیم؛ هـر چـه می خـواهی بکن، چـرا که تـو تـنها 

در این زندگی دنیوي می توانی کاري انجام دهی.  

پـاسـخ سـاحـران که بـه انـحاء مـختلف در قـرآن بیان شـده اسـت بسیار قـابـل تـأمـّل اسـت. سـاحـران در یک لحـظه از تـمامی 

بـاورهـاي پیشینشان دسـت کشیدنـد و بـه حقیقت روي آوردنـد. آن هـا می دانسـتند فـرعـون صـاحـب قـدرت و مکنت اسـت، و 

حـال که آبـرویش در مـعرض خـطر اسـت هـر آن چـه بـگوید را خـواهـد کرد؛ امـّا ایمان چـنان در جـانـشان رسـوخ کرده بـود که 

دیگر ترسی در جانشان وجود نداشت. 

بـا حـالی عجیب که مـا قـادر بـر درك آن نیستیم گـفتند: مـا هیچ گـاه تـو را بـر خـداونـدي که بـه مـا هسـتی بخشید و دلائـل روشنی 

بـرایمان آورد تـرجیح نـخواهیم داد. هـر چـه در تـوان داري بکن! تـو در نـهایت می تـوانی جـانـمان را بگیري، تـو احـاطـه اي بـر مـا 

نـداري. آن چـه در اراده ي تـو اسـت فـقط در همین دنیا اسـت. پـس از آن کاري از تـو بـر نمی آید. در سـوره ي اعـراف پـاسـخ بـا 

شکوه سـاحـران بـا عـبارتی دیگر بیان گـردید: قـالُـوا لا ضَـيرَْ إنَِّـا إِلـى رَبِّـنا مُـنْقَلبِوُنَ (آیه ي ۵۰). شـرح این کریمه در سـوره ي 

اعراف بیان گردید.  

مـرحـوم عـلّامـه در تفسیر شـریف المیزان عـبارات بسیار خـوبی دارنـد، کلام را نـقل کرده و سـپس تـرجـمه ي آن را از تـرجـمه اي 

که بر تفسیر المیزان شده است بیان می نماییم.  

كـلام بـليغ فـي مـنطوقـه بـالـغ فـي مـفهومـه بـعيد فـي  مـعناه رفـيع فـي مـنزلـته يـغلي و يـفور عـلما و حـكمة فـهؤلاء قوـم كـانوـا قـبل سـاعـة و 

قـد مـلأت هـيبة فرـعـون و أبهـته قـلوبـهم و أذلـت زيـنات الـدنـيا و زخـارفـها الـتي عـنده- و ليسـت إلا أكـاذيـب خـيال و أبـاطـيل وهـم- 

» فـما لـبثوا دون أن ظهـرت لـهم  نـفوسـهم يـسمونـه ربـا أعلی و يـقولوـن حـينما ألـقوا حـبالـهم و عـصيهم: «بِـعزَِّةِ فِـرْعَـوْنَ إنَِّـا لَـنحَنُْ الْـغالِـبوُنَ

آيـات الحـق فبهـرت أبـصارهـم فـطاحـت عـند ذلـك مـا كـانوـا يرـون لـفرعوـن مـن عزـة و سـلطان و لمـا عـنده مـن زيـنة الـدنـيا و زخرـفـها مـن قـدر 
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و مـنزلـة و غشـيت قـلوبـهم فـأزالـت مـنها رذيـلة الجـبن و المـلق و اتـباع الـهوی و الـتولـه إلی سرـاب زيـنة الحـياة الـدنـيا و مـكنت فـيها 

الـتعلق بـالحـق و الـدخوـل تحـت ولايـة الـله و الاعـتزاز بـعزتـه فـلا يرـيـدون إلا مـا أراده الـله و لا يرـجوـن إلا الـله و لا يـخافوـن إلا الـله عـز 

اسمه.  

ایـن آیـه شـریـفه کـلامی اسـت کـه در لـفظ بـلیغ و در مـفهوم وزیـن و در مـعنا بـعید و در مـنزلـت رفـیع اسـت، کـلامی اسـت کـه 

عـلم و حـکمت از آن می جـوشـد و فـوران می کـند، آري وضـع مـردمی را حـکایـت می کـند کـه تـا یـک سـاعـت قـبل دل هـایی 

آکـنده از هـیبت و ابهـت فـرعـون داشـتند، و نـفوس خـود را از زیـنت و زخـارف دنـیوي کـه بـا او بـود- و جـز خـیال هـاي کـاذب و 

مـوهـومـاتی بـاطـل نـبود- خـیره و پسـت نـموده و او را رب اعلی می پـنداشـتند، و بـه او سـوگـند می خـوردنـد، هـم چـنان کـه هـنگام 

" و بـعد از یـک سـاعـت کـه حـق بـرایـشان روشـن گشـت،  انـداخـتن طـنابـها و چـوبـدسـتی هـا گـفتند:" بِـعزَِّةِ فِـرْعَـوْنَ إنَِّـا لَـنحَنُْ الْـغالِـبوُنَ

دیـدگـانـشان بـاز گـردیـد نـاگـهان آن چـه از فـرعـون در دل داشـتند، و آن عـزت و سـلطنت و آن زیـنت و زخـرفی کـه بـرایـش قـائـل 

بـودنـد یـک بـاره فـرامـوش گشـت، ایـمان بـه خـدا در عـرض یـک سـاعـت آن چـنان تـحولی در دلـها بـه وجـود آورد کـه رذیـله ي 

تـرس و تـملق پـیروي هـوي و شـیفتگی در بـرابـر سـراب زیـنت زنـدگی دنـیا را بکلی نـابـود کـرده، در هـمین مـدت کـوتـاه عـشق 

بـه حـق و قـدم نـهادن در تـحت ولایـت خـدا، و اعـتزاز بـه عـزت او را جـایـگزیـن آن رذایـل نـمود، دیـگر جـز آن چـه خـدا اراده 

کند اراده اي ندارند و دیگر جز از خدا امیدي نداشته و جز از او نمی ترسند. 
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إنَِّا آمنََّا برَِبِّنَا ليَِغْفرَِ لنََا خطََايَانَا وَ مَا أَكرْهَتْنََا عَليَهِْ منَِ السِّحرِْ وَ اللَّهُ خيَرٌْ وَ أَبْقَى ٧٣  

مـا بـه پـروردگـارمـان ایمان آوردیم، تـا اشـتباهـاتـمان و سحـري که تـو مـا را بـدان مـجبور کردي بـپوشـانـد، خـدا اسـت که بهـتر و 

باقی است.  

در ادامـه سـاحـران گـفتند: ایمان بـه خـداونـدي که مـربّی مـا اسـت در جـانـمان رسـوخ کرده اسـت. امید داریم که خـداونـد 

بـدي هـایمان را بـپوشـانـد. و هـم چنین سحـري که بـر علیه مـوسی بـه تحـریک و اجـبار تـو بـه کار بـردیم را بـبخشاید. آري خـدا 

است که همواره باقی است، و همه ي خیرات از او است. 

إنَِّهُ منَْ يَأتِْ رَبَّهُ مجُرِْمًا فَإنَِّ لهَُ جهَنََّمَ لاَ يموَُتُ فيِهَا وَ لاَ يحَيَْا ٧٤  

کسی که مجرم نزد پروردگارش رود، جهنّم براي او است، که در آن نه می میرد و نه زندگی می کند. 

این سـه آیه سـرانـجام مـؤمـن و کافـر را روشـن می نـماید. می فـرمـاید هـر کس تـا مـرگـش ایمان نیاورد و مجـرم بـمانـد، 

سـرانـجامـش جـهنّم اسـت. حـالِ او در جـهنّم چنین اسـت که نـه می میرد و نـه بـه مـعناي حقیقی زنـدگی می کند. این سـخت تـرین 

حـالتی اسـت که انـسان در آن گـرفـتار می شـود. گـاهی مـرگ نـجات اسـت، امـّا جـهنّم حـالی اسـت که مـرگ پـایانـش نیست. تـا ابـد 

در حال ضیق و گرفتاري ماندن بسیار صعب است. 
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وَ منَْ يَأْتهِِ مؤُْمنًِا قَدْ عَمِلَ الصَّالحَِاتِ فَأُولئَكَِ لهَُمُ الدَّرَجَاتُ الْعلُاَ ٧٥  

و کسی که با ایمان نزد او حاضر شود، در حالی که اعمالش صالح است، بی گمان جایگاهی والا خواهد داشت. 

در مـقابـل هـر کس که اهـل ایمان، و اعـمالـش صـالـح بـاشـد، جـایگاه بسیار والایی خـواهـد داشـت. مـقامـاتی نصیبش خـواهـد شـد 

که در تصوّرش هم نمی آمد. 

جنََّاتُ عَدْنٍ تجرَِْي منِْ تحتَْهَِا الأنَْهَْارُ خَالِدِينَ فيِهَا وَ ذَلكَِ جزَاَءُ منَْ تزََكَّى ٧٦  

بوستان هایی جاودان که نهرها در آن جاري است، جاودانه درآنند، این جزاي کسی است که خودسازي کند. 

بـراي مـثال یک نـمونـه بیان می شـود: بـاغ هـایی بکر و جـاودان که رودهـا  در آن روان اسـت. اهـل ایمان جـاودانـه در آن خـواهـند 

بـود. این جـزاي کسانی اسـت که تـزکیه کردنـد. خـود را از قیود ملِک و ملُک رهـانیدنـد. مـشغول رفـع عیوب خـود شـدنـد، و بـه 

آراسـتن درون پـرداخـتند. یادِ خـداونـد را هـر لحـظه تـمرین کردنـد. ظـرف که بـا یاد پـاك شـد، بـه انـدیشه در خـویش مـشغول 

شـدنـد. خـدا را یافـتند و در نـهایت خـود را فـرامـوش کردنـد. هـمه ي این جـملات و بسیارِ دیگر که گـفته نشـد مـعناي مَـنْ تَـزَكَّى 

است. 
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وَ لَقَدْ أَوْحيَنَْا إِلَى موُسَى أَنْ أَسرِْ بِعبَِادِي فَاضرْبِْ لهَُمْ طرَِيقًا فِي البْحَرِْ يبََسًا لاَ تخََافُ درََكًا وَ لاَ تخَْشَى ٧٧  

بـه مـوسی وحی کردیم که بـندگـانـم را شـبانـه راهی کن، بـرایشان در دریا راهی خشک بـاز کن، نـه از دسـت یابی فـرعـون 

بترسی و نه بیم ناك باشی. 

خـداونـد مـتعال داسـتان مـوسی را پیش می بـرد. می فـرمـاید که بـه مـوسی وحی کردیم تـا بـندگـان مـا را از مـصر حـرکت دهـد. 

شـبانـه این کار را انـجام دهـد تـا تـوجـّه فـرعـونیان جـلب نـشود. می فـرمـاید آنـان را بـه سـمت رود نیل راهی کن. در میان رود 

راهی مـانـند خشکی بـراي عـبور بنی اسـرائیل بـاز کن. در این حین از فـرعـونیان تـرس و بیم بـه دل راه نـخواهی داد. عـبارتِ لاَ 

تَـخَافُ درََكًـا وَ لاَ تخَْشَـى نـشان دهـنده ي قـوتّ ایمانی مـوسی اسـت. پیش از این گـاه می تـرسید و بیمناك می شـد، امـّا خـداونـد در 

این آیه به او بشارت داده است که دیگر نه می ترسی و نه بیمناك می شوي. تربیت الهی این چنین است.  

فَأَتبَْعهَُمْ فرِْعوَْنُ بجِنُوُدِهِ فَغَشيِهَُمْ منَِ اليَْمِّ مَا غَشيِهَُمْ ٧٨  

فرعون با سپاهیانش تعقیب شان کرد، امواج دریا آن ها را غرق کرد. 

  

فـرعـون بـه مـحض این که فهمید بنی اسـرائیل حـرکت کرده انـد، بـه تعقیب آن هـا پـرداخـت. در آسـتانـه ي رود نیل بـه آن هـا رسید. 

دید که مـوسی و بنی اسـرائیل در حـال عـبور از خشکی میان رود هسـتند. بـا خـود گـمان کرد که او و سـپاهیانـش نیز می تـوانـند 

نیل را طی کنند. امّـا بـه مـحض این که بنی اسـرائیل از نیل خـارج شـدنـد و فـرعـونیان داخـل شـدنـد، آب جـریان پیدا کرد و هـمه 

را غرق کرد. 

57



وَ أَضَلَّ فرِْعوَْنُ قوَْمهَُ وَ مَا هَدَى ٧٩  

فرعون قومش را گمراه کرد و به راه درست نیاورد. 

فـرعـون تـابعین خـودش را بـه گـمراهی کشانـد، و نـتوانسـت آن هـا را در مسیر درسـت هـدایت و راهـبري کند. بـارِ تـربیت قـوم، 

بـر عهـده ي بـزرگ آن هـا اسـت. این مسـئولیتی سـخت و جـدّي اسـت. اگـر کسی ظـرفیت و ایمان چنین مسـئولیتی را نـدارد، 

بـاید کار را بـه اهـلش بسـپارد. مـگرنـه هـم خـود را هـلاك خـواهـد کرد، و هـم مـردمـش را. داسـتان فـرعـون نیز همین طـور بـود. 

آن قـدر تکبرّ داشـت که نمی تـوانسـت صـلاح مـردمـش را ببیند؛ تـنها خـود را می دید. نـهایت کارش هـلاکت خـود و تـابعینش 

بود. 
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آیات ۸۰ تا ۹۸: 

يَا بنَِي إِسرْاَئيِلَ قَدْ أنَجيَْنَْاكُمْ منِْ عَدُوِّكُمْ وَ واَعَدنَْاكُمْ جَانبَِ الطُّورِ الأَْيمنََْ وَ نزََّلنَْا عَليَْكُمُ المنََّْ وَ السَّلوَْى ٨٠  

بنی اسـرائیل، شـما را از دشـمنانـتان نـجات دادیم؛ و در کوه طـور که مـبارك اسـت سکنی دادیم، و بـرایتان تـرنجبین و بـلدرچین 

فرستادیم. 

این آیات بیانِ ادامـه ي نـعمت هـایی اسـت که خـداونـد مـتعال بـه بنی اسـرائیل عـطا کرد. می فـرمـاید شـما را از شـرّ و کید 

دشـمنانـتان نـجات دادیم. و در جـوارِ کوه طـور که مـبارك اسـت در امـن و آسـایش قـرار دادیم. مـراد از الطُّورِ الأَْيمَْـنَ بـه زعـم 

حقیر مـبارك اسـت. عـده اي مـراد از الأَْيمَْـنَ را سـمت راسـت  دانسـته انـد؛ امـّا مـعنایی که عـرض کردیم بـا سیاق آیه سـازگـارتـر 

است. به علاوه مطابق معناي اصلی واژه نیز می باشد.  

بـراي شـما خـوردنی هـایی مـانـند مـنّ و سـلوی نیز فـرسـتادیم. در آیه ي ۱۶۰ سـوره یی اعـراف دربـاب مـنّ و سـلوی چـند خـطّی 

نـگاشـتیم که مجـدّد ذکر می کنیم: وَ قطََّعنَْاهُـمُ اثْـنتََيْ عَشْـرَةَ أَسْـبَاطًـا أُممًَـا وَ أَوْحَـينَْا إِلَـى مُـوسَـى إِذِ اسْـتَسْقَاهُ قَـوْمُـهُ أَنِ اضْـربِْ بِـعَصَاكَ 

الحجََْـرَ فَـانبْجََسَـتْ مِـنهُْ اثْـنتََا عَشْـرَةَ عَـينًْا قَـدْ عَـلِمَ كُلُّ أنَُـاسٍ مَشْـرَبَـهُمْ وَ ظَلَّلنَْا عَـليَهِْمُ الْـغَمَامَ وَ أنَْـزَلْـنَا عَـليَهِْمُ المنََّْ وَ السَّلوَْى كُـلوُا مِـنْ 

طيَِّبَاتِ مَـا رزََقْـنَاكُـمْ وَ مَـا ظَـلَموُنَـا وَ لَـكنِْ كَـانُـوا أنَْـفُسهَُمْ يَـظْلِموُن؛َ در مـعناي مـنّ و سـلوی گـمانـه هـاي مختلفی بیان شـده اسـت؛ مـانـند 

شیره ي انـگور و نـوعی پـرنـده مـانـند بـلدرچین. تحقیق در این تطبیق هـا بیهوده اسـت؛ چـرا که فـایده اي بـراي مـخاطـب نـدارد. 

مـهمّ این اسـت که خـداونـد مـتعال دو مـائـده  از آسـمان بـراي آن هـا فـرسـتاد. ممکن اسـت این مـائـده هـا الان اصـلاً مـوجـود نـباشـد 

تا بخواهیم تطبیقی براي آن پیدا کنیم. 
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كُلوُا منِْ طيَِّبَاتِ مَا رزََقنَْاكُمْ وَ لاَ تطَْغوَاْ فيِهِ فيَحَِلَّ عَليَْكُمْ غَضبَِي وَ منَْ يحَْلِلْ عَليَهِْ غَضبَِي فَقَدْ هوََى ٨١ 

از پـاکیزه هـایی که روزیتان کردیم بـخورید و زیاده روي نکنید، که غـضبم بـه شـما می رسـد، و هـر که دچـار غـضبم شـود هـلاك 

می شود.  

  

: مـراد این اسـت که زیاده روي نکنید، و بـه انـدازه ي  از نـعمت هـایی که بـرایتان فـراهـم شـده اسـت اسـتفاده کنید. لاَ تَـطْغوَاْ فِـيهِ

نیازتـان اسـتفاده کنید، حـرص و شـحّ نـداشـته بـاشید. اگـر چنین کردید يحَِلَّ عَـليَْكُمْ غَـضبَِي؛ غـضب مـن شـامـل شـما خـواهـد شـد. 

معلوم است اگر کسی شامل غضبم شود قطعاً هلاك خواهد شد. 

وَ إنِِّي لَغَفَّارٌ لمنَِْ تَابَ وَ آمنََ وَ عَمِلَ صَالحًِا ثُمَّ اهتَْدَى ٨٢  

من براي کسی که توبه کند، ایمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، و به راه آید، بسیار آمرزنده ام.  

در مـقابـل خـداونـد مـتعال بـراي کسانی که تـوبـه کنند، ایمان آورنـد، و عـمل صـالـح انـجام دهـند پـوشـانـنده اسـت. در گـذشـته 

عـرض کردیم که بـخشش و آمـرزنـدگی یکی از ظـهورات غـفّار بـودن اسـت. بـنابـراین مـعنا کردن غـفر بـه بـخشش تخصیص 

زدن معناي آن است.  

ثُمَّ اهْـتَدَى داراي لـطافتی اسـت. کسی که از بـاورهـا و اعـمال پیشینش بـرگـردد، و خـود را بـه ایمان حقیقی آراسـته گـردانـد، در 

مسیر هـدایت الهی قـرار گـرفـته اسـت. آن چـه مـا ایمان می پـنداریم بـا ایمان حقیقی که مـرضیّ خـداونـد اسـت فـاصـله ي بسیار 

دارد. آمـدن ثُمَّ در آیه می تـوانـد بـه این جهـت بـاشـد که مسیر تـوبـه و ایمان مسـتمرّ اسـت. چنین نیست که از بـاورهـاي گـذشـته 

تـوبـه کنیم و کار تـمام بـاشـد. هـر لحـظه انـسان در مسیر هـدایت و ضـلالـت اسـت. اگـر مـتوجـّه خـدا اسـت در مسیر هـدایت، و 

اگـر غـافـل اسـت در مسیر ضـلالـت اسـت. سـلوك هـمه ي عـمر انـسان را شـامـل می شـود. دقـّت بـفرمـایید که در عین ایجاز بسیار 

عمیق است. 
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وَ مَا أَعجَْلكََ عنَْ قوَْمكَِ يَا موُسَى ٨٣  

چه چیز تو را واداشت موسی تا از قومت (جدا شدي و) پیش افتادي؟  

بـخشِ دیگري از داسـتان مـوسی در این آیات بیان می گـردد. ظـاهـراً هـمان طـور که مـرحـوم عـلّامـه در المیزان بیان کردنـد این 

آیات اشـاره بـه بـردن ۷۰ نـفر از بنی اسـرائیل بـه کوه طـور دارد. بـه این جهـت که در ادامـه مـعلوم می شـود که بنی اسـرائیل پـس 

از رفـتن مـوسی گـمراه شـدنـد، بـنابـراین بنی اسـرائیل هـمراه مـوسی در رفـتن بـه طـور هـمراه او نـبوده انـد. پـس مـراد از قـوم در این 

کریمه باید همان ۷۰ نفر باشد. 

مـراد از این که بـه مـوسی گـفته شـد مَـا أَعجَْـلكََ عَـنْ قَـوْمِـكَ، این اسـت که او در مسیر رفـتن بـه طـور از قـومـش پیش افـتاده بـود، و 

به سمت طور سرعت گرفته بود. 

قَالَ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثرَِي وَ عجَِلتُْ إِليَكَْ ربَِّ لتِرَْضَى ٨٤  

گفت: آن ها در پی من هستند، به سویت شتافتم تا از من راضی باشی.  

مـوسی در پـاسـخ گـفت: اینان که در پی ام هسـتند قـومـم می بـاشـند. دلیل این که سـرعـت گـرفـتم و از آن هـا پیش افـتادم این اسـت 

که می خـواسـتم زودتـر بـه وعـده گـاه مـلاقـات بـا تـو بـرسـم. در قـلبم شـوق رسیدن بـه طـور بـاعـث شـد شـتابـان بـه سـویت رهسـپار 

باشم. این ها همه براي این بود که تو از من خشنود باشی. 
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قَالَ فَإنَِّا قَدْ فتَنََّا قوَْمكََ منِْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامرِِيُّ ٨٥  

فرمود: در نبودت قومت را آزمودیم، سامري آن ها را گمراه کرد.  

از این جـا داسـتان سـامـري بیان می شـود. خـداونـد بـه مـوسی می فـرمـاید در آن زمـان که میان قـومـت نـبودي آن هـا را آزمـودیم. 

امـتحان آن هـا سـامـري بـود. سـامـري آن هـا را فـریفت و گـمراه کرد. این داسـتان از اتـفاقـات مـشهور تـاریخ حـضرت مـوسی اسـت 

که در تـورات نیز آمـده اسـت. ظـاهـراً سـامـري بـاید از سحِـر آگـاه بـوده بـاشـد. کاري که او کرد مـجسمّه سـازي عـادي نـبود که از 

هـر کسی بـربیاید. شـرح فـعل او در آیات بـعد بیان خـواهـد شـد. او از نـبودن مـوسی و عـلاقـه ي بنی اسـرائیل بـه مـعبودي قـابـل 

رؤیت استفاده کرد و آن ها را فریفت.  

فَـرَجَـعَ مُـوسَـى إِلَـى قَـوْمِـهِ غَـضبَْانَ أَسِـفًا قَـالَ يَـا قَـوْمِ أَلَـمْ يَـعِدْكُـمْ رَبُّكُمْ وَعْـداً حَـسنًَا أَفَـطَالَ عَـليَْكُمُ الْعهَْـدُ أَمْ أرََدْتمُْ أَنْ يحَِلَّ عَـليَْكُمْ غَـضبٌَ 

منِْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفتُْمْ موَْعِدِي ٨٦  

مـوسی در حـالی که خشمگین و انـدوهـناك بـود بـه سـوي قـومـش بـازگشـت؛ گـفت: قـوم مـن! مـگر پـروردگـارتـان وعـده اي نیک 

بـه شـما نـداده بـود؟ نـبودن مـن بـراي شـما دراز آمـد؟! یا می خـواسـتید غـضب پـروردگـارتـان شـما را در بـرگیرد که از وعـده ام 

تخلّف کردید؟  

هـنگامی که مـوسی بـا نـداي الهی از فـعل سـامـري و بنی اسـرائیل آگـاه شـد،  بـه سـوي آن هـا روانـه شـد، در حـالی که خشمگین و 

غمگین بـود. خـطاب بـه آن هـا گـفت: خـداونـد بـه شـما وعـده ي شـایسته اي داده بـود. تـورات را بـه شـما وعـده کرده بـود. شـما را 

غـرق نـعمات خـود سـاخـته بـود. از شـرّ فـرعـون و ظـلم او نـجاتـتان داد. شـما را چـه شـد که در نـبودِ مـن دوبـاره بـه بـت روي 

آوردید؟! نـبودن مـن بـراي شـما طـولانی شـد که خسـته شـدید و دوبـاره یادِ ایّام گـذشـته افـتادید! یا می خـواسـتید مـشمول غـضب 

پروردگارتان شوید؟ من با شما وعده اي کردم، و شما خلف وعده کردید.  
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قَالوُا مَا أَخْلَفنَْا موَْعِدَكَ بمَِلْكنَِا وَ لَكنَِّا حُمِّلنَْا أَوزْاَراً منِْ زِينةَِ الْقوَْمِ فَقَذَفنَْاهَا فَكَذَلكَِ أَلْقَى السَّامرِِيُّ ٨٧ 

گـفتند: مـا از وعـده ي تـو بـه اختیار خـود تخـلّف نکردیم، بـارِ زیورهـاي فـرعـونیان بـر دوشـمان سنگینی می کرد! پـس آن هـا را 

افکندیم (بارِ خود را با ذوب کردنشان سبک کردیم)؛ این ها القائات سامري بود!  

بنی اسـرائیل در پـاسـخ مـوسی گـفتند: مـا می خـواسـتیم که بـر سـرعهـدمـان بـاشیم، نـافـرمـانی مـا بـه اختیار خـودمـان نـبود! مـراد از 

بمَِـلْكنَِا بـه احـتمال زیاد همین اسـت که مـعنا کردیم. یعنی خـلف وعـده در اراده ي مـا نـبود. مـالکِ اراده مـان نـبودیم! آن چـه مـا را 

مـجبور کرد زر و زیورهـایی بـود که از قـوم فـرعـون بـا مـا مـانـده بـود. احـتمالات دیگري هـم در این فـقره می تـوان داد، امـّا بـه 

نـظر می رسـد مـعنایی که شـد مـحتمل تـر بـاشـد. مـرادشـان این بـود که این هـمه طـلا بـر دوشـمان سنگینی می کرد و بـاید بـا آن هـا 

کاري می کردیم. این بـار را بـا سـپردن آن هـا بـه سـامـري بـر زمین گـذاشـتیم. دلیل دیگري که این نـافـرمـانی در اختیار مـا نـبود 

الـقائـات سـامـري بـود. او دسـت بـر نـقطه ي تـاریک مـا گـذاشـت و مـا را از هـمان نـقطه فـریفت. روشـن اسـت که بنی اسـرائیل 

مسئولیت فعلشان را نپذیرفتند و خود را مجبور در این کار دیدند. عامل اجبار را شکوهِ طلا و القاء سامري پنداشتند.  

بـرادر بـزرگـوار آقـاي نیک اقـبالی در شـرح این آیه جـملات قـابـل تـأملّی دربـاره ي تطبیق سـامـري هـاي این روزگـار دارنـد. 

عبارات او بسیار بر دل نشست، به همین جهت تصویر این بخش را ضمیمه خواهم کرد. 
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خـوب اسـت دقـّت کنیم که سـامـري از مـؤمـنان بـه مـوسی بـود. پیشینه هـاي مختلفی از او در تـاریخ نـقل شـده اسـت، امـّا آن چـه 

مـهمّ اسـت این اسـت که او مـؤمـن بـه مـوسی بـود و هـمراه او شـد. اجـباري در این نـبود که مـصر را تـرك کند و بـا مـوسی روانـه 

شـود. دیگر این که گـرچـه مـوسی در میان قـوم نـبود، امـّا هـارون در میان بنی اسـرائیل بـود. امـثال سـامـري از اقـبال مـردم می تـوانـند 

بهـره بـبرنـد. هـنگامی که مـردم بـه امـثال هـارون بی تـوجـّه شـونـد، سـامـري هـا جـولان خـواهـند داد. نیفتادن در دام سـامـري هـا کار 

آسـانی نیست. وقتی انـسان از حقیقت تهی بـاشـد و از اهـل حقیقت هـم روي گـردانـد، مـزرعـه ي الـقاء سـامـري هـا خـواهـد بـود. 

آن هـا در تـمامی اعـصار و در میان هـمه ي اقـوام حـضور دارنـد. و از هـر فـرصتی بـراي افـزودن عـِدهّ و عـُدهّ ي خـود اسـتفاده 

خواهند کرد. 

فَأَخرْجََ لهَُمْ عجِلْاً جَسَداً لهَُ خوُاَرٌ فَقَالوُا هَذاَ إِلهَُكُمْ وَ إِلهَُ موُسَى فنََسِيَ ٨٨  

آن گـاه گـوسـالـه اي بـرایشان بـرون سـاخـت، پیکرِ بی جـانی که صـداي گـوسـالـه می داد. پـس گـفتند: این هـمان الـه شـما و مـوسی 

است که فراموش کرده است!  

سـامـري طـبق نـقل هـاي تـاریخی طـلاهـاي بنی اسـرائیل را در کوره اي ذوب کرد، و بـراي این که آن  هـا بـه او اطمینان یابـند ابـتدا 

طـلاي خـود را در کوره انـداخـت. بـا طـلاي مـذاب گـوسـالـه اي بـه سـان مـجسمّه سـاخـت. عـرض شـد که او بـه احـتمال زیاد از 

سحـر آگـاه بـوده اسـت. او تـوانسـت از این گـوسـالـه صـدایی شـبیه نـالـه ي حـزین گـوسـالـه در جـدایی مـادرش خـارج کند. دقـّت 

کنیم که این گـوسـالـه زنـده نشـد، چـنان که بـرخی گـفته انـد. چـرا که اولاً در آیه آمـد: عِـجلْاً جَسَـداً؛ او بی جـان بـود. ثـانیاً بـا سحـر 

نمی تـوان شیئ را روح بخشید؛ این معجـزه اسـت و از سـاحـران بـرنمی آید. صـدایی که از گـوسـالـه خـارج می شـد صـرفـاً عـبور 

بـاد از بـدن مـجسمّه نـبود. بنی اسـرائیل احـمق نـبودنـد که صـداي بـاد را تشخیص نـدهـند، و آن را بـا صـداي گـوسـالـه اشـتباه 

بگیرند. بنابراین صدا را به واسطه ي سحر ایجاد کرد.  
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بنی اسـرائیل که نسـبت بـه سـاخـته ي سـامـري اعـجاب پیدا کردنـد، او از فـرصـت اسـتفاده کرد و گـفت: هَـذاَ إِلَـهُكُمْ وَ إِلَـهُ مُـوسَـى 

؛ این هـمان خـداي مـوسی و شـما اسـت، فـقط شـما از آن غـافـل بـودید و فـرامـوش کرده بـودید. از جهـل آن هـا بهـره  فنََسِـيَ

جست و ساخته ي خودش را خداي موسی معرّفی کرد.  

در سراسرِ این داستان از حالِ هارون و سکوت الهی او غافل نشویم.  

أَفلَاَ يرََوْنَ أَلَّا يرَْجِعُ إِليَهِْمْ قوَْلاً وَ لاَ يمَْلكُِ لهَُمْ ضرَاًّ وَ لاَ نَفْعًا ٨٩  

نمی بینند که پاسخی به ایشان نمی دهد؟! و اختیارِ هیچ زیان و سودي را برایشان ندارد؟  

گـرایش بنی اسـرائیل بـه گـوسـالـه بسیار عجیب اسـت. نـشان می دهـد که در نـهادشـان عـلاقـه بـه پـرسـتش مـحسوسـات وجـود 

داشـت، و آن قـدر ریشه دوانـده بـود که تـربیت مـوسی و هـارون نیز نـهادشـان را پـاك نکرد. آن چـه در این کریمه بیان می شـود 

اشـاره بـه امـري آشکار و بـدیهی اسـت. چـگونـه تـوانسـتند یک گـوسـالـه را الـه خـود بـدانـند؟! نـدیدنـد که حتی قـادر بـه 

پـاسـخگویی نیست. تـوجـّه نکردنـد که اختیار هیچ چیز را نـدارد! کمترین ضـرري را نمی تـوانـد از آن هـا دفـع کند. انـدك سـودي 

هم نمی تواند برایشان داشته باشد.  
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وَ لَقَدْ قَالَ لهَُمْ هَارُونُ منِْ قبَْلُ يَا قوَْمِ إنَِّمَا فتُنِتُْمْ بهِِ وَ إنَِّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنَُ فَاتَّبِعوُنِي وَ أطَيِعوُا أَمرِْي ٩٠  

بی گـمان هـارون پیش از این بـه آنـان گـفته بـود: قـوم مـن، شـما بـه واسـطه ي این گـوسـالـه امـتحان شـده اید. پـروردگـار شـما بسیار 

مهربان است، از من پیروي کنید و سخنم را جدّي بگیرید.  

هـارون در این انحـراف بـا آن هـا صـحبت کرده بـود. بـه آن هـا هشـدار داده بـود که این گـوسـالـه مـایه ي امـتحانـشان اسـت. از 

رحـمت و مهـربـانی خـداونـد ایشان را آگـاه سـاخـت. می خـواسـت بـه آن هـا بـگوید که گـرچـه مسیر اشـتباهی را انـتخاب کردید، 

امـّا در همین حـال می تـوانید خـود را در مهـربـانی خـداونـد غـوطـه ور سـازید. فـقط کافی اسـت دسـت از این کار بکشید و 

حرف هایم را جدّي بگیرید. اگر از من پیروي کنید، با رحمت خدا مواجه خداهید شد.  

قَالوُا لنَْ نبَرْحََ عَليَهِْ عَاكِفِينَ حتََّى يرَْجِعَ إِليَنَْا موُسَى ٩١  

گفتند: ما بر این حال باقی خواهیم ماند تا موسی نزدمان برگردد. 

امـّا آن هـا نمی خـواسـتند گـوش دهـند! در جـواب هـارون گـفتند: مـا بـه پـرسـتش گـوسـالـه تـا مـوسی نـزدمـان بـازگـردد ادامـه خـواهیم 

داد. 

داسـتان سـامـري، گـوسـالـه پـرسـتی، نـحوه ي ارشـاد هـارون، و اسـتدلال خـداونـد مـتعال در آیه ي۸۹، داسـتان هـمه ي انـسان هـا اسـت. 

اهلِ دقتّ تحفه هاي معرفتی بسیاري از این آیات دارند. 
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قَالَ يَا هَارُونُ مَا منََعكََ إِذْ رَأَيتْهَُمْ ضَلُّوا ٩٢ 

موسی گفت: هارون وقتی دیدي آنان گمراه شدند چه چیز تو را باز داشت.. 

أَلَّا تتََّبِعنَِ أَفَعَصيَتَْ أَمرِْي ٩٣ 

..تا از من پیروي نکنی؟ آیا از فرمان من سرپیچی کردي؟!  

  

مـوسی وقتی نـزد قـومـش بـازگشـت، هـارون را تـوبیخ کرد. مـوسی گـمان می کرد بـا حـضور هـارون این انحـراف نـباید اتـفاق 

می افـتاد. بـه هـارون گـفت: وقتی گـمراهی آن هـا را دیدي چـرا مـانـعشان نشـدي؟ مـگر جـانشین مـن نـبودي؟ چـرا تـابـع فـرامینم 

نبودي؟   

قَالَ يَا ابنَْ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلحِيْتَِي وَ لاَ برَِأْسِي إنِِّي خَشيِتُ أَنْ تَقوُلَ فرََّقتَْ بَينَْ بنَِي إِسرْاَئيِلَ وَ لَمْ ترَْقبُْ قوَْلِي ٩٤ 

هـارون گـفت: پسـر مـادرم! ریش و مـوي سـرم را مگیر (رهـاکن)، مـن تـرسیدم (وقتی بـازگشـتی) بـگویی: میان بنی اسـرائیل 

اختلاف افکندي، و سخنانم را پاس نداشتی.  

  

هـارون در پـاسـخ مـوسی گـفت: بـرادرم مـرا رهـا کن! لاَ تَـأْخُـذْ بِـلحِيْتَِي وَ لاَ بِـرَأْسِـي نـشان می دهـد که مـوسی سـخت از حـال 

قـومـش خشمگین بـود، و هـارون را مـقصرّ می دانسـت. بـراي همین ریش و مـوي سـر هـارون را از غـضب گـرفـته بـود. اسـتدلال 

هـارون در پـاسـخ مـوسی قـابـل تـوجـّه اسـت: می فـرمـاید بـراي این کاري بیشتر نکردم تـا میان بنی اسـرائیل اخـتلاف نیفتد. و 

حرمت کلام و سخن تو حفظ شود. 
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قَالَ فَمَا خطَبْكَُ يَا سَامرِِيُّ ٩٥  

موسی گفت: سامري چه کردي؟  

سپس موسی هارون را رها می کند و سراغ سامري می رود. او را مخاطب قرار داده و می گوید: براي چه چنین کردي؟ 

قَالَ بَصرُتُْ بمَِا لَمْ يبَْصرُُوا بهِِ فَقبََضتُْ قبَْضةًَ منِْ أَثرَِ الرَّسوُلِ فنَبََذْتهَُا وَ كَذَلكَِ سوََّلتَْ لِي نَفْسِي ٩٦ 

گـفت:  مـن چیزي را دیدم که آن هـا نمی دیدنـد (بـه چیزي پی بـردم که دیگران بـه آن پی نـبردنـد)، مشـتی از جـاي پـاي آن 

فـرسـتاده بـرگـرفـتم، و آن را افکندم (انـدکی از روشِ آن رسـول آمـوخـتم و آن را بـه کار بسـتم)؛ این گـونـه نـفسم آن را بـرایم 

آراست.  

  

این آیه بـه جهـت تطبیق مـعناي أَثَـرِ الرَّسُـولِ محـلّ بـحث فـراوانی میان مفسـّرین اسـت. اکثر مفسـّرین أَثَـرِ الرَّسُـولِ را خـاك قـدم 

جـبرائیل یا مـرکب او دانسـته ، و آن را مسـتند بـه روایتی مـنقول می دانـند. می گـویند در حین عـبور از نیل سـامـري مشـتی خـاك 

از قدم جبرائیل یا مرکبش برداشت، و با آن مجسمّه  را زنده کرد. این تطبیق محذوراتی دارد:  

 . اول این که بـا آیه ي ۸۸ همین سـوره در تـعارض اسـت: فَـأَخْـرجََ لَـهُمْ عِـجلْاً جَسَـداً لَـهُ خُـوارٌ فَـقالُـوا هـذا إِلـهُكُمْ وَ إِلـهُ مُـوسـى فنََسِـيَ

عـرض شـد که بـه صـراحـت بیان شـده اسـت گـوسـالـه جسـدي بی جـان بـود: عِـجلْاً جَسَـداً لَـهُ خُـوار. بـنابـراین زنـده شـدن آن مـطابـق 

آیه ي قـرآن نیست. می دانیم که محک صـحتّ و عـدم صـحتّ روایات بـه فـرمـایش حـضرات مـعصومین تطبیق بـا آیات قـرآن 

است.  

محـذور دوم این که سـامـري جـبرائیل یا فـرشـته ي دیگري را دیده بـاشـد بـه نـظر حقیر درسـت نیست؛ قـبلاً عـرض شـد که 

رؤیت فـرشـتگان بـراي مـردم عـادي امـري قـابـل اثـبات نیست. جـبرائیل بـر نبیّ آشکار می شـده اسـت، در حـالی  که دیگران او را 

نمی  دیده اند. بنابراین رؤیت فرشتگان توسط پیامبران نیز به چشم سر نبوده است.  
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محـذور سـوم این که سـامـري مشـتی خـاك بـرداشـته بـاشـد تـا در نـبود مـوسی از آن اسـتفاده کند، بـا عـلم بـه این که چنین کاري از 

خـاك پـاي جـبرائیل بـر می آید هـم مـعقول نیست. او از کجا چنین علمی داشـته اسـت؟ چنین نـقشه ي را کی و چـگونـه کشیده 

است؟ 

احـتمالات دیگري نیز داده شـده اسـت که از بیان آن هـا بـه جهـت اشکالات مـتعدّد عـبور می کنیم. می تـوانید بـراي مـطالـعه بـه 

تفاسیر مراجعه بفرمایید.   

بـه نـظر حقیر کلام سـامـري بـاید تمثیلی بـاشـد. او دیده بـود که مـردم بـه ظـاهـر ایمان آورده انـد، امـّا می دانسـت که ایمان آن هـا بـه 

بـاطـن نـرسیده اسـت. آن چـه او دید و بنی اسـرائیل نمی دیدنـد شـرکشان بـود. او جـنس شـرك را می شـناخـت، چـرا که خـود 

مشـرك بـود. مـوسی مـوحـّد بـود، و گـمان می کرد که بـا مسیري که بنی اسـرائیل آمـده انـد از شـرك آشکار رهـا شـده انـد. سـامـري 

چیزي را دید که نـه مـوسی دیده بـود، و نـه خـود بنی اسـرائیل! أَثَـرِ الرَّسُـولِ را بـا این تـوضیح می تـوان عـلاقـه ي بـه پـرسـتش مـعنا 

کرد. سـامـري دید که در قـلوب بنی اسـرائیل شـرك هسـت، از روشی که مـوسی بـراي تـربیت قـوم بـه کار بـرده بـود بهـره جسـت، 

و چیزي سـاخـت تـا آن هـا پـرسـتش را در مـوجـودي مـحسوس تجـربـه کنند. بـنابـراین قَـبْضةًَ بـه مـعناي انـدك اسـت. انـدکی از 

آموخته هاي موسی را به کار بست، و به همان واسطه توانست بنی اسرائیل را گمراه کند.  

در نـهایت عـلم نـزد خـداونـد مـتعال اسـت. تـوجـّه بـفرمـایید این فـراز مـانـند مـعمّا اسـت. این فـراز تـنها در همین آیه آمـده اسـت، 

بـنابـراین از دیگر آیات نیز بـراي دركِ مـعناي آن نمی تـوان مـدد جسـت. هـر احـتمالی هـم که بیان شـود قـابـل مـناقـشه اسـت. 

آن چـه مـا عـرض کردیم نیز قـابـل مـناقـشه اسـت. امـّا اقـوال دیگر را داراي اشکالات بیشتري دیدیم. بـنابـراین خـود تفکرّ کنید،  

فضل خدا نزدیک است، ان شاء االله شما به معنا و تطبیقی بهتر دست یابید.  
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براي شرح فراز آخر کریمه باید سوّل را معنا کنیم. در کتب لغت چنین آمده است:  

صحاح: أی زینّته. 

التحقیق: هوـ اسـترخـاء مـع غرـور. بـأن یتزینّ فی نـفسه. یلاحـظ فی کلمة الـتسویل تحوـیل أمرـ علی خـلاف مـا هوـ علیه. و تحسینه و 

تحبیبه و کونه عن غرور و غفلة عن الحقّ، متعلّقا بخلافه. 

سـامـري می گـوید آن چـه مـرا واداشـت تـا چنین کاري کنم تـسویل نـفسم بـود. نـفسم نـازیبا را زیبا جـلوه داد، آن را زینت 

بخشید، مـرا بـه انـجامـش عـلاقـه مـند کرد، و در نـهایت آن را انـجام دادم. نـفس سـامـري خـودِ سـامـري اسـت. و سـامـري هـمه ي مـا 

هسـتیم. هـر روز درگیر زینت بخشیدن بـه اعـمال و حـالاتـمان هسـتیم. چـنان خـود، افکار، و کرده هـایمان در نـظرمـان نیکو 

اسـت، که کوه منیتّ و غـرور شـده ایم. مـعلوم اسـت شکستن این غـرور کار آسـانی نیست. دقـّت کنیم که سـامـري پـس از 

عـتاب مـوسی صـورت گـري نـفسش را پـذیرفـت، یعنی از جهـل مـرکبّ خـارج شـد. خـدا دانـد امـّا چـه بـسا همین خـودشـناسی 

اولیهّ، و تنبیهی که در آیه ي بـعد شـد، مـوجـبات هـدایتش شـده بـاشـد. چـه بـسا مـا وضـعمان از سـامـري بـدتـر بـاشـد! مـا حتی 

اعـتراف بـه تـسویل نـفس نـداریم. هـمه ي کرده هـا و بـاورهـایمان را زیبا و شـایسته می دانیم. گـرفـتار شـدن در جهـل مـرکبّ راه 

هـدایت را بـه کلّی بـر انـسان می بـندد. خـوب اسـت بـراي خـودم دوبـاره این آیات سـوره ي کهف را بـخوانـم: قُـلْ هَـلْ نُـنبَِّئُكُمْ 

بِـالأَْخْسَـرِيـنَ أَعْـمالاً، الَّـذِيـنَ ضَـلَّ سَـعيْهُُمْ فِـي الحَْـياةِ الـدُّنْـيا وَ هُـمْ يحَْسَـبوُنَ أنََّـهُمْ يُـحْسنِوُنَ صُـنْعاً، أُولـئكَِ الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا بِـآيـاتِ رَبِّهـِمْ وَ لِـقائِـهِ 

فَـحبَطِتَْ أَعْـمالُـهُمْ فَـلا نُـقيِمُ لَـهُمْ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ وزَنْـاً، ذلِـكَ جَـزاؤهُُـمْ جَـهنََّمُ بمِـا كَـفرَُوا وَ اتَّخَـذُوا آيـاتِـي وَ رُسُـلِي هُـزُواً. (آیات ۱۰۳ تـا ۱۰۶ 

سوره ي کهف) 
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قَـالَ فَـاذهَْـبْ فَـإنَِّ لَـكَ فِـي الحَْـيَاةِ أَنْ تَـقوُلَ لاَ مِـسَاسَ وَ إنَِّ لَـكَ مَـوْعِـداً لَـنْ تخُْـلَفهَُ وَ انْـظرُْ إِلَـى إِلَـهكَِ الَّذِي ظَـلتَْ عَـليَهِْ عَـاكِـفًا لنَحُرَِّقنََّهُ ثُمَّ 

لنَنَْسِفنََّهُ فِي اليَْمِّ نَسْفًا ٩٧  

مـوسی گـفت: حـال بـرو، در زنـدگی چنین خـواهی بـود که می گـویی: بـا مـن هیچ تـماسی نـداشـته بـاشید! و بـرایت وعـده اي 

اسـت که هـرگـز از آن تخـلّف نـخواهـد شـد. حـال بـه الـهه ات که پیوسـته در خـدمـتش بـودي بـنگر، آن  را می سـوزانیم و 

خاکسترش را در دریا می پراکنیم.  

  

مـجازات سـامـري در این آیه بیان شـد. مـوسی او را از میان بنی اسـرائیل اخـراج کرد. و بـه او وعـده داد که زین پـس در تـنهایی 

زنـدگی خـواهـد کرد. بـه سـامـري گـفت:  حـال بـه وضـع الـهه اي که سـاختی نـگاه کن. آن را خـواهیم سـوزانـد و خـاکسترش را در 

دریا رهـا خـواهیم کرد. عـبارتِ إنَِّ لَـكَ مَـوْعِـداً لَـنْ تخُْـلَفهَُ احـتمالا بـه این مـعنا بـاشـد که تـا زمـان مشخصی در تـنهایی زنـدگی 

خـواهی کرد و بـعد خـواهی مـرد. عـبارات پـایانی آیه بـراي اهـلِ دقـّت بهـره هـایی دارد: انْـظرُْ إِلَـى إِلَـهكَِ الَّذِي ظَـلتَْ عَـليَهِْ عَـاكِـفًا 

لنَحُرَِّقنََّهُ ثُمَّ لنَنَْسِفنََّهُ فِي اليَْمِّ نَسْفًا. 

علی بـن إبرـاهیم (رحـمة الـله علیه): فَـأَخْـرجََ مُـوسَی (علیه السـلام) الْعجِْـلَ فَـأَحْـرَقَـهُ بِـالـنَّارِ وَ أَلْـقَاهُ فِی البْحَْـرِ ثُـمَّ قَـالَ مُـوسَی (علیه 

السـلام) لِـلسَّامِـرِیِّ فَـاذهَْـبْ فَـإِنَّ لکََ فِی الحیَْاةِ أَنْ تَـقوُلَ لا مِـساسَ یَعنِْی مَـا دُمْـتَ حیَّاً وَ عَقبِکََ هَـذِهِ الْـعلَاَمهًَُْ فیِکُمْ قَـائِمهًٌَْ أَنْ تَـقوُلَ لاَ 

مِـسَاسَ حتََّی تُـعرَْفُـوا أنََّکُمْ سَـامِـرِیَّهًٌْ فَـلاَ یَغتْرَُّوا بِکُمُ الـنَّاسُ فَـهُمْ إِلَی الـسَّاعهًَِْ بمِِـصرَْ وَ الـشَّامِ مَـعرُْوفیِنَ بِـلاَ مِـسَاسَ ثُـمَّ هَـمَّ مُـوسَی (علیه 

السـلام) بِـقتَْلِ الـسَّامِـرِیِّ فَـأَوْحَی الـلَّهُ إِلیَهِْ لاَ تَـقتُْلهُْ یَا مُـوسَی (علیه السـلام) فَـإنَِّـهُ سخَِیٌّ فَـقَالَ لَـهُ مُـوسَی (علیه السـلام) انْـظرُْ إِلی 

إِلهکَِ الَّذِی ظَلتَْ عَلیَهِْ عاکِفاً لنَحُرَِّقنََّهُ ثُمَّ لنَنَْسِفنََّهُ فِی الیَْمِّ نَسْفاً إنَِّما إِلهُکُمُ اللهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هوَُ وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ عِلْماً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۲/ بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۰۹ 

علیّ بّّّّـن ابـراهیم: سـپس مـوسی گـوسـالـه را بیرون آورد و آن را آتـش زد و خـاکسترش را بـه دریا ریخت، آن گـاه بـه سـامـري 

فـرمـود: فَـاذهَْـبْ فَـإِنَّ لکََ فِی الحیَْاةِ أَنْ تَـقوُلَ لا مِـساسَ یعنی تـا روزي که زنـده هسـتی عـلامـت تـو این اسـت که می گـویی: نـزدیک 
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مـن نـشوید تـا بـدین وسیله شـناخـته شـوي و کسی فـریب تـو را نـخورد، پـس اعـقاب او تـا اکنون نیز در مـصر و شـام مـعروف 

هسـتند بـه طـایفه اي که بـه آن هـا نـباید نـزدیک شـد. سـپس مـوسی تصمیم بـه قـتل سـامـري گـرفـت، امّـا خـداونـد بـه او وحی نـمود: 

«اي مـوسی او را مکش، چـون او فـردي بـخشنده و سخی اسـت». آن گـاه مـوسی بـه او گـفت: «انْـظرُْ إِلی إِلهکَِ الَّـذِی ظَـلتَْ عَلیَهِْ 

  .« عاکِفاً لنَحُرَِّقنََّهُ ثُمَّ لنَنَْسِفنََّهُ فِی الیَْمِّ نَسْفاً إنَِّما إِلهُکُمُ اللهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هوَُ وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ عِلْماً

الـصّادق (علیه السـلام): إِنَّ مُـوسَی (علیه السـلام) هَـمَّ بِـقتَْلِ الـسَّامِـرِیِّ فَـأَوْحَی الـلَّهُ إِلیَهِْ لاَ تَـقتُْلهُْ یَا مُـوسَی (علیه السـلام) فَـإنَِّـهُ 

سخَِیٌّ ثُمَّ أَقبَْلَ موُسَی (علیه السلام) عَلَی قوَْمهِِ فَقَالَ إنَِّما إِلهُکُمُ الآْیهًََْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۸/ بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۰۸ 

امام صادق (ع): آن گاه موسی خواست تا سامري را بکشد؛ ولی خداوند به موسی وحی فرمود: «او را نکُش اي موسی! 

چرا که او انسان بخشنده اي است». موسی به  سوي قومش برگشت و به آن ها گفت: إنَِّما إِلهُکُمُ اللهُ الَّذی لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ وَسِعَ 

کُلَّ شَیْءٍ عِلْماً. 
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إنَِّمَا إِلهَُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلهََ إِلَّا هوَُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ٩٨  

اله شما تنها خدایی است که هیچ معبودي غیر از او نیست، او بر هر چیز احاطه ي علمی دارد.  

در انـتها مـوسی خـدا را دوبـاره بـه بنی اسـرائیل مـعرّفی کرد. گـفت الـه شـما خـدایی اسـت که غیر از او مـعبود و الـهه اي نیست. 

. شـرح آن هـمه ي قـرآن اسـت؛ خـصوصـاً سـوره ي تـوحید.  آمـوزه ي مشـترك هـمه ي انبیاء همین جـمله اسـت: لَا إِلـَهَ إلَِّا هـُوَ

هـمه ي هسـتی مـن جـمله خـودتـان و افکارتـان در احـاطـه ي علمی او هسـتید. عـبارت وَسِـعَ كُلَّ شَـيْءٍ عِـلْمًا فـوق الـعاده اسـت. بـراي 

اهلش رهنمون معانی بسیاري است. 
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آیات ۹۹ تا ۱۱۴: 

كَذَلكَِ نَقصُُّ عَليَكَْ منِْ أنَبَْاءِ مَا قَدْ سبَقََ وَ قَدْ آتيَنَْاكَ منِْ لَدنَُّا ذِكرْاً ٩٩  

این چنین برخی از سرگذشت پیشینیان را برایت حکایت می کنیم؛ بی گمان از نزد خویش ذکري به تو عطا کردیم.  

مـخاطـب این کریمه پیامـبر اکرم اسـت. مـراد از كَـذَلِـكَ داسـتان حـضرت مـوسی اسـت که در آیات پیش بـه آن اشـاره شـد. 

همان طور که داستان موسی را برایت تعریف کردیم، داستان بعضی از گذشتگان را نیز برایت نقل خواهیم کرد.  

قَـدْ آتَـينَْاكَ مِـنْ لَـدنَُّا ذِكْـراً را می تـوان بـه چـند صـورت مـعنا کرد. می تـوانـد مـراد از ذکر همین داسـتان گـذشـتگان بـاشـد. می تـوانـد 

مراد قرآن کریم باشد. و می تواند مراد مطلق ذکر باشد. 

منَْ أَعرْضََ عنَهُْ فَإنَِّهُ يحَْمِلُ يوَْمَ الْقيَِامةَِ وزِرْاً ١٠٠  

هر کس از آن روي گرداند در روز قیامت باري بر دوش می کشد.  

ضمیر در عَـنهُْ بـه ذکر بـرمی گـردد. بـا تـوجـّه بـه این که فـرمـود هـر کس که از آن روي گـردانـد بـار سنگینی را در قیامـت بـر دوش 

خـواهـد داشـت، احـتمال اول در آیه ي قـبل تضعیف می شـود؛ چـرا که اعـراض از داسـتان گـذشـتگان بی مـعنا اسـت. بـنابـراین 

تطبیق ذکر به قرآن یا معارف موجود در قرآن ترجیح پیدا می کند.  

مـراد از بـار سنگین حـالِ نـاخـوش اسـت. هـر چـه می کند حـالـش خـوبِ دائـم نمی شـود. هـمواره دچـار تـنش، اضـطراب، 

افسردگی و … است. گاه به واسطه هایی از این حالات خارج می گردد، امّا دوباره به همان حال برمی گردد.   
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خَالِدِينَ فيِهِ وَ سَاءَ لهَُمْ يوَْمَ الْقيَِامةَِ حِملْاً ١٠١  

در آن حال جاودانه خواهند بود، و بد باري در قیامت خواهند داشت.  

وقتی انـسان خـود از مـعارف روي گـردان بـاشـد، کسی نمی تـوانـد غیر از خـودش او را از این حـال خـارج کند. بـنابـراین در این 

حال جاودانه خواهد بود. سَاءَ از افعال ذمّ است؛ معنا چنین می شود که بارشان در روز قیامت بدباري است. 

تـوجـّه کنیم که سـخن از جـهنّم و بهشـت نیست. جـاودانگی در حـالِ نـاخـوش مـراد آیه اسـت. بی خـدا نمی تـوان حـالِ نیکوي 

دائمی همراه با آرامش داشت.  

يوَْمَ ينُْفخَُ فِي الصُّورِ وَ نحَْشرُُ المجرُِْْمِينَ يوَْمئَِذٍ زرُْقًا ١٠٢  

روزي که در صور دمیده می شود، مجرمان را در آن روز با چشمان کبود محشور کنیم.  

زرق جـمع ازرق بـه مـعناي کبود اسـت. مـحشور شـدن مجـرمـان در حـالی که کبودنـد یعنی چـشمانـشان کبود اسـت. الـبته 

احـتمالات دیگري هـم داده شـده اسـت، امـّا بهـترین تعبیر چـه بـسا همین چـشمان کبود بـاشـد. مـنظور از کبودي چـشم نـابینایی 

اسـت، نـه این که رنـگ چـشمانـشان کبود اسـت. جهـت این که گـفته شـد کبود چـشم، این اسـت که نـابینا چـشمانـش سـو نـدارد؛ 

بی فـروغ اسـت. مـراد این اسـت که پـس از نـفخ صـور مجـرمـان در حـالی بـه عـرصـه ي قیامـت خـواهـند آمـد که کورنـد. آن هـا در 

دنیا چـشم بـر حـقایق بسـتند، بـراي همین در قیامـت نیز کور دل انـد. در سـوره ي اسـراء، آیه ي ۷۲ آمـد: وَ مَـنْ كـانَ فِـي هـذِهِ أَعْـمى 

فهَوَُ فِي الآْخرَِةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سبَيِلاً. 
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يتَخََافتَوُنَ بيَنْهَُمْ إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا عَشرْاً ١٠٣  

آهسته میان خویش گویند: جز ده روزي درنگ نکرده اید!  

نحَنُْ أَعْلَمُ بمَِا يَقوُلوُنَ إِذْ يَقوُلُ أَمثَْلهُُمْ طرَِيقةًَ إِنْ لبَثِتُْمْ إِلَّا يوَْمًا ١٠٤  

ما به آن چه می گویند آگاه تریم، آن گاه میانه روترینشان گوید: بیش از یک روز درنگ نکرده اید.  

تـخافـت سـخن گـفتن آرام بـا اخـفات اسـت. گـویا درگـوشی بـا هـم سـخن می گـویند. از هـولی که آن روز دارنـد نمی تـوانـند بـلند 

بـا هـم سـخن بـگویند. آرام و آهسـته بـا هـم گـفت و گـو می کنند. می گـویند: بـه نـظر می آید بیش از ده روز در دنیا زنـدگی 

نکرده ایم. مرادشان این است که زمانی اندك پیش از قیامت را سپري کرده ایم. 

خـداونـد می فـرمـاید مـا بـه حـال این هـا آگـاه تـریم. مـا هسـتیم که می دانیم دقیقاً چـه مـدّتی را گـذرانـده انـد. أَمْـثَلهُُمْ طَـرِيـقةًَ یکی از 

آن هـا اسـت که از بقیهّ روشـن تـر، مـعتدل تـر، و آگـاه تـر اسـت. می گـوید: از آن چـه فکر می کنید هـم کمتر مـانـده اید؛ چـه بـسا بیش 

از یک روز در دنیا نبوده اید! 
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وَ يَسْأَلوُنكََ عنَِ الجبَِْالِ فَقُلْ ينَْسِفهَُا رَبِّي نَسْفًا ١٠٥  

از تو درباره ي کوه ها پرسش می کنند، به آن ها بگو: پروردگارم ذرّات آن ها را از هم می پاشاند.  

فيََذرَهَُا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٦  

و آن ها را به سان زمینی صاف و هموار می سازد.  

لاَ ترََى فيِهَا عوَِجًا وَ لاَ أَمتًْا ١٠٧  

چنان که هیچ پستی و بلندي در آن نخواهی دید!  

نسف: 

مقاییس: یدلّ علی کشف شیء.  

التحقیق: هو قلع مع إثارة و تفریق. 

مـرحـوم مـصطفوي چـند واژه ي (نـسف، قـاع، أمـت) در آیات فـوق را بـه دقـّت مـعنا کرده انـد. تـصویر این بـخش از کتاب 

شریف التحقیق را اضافه می کنم. 
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فـضاي آیات چنین اسـت که از پیامـبر اکرم دربـاه ي وضعیتّ کوه هـا در قیامـت پـرسـش می کردنـد. گـویا بـاورشـان نمی آمـد که 

کوه هـا بـا این اسـتواري در قیامـت فـروریزنـد. پیامـبر در پـاسـخشان می فـرمـاید: خـداونـد کوه هـا را از هـم می پـاشـانـد، چـنان که 

گویا اصلاً نبوده اند. زمین صاف و هموار خواهد شد؛ طوري که کوچک ترین پستی و بلندي در زمین نخواهی دید! 

هـمه ي این تغییرات ذیل کریمه ي ۴۸ سـوره ي ابـراهیم اسـت: يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأرَْضُْ غَـيرَْ الأرَْضِْ وَ الـسَّماواتُ وَ بَـرزَُوا لِـلَّـهِ الْـواحِـدِ 

الْقهََّارِ.  

الـصّادق (علیه السـلام): إِنَّ رَجُـلاً مِـنْ ثَقیِفٍ سَـأَلَ النَّبِیَّ (صلی الـله علیه و آلـه) کیَْفَ تَکوُنُ الجِْـبَالُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ مَـعَ عِـظَمهَِا؟ فَـقَالَ: 

إِنَّ اللَّهَ یَسوُقهَُا بِأَنْ یجَْعَلهََا کَالرِّمَالِ ثم یرسل علیها الریاح فتفرقها.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۰/ بحار الأنوار، ج۷، ص۷۴  

امـام صـادق (ع): مـردي از قبیله ي ثقیف از رسـول خـدا (ص) پـرسید: «کوه هـا بـا آن هـمه عظمتی که دارنـد در روز قیامـت 

چـگونـه انـد»؟ حـضرت فـرمـود: «خـداي مـتعال آن هـا را حـرکت می دهـد؛ بـه این صـورت که آن هـا را بـه ریگ تـبدیل می کند و بـاد 

را بر آن ها می فرستد و آن ها را پراکنده می کند». 
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يوَْمئَِذٍ يتََّبِعوُنَ الدَّاعِيَ لاَ عوِجََ لهَُ وَ خَشَعتَِ الأَْصوْاَتُ لِلرَّحْمنَِ فلَاَ تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ١٠٨  

آن روز هـمه از آن دعـوت کننده پیروي می کنند، او که هیچ کژي نـدارد. اصـوات بـراي خـداي رحـمان فـرو می افـتد، چـنان که 

جز نوایی آهسته نمی شنوي.  

کسی در آن روز هسـت که هـمگان از او پیروي می کنند. آمـدن الدَّاعِــيَ در کریمه نـشان می دهـد که داعی مـعرفـه اسـت. 

احـتمالاتی دربـاره ي تطبیق آن می تـوان داد، امـّا وقتی در دیگر آیات رهـنونی بـراي تطبیق آن وجـود نـدارد اولاً، و عـقل هـم 

راهی بـه درك آن نـدارد ثـانیاً، راه این اسـت که سـراغ روایات رویم. در روایتی حـضرت صـادق علیه السـّلام می فـرمـایند: 

الدَّاعِی أَمیِرُ المؤُْْمنِیِنَ (علیه السلام). (تأویل الآیات الظاهره؛ًْ ص۳۱۱/ بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۲۷) 

در لاَ عوِجََ لهَُ چنان که مرحوم علّامه فرموده اند دو احتمال می تواند باشد:  

» حـالا عـن ضـمير الجـمع و عـامـله يـتبعون، فـمعناه أن لـيس لـهم إذا دعوـا  نـفي الـعوج إن كـان مـتعلقا بـالاتـباع، بـأن يـكون  «لا عِـوجََ لَـهُ

إلا الاتـباع مـحضا مـن غـير أي توـقـف أو اسـتنكاف أو تـثبط أو مـساهـلة فـيه لأن ذلـك كـله فرـع الـقدرة و الاسـتطاعـة أو توـهـم الإنـسان 

» المؤـمـن:  ذلـك لـنفسه و هـم يـعايـنون الـيوم أن المـلك و الـقدرة لـله سـبحانـه لا شرـيـك لـه قـال تـعالی: «لمَِـنِ المُْـلكُْ الْـيوَْمَ لِـلَّـهِ الْـواحِـدِ الْـقهََّارِ

» البقرة: ١٦٥.  ١٦، و قال: «وَ لوَْ يرََی الَّذِينَ ظَلَموُا إِذْ يرََوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقوَُّةَ لِلَّـهِ جَميِعاً

و إن كـان مـتعلقا بـالـداعـي كـان مـعناه أن الـداعـي لا يـدع أحـدا إلا دعـاه مـن غـير أن يـهمل أحـدا بـسهو أو نسـيان أو مـساهـلة فـي 

الدعوة. 

» إلـخ يـناسـب المعنی الأول فـإن ارتـفاع الأصـوات عـند الـدعوـة و الإحـضار إنمـا  لـكن تـعقيب الجـملة بـقولـه: «وَ خَـشَعتَِ الأَْصْـواتُ لِـلرَّحْـمنِ

يكون للتمرد و الاستكبار عن الطاعة و الاتباع. 

اگـر حـال از ضمیر يتََّبِعوُنَ بـاشـد، مـعنا چنین می شـود: مـردم در آن روز گـریزي از تبعیتّ نـدارنـد. چـرا که می بینند مـالکیتّ و 

قـدرت مـطلق از آنِ خـداونـد اسـت. و اگـر بـه داعی بـرگـردد مـعنا می شـود: داعی در آن روز کوچک تـرین تـساهـلی نـدارد، و 

80



احـدي را تـرك نمی کند مـگر این که او را بـه حقیقت دعـوت می کند. عـلّامـه مـتناسـب بـا خَـشَعتَِ الأَْصْـواَتُ لِلرَّحْـمنَِ احـتمال اول 

را ترجیح می دهند؛ به این جهت که بلندي اصوات در هنگام تمرّد و استکبار معنا دارد.  

بـه نـظر می رسـد بـا تـوجـّه بـه این که لا در لاَ عِـوجََ لَـهُ، لاي نفی جـنس اسـت، می تـوانـد جـامـع هـر دو مـعنا هـم بـاشـد. یعنی هـم 

داعی دعوت احدي را به حقّ ترك نمی کند، و هم احدي نمی تواند از این دعوت سرباز زند. 

وَ خَـشَعتَِ الأَْصْـواَتُ لِلرَّحْـمنَِ فَـلاَ تَـسْمَعُ إِلَّا هَـمْسًا: در آن روز هـمه ي انـسان هـا آرام و سـاکتند؛ صـداهـا فـروافـتاده و از احـدي جـز 

نـوایی آهسـته شنیده نمی شـود. چـرا که آن روز آشکار شـدنِ حقیقت اسـت. هـمان طـور که در سـوره ي غـافـر آیه ي ۱۶ آمـد: يَـوْمَ 

هُـمْ بـارزُِونَ لا يَـخْفى عَـلَى الـلَّـهِ مِـنهُْمْ شَـيْءٌ لمَِـنِ المُْـلكُْ الْـيوَْمَ لِـلَّـهِ الْـواحِـدِ الْـقهََّارِ. و آیه ي ۴۸ سـوره ي ابـراهیم که بـارهـا بـه آن اسـتناد 

شد: يوَْمَ تبَُدَّلُ الأرَْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّـهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ.  

مـخاطـب فَـلاَ تَـسْمَعُ پیامـبر اکرم اسـت. تـصویرسـازي که در این آیه شـده اسـت بسیار عجیب و بـاشکوه اسـت. بـر خـوانـنده 

ان شـاءاالله بـا تـوضیحاتی که در گـذشـته بیان شـد مـعلوم اسـت که امـروز نیز همین طـور اسـت. و اگـر کسی این درك را نـدارد بـه 

جهـت غـرق شـدن در اوهـام و جهـل اسـت. روزي که انکشاف حقیقت شـود، وهـم و جهـل از میان خـواهـد رفـت. آري قیامـت 

بطن دنیا است. لطفاً دقتّ بفرمایید.  
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يوَْمئَِذٍ لاَ تنَْفَعُ الشَّفَاعةَُ إِلَّا منَْ أَذِنَ لهَُ الرَّحْمنَُ وَ رَضِيَ لهَُ قوَْلاً ١٠٩  

آن روز شفاعت سودي ندارد، مگر آن که خداي رحمان به او اذن داده، و سخنش را پسندیده باشد.  

شفع: 

مقاییس: یدلّ علی مقارنة الشیئین. من ذلک الشفع خلاف الوتر. 

مصباح: ضممته الی الفرد. 

التحقیق: الحـاق شیء أو قـوّة بـآخرـ لـغرض مـطلوب و تحصیل نتیجة مـقصودة. فقید الـلحوق و کذلک وحـدة المـوضـوع و الاشـتراک 

فیه، مأخوذ فی مفهوم الاصل. 

… فظهـر ان الـشفاعـة مـختصةّ بـالـله المـتعال. و امـا شـفاعـة اولیائـه فـبعنوان الظلیةّ و کونـهم وجـهاً لـه، لا بـعنوان انـفسهم و ذواتـهم 

مستقلةّ. فهذا حقیقة ما یتعلقّ بموضوع الشفاعة و بیان خصوصیّاته، فخذه و اغتنم.  

واژه ي شـفاعـت انـضمام و مـقارنـه ي دو شیء  اسـت. شـفاعـت اصـطلاحی بـر اسـاس همین مـعناي واژه اسـت. خـوب اسـت بـه 

فـراخـور این آیه انـدکی در مـعناي شـفاعـت تـأمـّل کنیم. غیر از آیه ي مـورد بـحث، شـفاعـت در چـهار آیه ي دیگر نیز بیان شـده 

است: 

لا يمَْلِكوُنَ الشَّفاعةََ إِلاَّ منَِ اتَّخَذَ عنِْدَ الرَّحْمنِ عهَْداً (مریم، ۸۷)  

قُلْ لِلَّـهِ الشَّفاعةَُ جَميِعاً لهَُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ ثُمَّ إِليَهِْ ترُْجَعوُنَ (زمر، ۴۴)  

وَ لا يمَْلكُِ الَّذِينَ يَدْعوُنَ منِْ دُونهِِ الشَّفاعةََ إِلاَّ منَْ شهَِدَ بِالحقَِّْ وَ هُمْ يَعْلَموُنَ (زخرف، ۸۶)  

وَ لا تنَْفَعُ الشَّفاعةَُ عنِْدَهُ إِلاَّ لمنَِْ أَذِنَ لهَُ حتََّى إِذا فزُِّعَ عنَْ قُلوُبهِِمْ قالوُا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالوُا الحقََّْ وَ هوَُ الْعَلِيُّ الْكبَيِرُ (سبأ، ۲۳) 

روشـن اسـت که آیات کامـلاً هـم مـعنا و هـم سـو اسـت. آیه ي ۴۴ سـوره ي زمـر کلّی تـر و بیان کننده ي قـاعـده در شـفاعـت اسـت: 

. شـفاعـت تـنها و تـنها از آنِ خـداونـد اسـت. آن چـه مـا از شـفاعـت در ذهـن داریم چنین اسـت که انـسان هـاي  لِـلَّـهِ الـشَّفاعَـةُ جَـميِعاً

گنهکار در روز قیامـت راهی بـراي رهـا شـدن از حـالِ نـاخـوش دارنـد؛  این که عـده اي از مـقربّـان درگـاه الهی واسـطه میان آن هـا 
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و خـداونـد شـونـد، و خـداونـد آن هـا را بـبخشاید؛ بـه این می گـوییم شـفاعـت! روشـن اسـت که این مـعنا اولاً بـا مـعناي واژه در 

تـضادّ اسـت، ثـانیاً بـا آیات فـوق تطبیق نـدارد، و ثـالـثاً بـا تـوحید در تـضادّ اسـت. قیامـت بـروز حـقایق اسـت، ظـهور رحـمت و 

مـالکیتِ مـطلقِ خـداونـد اسـت، اعـتبار در قیامـت بی مـعنا اسـت. حـال بـا تـوجّـه بـه عـرائضی که بیان شـد آیات را دوبـاره بـخوانیم. 

؛ کسی که  شـفاعـت دركِ وحـدت اسـت. دركِ حقیقت هسـتی اسـت. چـه کسی از این درك بهـره می بـرد؟ مَـنْ أَذِنَ لَـهُ الرَّحْـمنَُ

؛ کسی که از او راضی  خـداونـد بـه او اجـازه داده بـاشـد. خـداونـد بـه چـه کسی اجـازه ي این درك را می دهـد؟ رَضِـيَ لَـهُ قَـوْلاً

بـاشـد و او را پـسندیده بـاشـد. قـول در قیامـت فـعل و بـاور تـوأمـان اسـت. مـلاحـظه می کنید که آیه چـه قـدر شیوا و مـرتـّب بیان 

شـده اسـت. امـّا پیش فـرض هـاي ذهنی مـا مـانـع دركِ درسـت آیه اسـت. در این میان کسانی نیستند که در انـتظار شـفاعـت 

بـاشـند، و شـافـعانی، و خـدایی! بلکه خـدا هسـت و لا الـه الاّ هوـ! دركِ عـده اي در واديِ بـروزِ حقیقت بـه وحـدت می رسـد. آنـان 

 . که أَذِنَ لهَُ الرَّحْمنَُ وَ رَضِيَ لهَُ قوَْلاً

؛ مـالک این نـوع درك  حـال بـراي تکمیل بـحث بـه دیگر آیات تـوجـّه کنیم: لا يمَْـلِكوُنَ الـشَّفاعَـةَ إِلاَّ مَـنِ اتَّخَـذَ عِـنْدَ الرـَّحْـمنِ عهَْـداً

تـنها کسی اسـت که عهـدي نـزد خـداونـد مـتعال داشـته بـاشـد؛ چـه عهـدي؟ رَضِـيَ لَـهُ قَـوْلاً بـالاجـمال؛ بـه تفصیل تـقوا و مـراقـبه و 

 . …

آیه ي ۴۴ سـوره ي زمـر که روشـن و معیار اسـت. امـّا آیه ي ۸۶ سـوره ي زخـرف در افـاده ي این اسـتنباط فـوق الـعاده اسـت: وَ لا 

يمَْـلكُِ الَّـذِيـنَ يَـدْعُـونَ مِـنْ دُونِـهِ الـشَّفاعَـةَ إِلاَّ مَـنْ شهَِـدَ بِـالحَْـقِّ وَ هُـمْ يَـعْلَموُنَ. هیچ کس غیر از خـداونـد مـتعال مـالک شـفاعـت نیست. 

؛ یعنی به دركِ توحید رسیده باشند.  تنها کسانی می توانند به شفاعت برسند که شهَِدَ بِالحقَِّْ وَ هُمْ يَعْلَموُنَ

آیه ي ۲۳ سوره ي سبأ نیز هم معناي آیه ي ۱۰۹ سوره ي طه است. 

طبیعی اسـت که در ذهـن خـوانـنده ي این مـتن ممکن اسـت پـرسشی شکل بگیرد. این که روایات دالّ بـر شـفاعـت بـه چـه 

مـعناسـت؟ شـما این مـلاك را در روایات شـفاعـت بـه کار بـبرید، خـواهید دید که روایات شـفاعـت هیچ کدام در تـعارض بـا 

آن چـه عـرض شـد نمی بـاشـد. مشکلِ فـهم مـا این اسـت که حـضرات مـعصومین را عـنصر سـومی در هسـتی می دانیم! خـدا، 

انـسان هـا و مـعصومین! این بـاور از کجا در امـامیه شکل گـرفـته اسـت نمی دانـم. حـضرات مـعصومین در بـاور تـوحیدي مـدركِ 
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حقیقی و تـامّ تـوحید هسـتند؛ و از خـداونـد جـدا نیستند. پیامـبر اکرم تجـلّی تـامّ و اعـظم خـداونـد اسـت. بـراي مـثال پیامـبر اکرم 

می فـرمـاید: قـولـه عسی أن یبعثک مـقامـاً محـموداً، هـو المـقام الـذی اشـفع لأمتّی فیه. یا حـضرت می فـرمـاید: أنـا أول شـافـع و اول 

مـشفّع. یا می فـرمـاید: شـفاعتی لمـن شهـد أن لا الـه إلاّ الـله مخـلصاً یصدق قـلبه لـسانـه و لـسانـه قـلبه. تـنها چـند نـمونـه نـقل گـردید. 

روایات در باب شفاعت بسیار است. مابقی بر عهده ي خودِ شما. 

يَعْلَمُ مَا بَينَْ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفهَُمْ وَ لاَ يحُيِطوُنَ بهِِ عِلْمًا ١١٠  

پیشِ رو (آینده) و پشتشان (گذشته) را می داند، ولی ایشان به علم او آگاهی ندارند.  

دو احـتمال در بـرگشـت ضمیر وجـود دارد. اول این که بـه مَـنْ أَذِنَ لَـهُ الرَّحْـمنَُ بـرگـردد؛ و دوم این که بـه آنـان بـرگـردد که امید بـه 

شـفاعـت دارنـد. از این جهـت که آیه دربـاره ي نـفع نـداشـتن شـفاعـت اسـت، احـتمال دوم بـا سیاق آیات سـازگـارتـر اسـت. این 

دو احـتمالی اسـت که مـطابـق تـفاسیر مـشهور بیان شـد. امـّا بـا تـوضیحاتی که در آیه ي قـبل عـرض شـد، بـه آنـان بـرمی گـردد که 

خـداونـد بـه ایشان اذن داده و از آن هـا راضی اسـت؛ آنـان شـافـعان مـصطلح در قیامـت نیستند، مـدرکان حقیقت در عـالـم 

انکشاف حقایقند. دقتّ بفرمایید. 

هـمه ي مـوجـودات در احـاطـه ي علمی خـداونـد هسـتند. پـس هـر آن چـه مـرتـبط بـا آن هـا اسـت را نیز خـداونـد می دانـد. امـّا آن هـا  

به خداوند علم ندارند. هیچ گاه صورتِ در آینه به صاحب صورت آگاهی ندارد.  
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أمیرالمــؤمنین (علیه الســلام): قَــدْ یئَِستَْ مِــنِ اسْــتنِبَْاطِ الإِْحَــاطهًَِْ بِــهِ طَــواَمِــحُ الْــعُقوُلِ وَ نَــضبَتَْ عَــنِ الإِْشَــارَهًِْ إِلیَهِْ بِــالاکتْنَِاهِ بِــحَارُ 

الْعُلوُم ... وَ تحیَََّرتَِ الأَْوهَْامُ عنَْ إِحَاطهًَِْ ذکِرِْ أزََلیَِّتهِ.  

بحار الأنوار، جلد۴، صفحه ۲۲۱  

روایتی جامع و مفصّل است که تنها بخشی از آن نقل گردید. 

وَ عنَتَِ الوُْجوُهُ لِلحْيَِّ الْقيَُّومِ وَ قَدْ خَابَ منَْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١  

و چهره ها براي خداي زنده و قیوّم خاکسار است، هر که بار ظلمی بر دوش کشد ناامید  گردد.  

عنت: 

مفردات: أی ذلتّ و خضعت. 

التحقیق: هو الوقوع فی مشقةّ مع اختلال. 

مـرحـوم مـصطفوي بیان می کنند که در آیه ریشه ي لـغت عـنت نیست، بلکه عنی اسـت: هــو الــذلّــة فی مــقهوریةّ و بــالقهــر و 

السلطة، بهذا اللحاظ تستعمل فی موارد الذل و الخضوع و الإسار و العبودیةّ. 

بـه این جهـت هـر دو ریشه را بیان کردیم تـا اولاً مـعلوم گـردد که بسیاري از مـراجـعات بـه ریشه ي اشـتباهی صـورت می گیرد 

و در نتیجه تـرجـمه و تفسیر نـاصحیحی ارائـه می شـود. دوم عـظمت کار مـرحـوم مـصطفوي اسـت، که انـصافـاً مجتهـدانـه کتاب 

التحقیق را تألیف کرده اند. 

بـراي درك این کریمه بـاید حیّ و قیوّم فهمیده شـود. مـصداق بـارز این دو اسـم در آیة الکرسی اسـت. در سـوره ي فـرقـان ذیل 

کریمه ي ۵۸ مطالبی را درباره ي حیّ بیان کردیم: وَ توََكَّلْ عَلَى الحيَِّْ الَّذِي لاَ يموَُتُ وَ سبَِّحْ بحَِمْدِهِ وَ كَفَى بهِِ بِذنُوُبِ عبَِادِهِ خبَيِراً. 
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اولین نـام خـدا پـس از مـقام هـوهـویتّ حیّ اسـت. بـاید در مـلاكِ مـوجـود زنـده دقـّت کرد. زنـده بـودن بـه نـفس کشیدن، اکل و 

… نیست. بلکه بـه خـودِ بـودن اسـت. این امـر عـلاوه بـر این که بـا تـأمّـل آشکار می شـود، در فـلسفه ي امـروز غـرب بـه وضـوح 

بیان شـده اسـت؛ که این نـوشـتار محـلّ بیان آن نیست. وقتی خـداونـد مـتعال خـود را حیّ مـعرّفی می کند، حیات بـالاسـتقلال از 

آنِ خـداونـد اسـت؛ و حیّ در عـالـم غیر از او نیست. سـپس بـا کثرات در عـالـم مـواجـه می شـویم، تکلیف آن هـا در قیوّم مـعلوم 

می شـود. قیوّم یعنی قـوام مـوجـود بـه دیگري بـاشـد. وقتی مـوجـود شـد بـودن، اگـر قـوامـش بـه غیر بـاشـد،  یعنی بـودش بـودِ 

خـودش نیست، صـرفـاً نـمود اسـت که بـود انـگاشـته می شـود. بـا این تـوضیحات عَـنتَِ الْـوُجُـوهُ مـعلوم می گـردد. ذلـّت و خـاکساري 

مـوجـودات تکوینی اسـت. یعنی بـودشـان وابسـته ي بـه بـودِ حـضرت حـقّ اسـت. پـس آن چـه می پـنداریم که هسـت یک سـره 

نیست، و خـود را مـوجـود نـشان می دهـد. دلیل این که عـنتِ الوـجوـه آمـد این اسـت که ظـهورِ هـر مـوجـودي در صـورت او اسـت. 

آن چـه دیده می شـود و پـندار می شـود که بـالاسـتقلال مـوجـود اسـت ظـاهـر اسـت. آیاتی در قـرآن بـا این سیاق هسـت؛ مـانـند 

سـوره ي انـعام، آیه ي ۷۹: إنِِّـي وَجَّهْـتُ وَجهِْـيَ لِـلَّذِي فَـطرََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ حَـنيِفاً وَ مـا أنََـا مِـنَ المُْشْـرِكِـينَ. یا سـوره ي بـقره، آیه ي 

۱۱۲: بَلى منَْ أَسْلَمَ وَجهْهَُ لِلَّـهِ وَ هوَُ محُْسنٌِ فَلهَُ أَجرُْهُ عنِْدَ رَبِّهِ وَ لا خوَفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ يحَزْنَوُنَ.  

وَ قَـدْ خَـابَ مَـنْ حَـمَلَ ظُـلْمًا: در ادامـه می فـرمـاید هـر آن کس که این حقیقت را درك نکند، بـاري بـر دوش خـواهـد داشـت که 

ظـلم اسـت. چـرا ظـلم؟ بـه این جهـت که بـه درك فـطري حقیقی خـود جـفا کرده، و خـود را در وهـم و جهـل گـرفـتار کرده 

اسـت. مـعلوم اسـت چنین بـاوري نتیجه اش نـاامیدي اسـت. ممکن اسـت در اوهـام خـود چـند صـباحی را بـگذرانـد، امـّا دیر یا 

زود دچـار یأسی عمیق خـواهـد شـد. یأسی که هـمگان امـروزه دچـارش هسـتند. و بـا اصـطلاحـاتِ گـونـاگـونی از آن تعبیر 

می شـود. نتیجه ي زنـدگی عـاري از حقیقت مـلال اسـت و رنـج، و هیچ گـریزي از آن نیست. خـود را مسـتقل می بینیم، گـرفـتار 

آرزوهـاي کوتـاه و بـلند می شـویم، اگـر بـه آن آرزوهـا بـرسیم پـس از مـدّتی دچـار مـلال می شـویم، و اگـر نـرسیم تـنها رنـج 

رسیدن بـه آن آرزوهـا می مـانـد! پـس از رسیدن بـراي رهـایی از مـلال و رنجی که دچـارش شـده ایم، آرزویی دیگر را مـقصود 

قـرار می دهیم، و این چـرخـه تکرار و تکرار می شـود. اگـر انـدکی اهـل فکر بـاشیم دچـار نـاامیدي مـطلق می شـویم، و بـه نـاچـار 
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بـه انـواع و اقـسام روش هـاي جـایگزین پـناه می بـریم. از نـظر خـداونـد مـتعال یک راه بـراي رهـایی از این حـال بیشتر وجـود 

ندارد، تنها این که خود را در هستی مطلق رها کنیم، و دست از خود بکشیم.  

رِواَیهًَُْ أَبِی أُمَـامهًََْ قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه): اسْـمُ الـلَّهِ الأَْعْـظَمُ الَّـذِی إِذاَ دُعِیَ بِـهِ أَجَـابَ فِی سُـورٍَ ثَـلاثٍَ فِی الْـبَقرََهًِْ وَ آلِ 

عِـمرْاَنَ وَ طـه قَـالَ أَبُـوأُمَـامهًََْ فِی الْـبَقرََهًِْ آیهًَُْ الْکرُْسِیِّ وَ فِی آلِ عِـمرْاَنَ الـم الـلَّهُ لا إِلـهَ إِلَّـا هُـوَ الحَْیُّ الْقیَُّومُ وَ فِی طـه وَ عَـنتَِ الْـوُجُـوهُ لِلحَْیِّ 

الْقیَُّومِ.  

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۲۲۴  

در روایت ابـوامـامـه آمـده اسـت: پیغمبر خـدا (ص) فـرمـود: «اسـم اعظمی که هـرگـاه خـداي تـعالی بـه آن اسـم خـوانـده شـود 

حـاجـت بـنده ي خـود را بـرمی آورد در سـه سـوره اسـت: در سـوره ي بـقره و آل عـمران و طـه». ابـوامـامـه گـفته اسـت: «و امـّا آن که 

در سـوره ي بـقره اسـت آیه الکرسی اسـت و امـّا آن که در سـوره ي آل عـمران اسـت پـس آن این اسـت: الـم، مـعبودي جـز 

خـداونـدِ یگانـه زنـده و پـایدار و نگهـدارنـده، نیست. (آل عـمران/۲۱) و امـّا آن که در سـوره ي طـه اسـت این اسـت: وَ عَـنتَِ 

الوُْجوُهُ لِلحَْیِّ الْقیَُّومِ». 
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وَ منَْ يَعْمَلْ منَِ الصَّالحَِاتِ وَ هوَُ مؤُْمنٌِ فلَاَ يخََافُ ظُلْمًا وَ لاَ هَضْمًا ١١٢  

هر که عمل صالح انجام دهد در حالی که مؤمن است از هیچ ستم و نقصانی بیم ندارد.  

این کریمه مـقابـل مَـنْ حَـمَلَ ظُـلْمًا را تـرسیم می کند. بـارهـا عـرض شـد که عـمل ذیل بـاور و ایمان اسـت، در این کریمه نیز 

بـالـصرّاحـه این مـطلب بیان شـده اسـت. کسی که اعـمالـش صـالـح اسـت در حـالی که بـاورمـند بـاشـد از هیچ چیز نمی تـرسـد. اولاً 

از ظـلم بـاکی نـدارد. چـرا که گـفته شـد کسی را مسـتقلّ نمی بیند که بـتوانـد ظلمی بـه او روا دارد. و ثـانیاً از نـقص بیم نـدارد. 

چـرا که بـاورش بـه خـداونـد اسـت، وقتی خـود را تـحت ربـوبیت او دید، نـقص بـرایش تـصوّر نـدارد. آیه ي ۱۱۲ سـوره ي بـقره 

در سـطور قـبل نـقل گـردید. فـراز لا خَـوفٌْ عَـليَهِْمْ وَ لا هُـمْ يحَْـزنَُـونَ در آیات زیادي از قـرآن تکرار شـده اسـت. لاَ يَـخَافُ ظُـلْمًا وَ لاَ 

هَـضْمًا عـبارة اخرـی همین فـراز اسـت. این وصـف اولیاء الهی اسـت: أَلا إِنَّ أَوْلِـياءَ الـلَّـهِ لا خَـوفٌْ عَـليَهِْمْ وَ لا هُـمْ يحَْـزنَُـونَ، الَّـذِيـنَ 

آمنَوُا وَ كانوُا يتََّقوُنَ، لهَُمُ البُْشرْى فِي الحيَْاةِ الدُّنيْا وَ فِي الآْخرَِةِ لا تبَْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّـهِ ذلكَِ هوَُ الْفوَزُْ الْعظَيِمُ.  

ایمان حقیقی نـشانـه هـایی دارد که بـه عـنوان معیار می تـوان آن را دانسـت. اگـر ایمان و عـمل این نـتایج را نـداشـته بـاشـد ایمان 

واقعی نیست. آن چـه در قـرآن بـه عـنوان معیار بیان می گـردد همین عـبارتی اسـت که در آیات بـارهـا تکرار شـده اسـت. خـود را 

بر این معیار عرضه کنیم، اگر خوف و حزن هنوز در ما هست ایمان حقیقی نیست. 
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وَ كَذَلكَِ أنَزَْلنَْاهُ قرُآْنًا عرََبيًِّا وَ صرََّفنَْا فيِهِ منَِ الوَْعيِدِ لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ أَوْ يحُْدثُِ لهَُمْ ذِكرْاً ١١٣  

این چنین قـرآن را عـربی نـازل کردیم، و در آن انـدرزهـاي گـونـاگـونی را بیان کردیم، چـه بـسا که تـقوا پیشه کنند یا یادي 

برایشان رخ دهد.  

قـرآن را بـه زبـان عـربی نـازل کردیم. ممکن اسـت عـدهّ اي دربـاره ي نـزول قـرآن بـه عـربی سـؤال کنند. گـرچـه می تـوان پـاسـخ هـایی 

مـانـند گسـتردگی، کامـل بـودن، و امکانـاتِ زبـان عـربی و مـانـند آن داد؛ امـّا پـاسـخ اصلی این اسـت که قـرآن بـاید بـه زبـانی از 

زبان هاي رایج نازل می شد، اگر به هر زبان دیگري هم نازل می گردید، همین سؤالات مطرح می شد. 

صرََّفْـنَا فِـيهِ مِـنَ الْـوَعِـيدِ: تـصریف بـه مـعناي گـردانیدن از حـالی بـه حـالِ دیگر اسـت. مـراد این اسـت که بـه طـرق گـونـاگـون وعـده 

و وعید را در قـرآن بیان کردیم. بـا داسـتان هـا، تمثیل هـا، گـاهی بـا نـرمی، گـاهی بـا تـندي، و … . هـمه ي این هـا بـراي مـقصودي 

بود که در ادامه ي کریمه بیان می شود. 

لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ أَوْ يحُْـدثُِ لَـهُمْ ذِكْـراً: بـراي این که اهـل تـقوا و مـراعـات حـضور شـونـد، یا یادي در قـلبشان ایجاد شـود. هـدف از 

نـزول قـرآن در این فـقره بـه روشنی بیان شـده اسـت. قـرآن بـراي یادِ خـدا اسـت. چـرا که کلام خـداونـد اسـت، و کلام در متکلّم 

مـندك اسـت. تـقوا مـراعـات حـضور خـداونـد، یا تـوجّـه بـه خـداونـد در هـمه ي آنـات اسـت. حـدوث ذکر را می تـوان یاد و تـوجـّه 

مـعنا کرد، و می تـوان عـبرت و پـند مـعنا کرد. بـنابـراین يحُْـدثُِ لَـهُمْ ذِكْـراً نـفحه اي اسـت که نـاگـهان انـسان را بـه خـود می آورد و 

بیدار می کند، و لَعَلَّهُمْ يتََّقوُنَ مراقبه ي دائم پس از آن تلنگر ابتداي است.  
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فتََعَالَى اللَّهُ المَْلكُِ الحقَُّْ وَ لاَ تَعجَْلْ بِالْقرُآْنِ منِْ قبَْلِ أَنْ يُقْضَى إِليَكَْ وَحيْهُُ وَ قُلْ ربَِّ زِدنِْي عِلْمًا ١١٤  

خـداونـد والا که مـالک و حـقّ اسـت. پیش از آن که وحی بـه تـو رسـد بـر قـرآن شـتاب مکن؛ و بـگو: پـروردگـارم آگـاهی ام را 

بیفزاي. 

مـانـند این کریمه، آیات ۱۶ تـا ۱۹ سـوره ي قیامـت اسـت. ذیل آن آیات بـحث مفصلّی را بیان کردیم، و بـه اقـوال مـشهور 

پرداختیم. به آیه ي ۱۱۴سوره ي طه نیز اشاره کردیم. مباحث مطروحه در سوره ي قیامت را مجدّد عرض می کنیم. 

لاَ تحرَُِّكْ بهِِ لِسَانكََ لتَِعجَْلَ بهِِ «۱۶» إنَِّ عَليَنَْا جَمْعهَُ وَقرُآْنهَُ «۱۷» فَإِذاَ قرََأنَْاهُ فَاتَّبِعْ قرُآْنهَُ «۱۸» ثُمَّ إنَِّ عَليَنَْا بيََانهَُ «۱۹» 

زبـانـت را بـراي شـتاب گـرفـتن در آن حـرکت مـده. (چـرا که) گـرد آوردن و خـوانـدن آن بـر عهـده ي مـا اسـت. پـس هـنگامی که 

آن را خواندیم، تو نیز از آن خواندن پیروي کن. آن گاه شرحش نیز بر عهده ي ما است.  

درك مـعناي این آیات نیاز بـه تـأمـّل بسیاري دارد. این آیات را دو بـه طـریق مـشهور مـعنا کرده انـد: اول گـفته انـد مـراد ادب در 

خـوانـدن قـرآن هـنگام نـزول وحی بـر مـردم اسـت. یعنی صـبر کن تـا آیات بـه طـور کامـل نـازل شـود، و پـس از آن بـر مـردم 

تلاوت کن؛ و در حین نزول بر خواندن آیات شتاب مکن. 

دوم گـفته انـد مـراد نـزول دفعی و تـدریجی اسـت. می گـویند از آن جهـت که آیات دفـعتاً در شـب قـدر بـر پیامـبر نـازل شـده 

اسـت، و پیامـبر بـه آیات احـاطـه داشـته اسـت، بـر خـوانـدن آیات قـبل از نـزول تـدریجی شـتاب نکند؛ و مـتناسـب بـا نـزول بـه طـور 

تدریجی آیات را تلاوت کند. 

مخفی نیست که بـر هـر دو نـظر اشکالاتی وارد اسـت. تـصویري که مفسـّرین در قـول اول ارائـه کرده انـد چنین اسـت که آیات 

در گـوش پیامـبر تـوسـّط جـبرائیل خـوانـده می شـد، و پیامـبر پیش از اتـمام آیات را می خـوانـدنـد! مـگر می شـود وحی بـه این 
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صـورت بـاشـد؟! بـه عـلاوه تـأدیب پیامـبر که دردانـه ي هسـتی اسـت مـعنا نـدارد! بـر فـرض هـم که این طـور بـاشـد، ایرادش 

چیست؟ از خود که اضافه و کم نمی کرده اند، تا نیاز باشد آیه تمام شود و اشتباهی در تلاوت صورت نگیرد. 

نـظر دوم نیز داراي اشکال واضحی اسـت، خـوانـدن آیات پیش از وقـوع شـأن نـزول چـه مـعنایی می تـوانـد داشـته بـاشـد؟ خـب 

مـعلوم اسـت که زودتـر خـوانـدن آیات بـراي مـخاطبین آیات سـؤالات جـدّي ایجاد خـواهـد کرد، چـرا که نمی تـوانـند مـعناي آن 

را درك کنند! بـه عـلاوه که یک انـسان عـادي هـم می دانـد نـباید این کار را انـجام دهـد، چـرا بـاید بـه پیامـبر چنین تـوصیه اي 

شود؟! 

قـول دیگري نیز در این آیه بیان شـده اسـت که از دو قـول قبلی ضعیف تـر اسـت. گـفته انـد پیامـبر آیات را در حین وحی بـه 

سرعت می خواندند که مبادا از حافظه شان برود!! 

بـنابـراین بـه نـظر می رسـد این آیات بـاید مـعناي دیگري داشـته بـاشـد. و نیاز بـه دقّتی مـضاعـف دارد. بـه عـلاوه که اصـل 

پیوسـتگی آیات می بـاشـد، مـعترضـه اي در میان آیاتی که پیوسـتگی کامـل دارنـد، در سـوره اي کوتـاه، خـلاف اصـل اسـت. و اگـر 

مـجبور نـباشیم نـباید این آیات را مـعترضـه بگیریم. بـه همین جهـت مـعنایی دیگر نیز بـراي این آیات می تـوان بیان کرد، که 

یکپارچگی آیات را نیز حفظ می کند؛ البته که قولی نادر است. این معنا را فخر رازي به نقل از قفّال آورده است. 

) اسـت. هـمان طـور  قـفّال می گـوید مـخاطـب آیه پیامـبر نیست، بلکه هـمان مـخاطـب آیه ي ۱۳ (ينُبََّأُ الإنِْْـسَانُ يَـوْمَـئِذٍ بمَِـا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ

که در آیه ي ۱۴ سـوره ي اسـراء آمـد: اقْــرَأْ كِــتابَــكَ كَــفى  بِــنَفْسكَِ الْــيوَْمَ عَــليَكَْ حَسِــيباً. بـا این تـوضیح تـرجـمه ي آیات چنین 

می شود:  

(در آن روز انـسان از آن چـه پیش فـرسـتاده، و از خـود بـاقی گـذاشـته اسـت بـا خـبر می شـود. بلی، انـسان (بـه خـوبی) بـر حـال 

خـود بینا اسـت. هـر چـند که عـذرهـایی آورد.) زبـان خـود را مـجنبان تـا بـه آن شـتاب کنی. بـر مـا اسـت فـراهـم آوردن و 

خواندنش بر تو. پس چون آن را خواندیم، تو از خواندن ما پیروي کن. شرحِ (باور و کردارت) بر عهده ي ما است.  
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در واقـع قـفّال می خـواهـد بـگوید: از شـدتّ دلهـره و اضـطراب مـواجـهه ي بـا اعـمالـش، شـروع بـه زبـان جـنبانـدن می کند، و آن هـا 

را با خویش یادآوري می کند. در حالی  که ما به حقیقت باور و اعمالش آگاهیم و او را نیز آگاه خواهیم کرد.  

اقـوال مـهمّ در تفسیر این آیات را نـقل کردیم. خـوانـنده می دانـد که روش مـا پـرداخـتن بـه اقـوال مـشهور یا غیر مـشهور در 

آیات نیست. چـرا که پـرداخـتن بـه اقـوال بـاب تفکرّ انـسان را می بیند. دلیل نـقل اقـوال در این آیات پیچیدگی آن بـود. بـرخی 

از آیات قـرآن در ابـتدا صـعب می نـماید، و نیازمـند تـأمـّل بسیار اسـت. در انـتها تـلاشی بـر فـهم آیات فـارغ از اقـوال مـطروحـه 

می کنیم. آیات زیر از سوره ي طه در فهم آیات سوره ي قیامت راهگشا است. 

آیات ۱۱۳ و ۱۱۴ سـوره ي طـه: وَ كَـذلِـكَ أنَْـزَلْـناهُ قُـرآْنـاً عَـرَبِـيًّا وَ صَـرَّفْـنا فِـيهِ مِـنَ الْـوَعِـيدِ لَـعَلَّهُمْ يَـتَّقوُنَ أَوْ يحُْـدثُِ لَـهُمْ ذِكْـراً، فَـتَعالَـى 

اللَّهُ المَْلكُِ الحقَُّْ وَ لا تَعجَْلْ بِالْقرُآْنِ منِْ قبَْلِ أَنْ يُقْضى إِليَكَْ وَحيْهُُ وَ قُلْ ربَِّ زِدنِْي عِلْماً. 

حقیقت و کیفیت وحی بـر مـا غـریب و نـاشـناخـته اسـت. تـنها راهی که می تـوانیم کمی بـه آن نـزدیک شـویم، درك الـهام اسـت. 

الـهام را اکثر انـسان هـا در طـول زنـدگی دارنـد. هـمان طـور که چـندین بـار این آیه بیان گـردید: فـألـهمها فـجورهـا و تـقواهـا. بـه 

هـمه ي انـسان هـا الـهام می شـود، مـؤمـن و کافـر نـدارد. امـّا غـفلت بـاعـث می شـود عـده ي کمی آن را درك کنند. الـهام نـوعی الـقاء 

نـاگـهانی اسـت. گـویا دفـعتاً انـسان مطلبی را در قـلبش می بیند. الـهام بـا وحی فـاصـله ي بسیار دارد. امـّا مـا که راهی بـه درك 

وحی نـداریم،  نـاچـار از الـهام مـدد می جـوییم. روشـن اسـت که وحی نمی تـوانـد شنیدن درگـوش بـاشـد! بلکه نـوعی الـقاء اسـت. 

در آیه ي ۱۱۴ سـوره ي طـه نمی فـرمـاید در حین وحی تعجیل نکن، عـبارت دقیق اسـت، می فـرمـاید قـبل از این که وحی بـر تـو 

فـرسـتاده شـود،  تعجیل بـه قـرآن نکن. پیامـبر اکرم حـامـل قـرآن کریم اسـت، وجـود مـبارك ایشان و قـرآن کریم در هـم مـندكّ 

شـده انـد (دقـّت بـفرمـایید که بـاز کردن این مـطلب در این نـوشـتار بـر حقیر ممکن نیست). بـنابـراین اقـوال مـطروحـه سـالـبه ي بـه 

انـتفاء مـوضـوع هسـتند. سـوره ي طـه می خـواهـد بیان کند پیامـبر اکرم پیش از نـزول تـدریجی وحی مـتناسـب بـا شـأن نـزول، 

آیات را نمی خوانند. تعظیم شأن ایشان است، نه تأدیب وجود مبارکشان.  
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در سـوره ي قیامـت نیز مـعنا همین اسـت. پیامـبر پیش از واقـعه بـر خـوانـدن قـرآن تعجیل نمی کردنـد. مـؤیّد مهمّی در این آیات 

. تبیین قـرآن بـرعهـده ي کیست؟ خـداونـد  اسـت که این مـعنا را روشـن تـر و در عین حـال عمیق تـر می نـماید: ثُمَّ إنَِّ عَـليَنَْا بَـيَانَـهُ

پیامبرش را براي چه فرستاده است؟ دقتّ بفرمایید. 

در نـهایت بـه اعـتقاد حقیر مـعترضـه دانسـتن این آیات اولی از نـظري اسـت که قـفّال دارد. مـخاطـب مسـتقیم آیات وقتی بـا 

ضمیر خـطاب می آید پیامـبر اکرم اسـت. بعید بـه نـظر می رسـد که مـخاطـب شخصی بـاشـد که در قیامـت نیز دنـبال عـذرتـراشی 

اسـت. در عین حـال که آیات سـوره ي طـه نیز مـؤیّد همین مـطلب اسـت. امـّا تـفاوت نـظري آشکاري بـا دو رأي مـشهور داریم، 

که صرفاً اشاره اي به آن در سطور گذشته کردیم، و مابقی را رها می کنیم. علم نزد خداوند متعال است. 

امـّا ابـتداي کریمه: تَـعالَـى الـلَّهُ المَْـلكُِ الحَْـقُّ: مـتعال را در فـارسی می تـوان بـلند و والا مـعنا کرد. امـّا مـعادلی دقیق نیست. اگـر 

بـخواهیم مـعادلی قـرآنی که دقیق تـر بـاشـد بیان کنیم، می تـوان تسـبیح بـا حـمد را مـعادل تَـعالَـى الـلَّهُ دانسـت. در سـوره ي فـرقـان، 

آیه ي ۵۸ آمـد: وَ تَـوَكَّـلْ عَـلَى الحَْـيِّ الَّـذِي لا يمَُـوتُ وَ سَـبِّحْ بحَِـمْدِهِ وَ كَـفى بِـهِ بِـذنُُـوبِ عِـبادِهِ خَـبيِراً. شـرح کریمه در سـوره ي فـرقـان 

بیان شد.  

صـفت بـعدي مـالکی اسـت که حـقّ اسـت. بیان ملکیت حقیقی خـداونـد در سـور پیشین بـارهـا عـرض شـد. بـراي جـلوگیري از 

اطـناب مجـدّد بیان نمی گـردد. مـرحـوم عـلّامـه نیز می فـرمـایند: تسـبيح و تـنزيـه لـه عـن كـل مـا لا يـليق بـساحـة قـدسـه. مـلاحـظه 

می فرمایید که نظر علّامه نیز تسبیح و تنزیه است. 

قُـلْ ربَِّ زِدنِْـي عِـلْماً: عـلم هـمان مـعرفـت اسـت. خـداونـد بـه مـحبوبـش می فـرمـاید دائـماً مـعرفـت فـزون تـر از مـن بـخواه. آري 

معرفت لایتناهی است و اتمامی براي آن قابل تصوّر نیست. 
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خـوب اسـت دقّتی بیشتر در این عـبارت داشـته بـاشیم. نـقش عـلماً از جهـت نـحوي دو چیز می تـوانـد بـاشـد. می تـوانـد مـفعول 

دوم بـاشـد، و می تـوانـد تمییز بـاشـد. یاء در زدنی مـفعول یا مـفعول اول اسـت. اگـر عـلماً تمییز بـاشـد مطلبی که می خـواهیم 

اسـتفاده کنیم روشـن تـر اسـت، گـرچـه اگـر مـفعول دوم هـم بـاشـد می تـوان مطلبی که عـرض می شـود را بـرداشـت کرد. تـوجـّه 

کنید که احـتمال تمییز بـودن عـلماً بیشتر اسـت. برـداشـت اول که عرـض شـد این بـود: عـلم و آگـاهی ام را افـزون کن. بـا نکته اي 

که عـرض شـد بـرداشـت دیگري نیز می تـوان داشـت: مـرا افـزون کن از جهـت آگـاهی. یعنی ظـرف مـرا بـزرگ کن تـا دانسـته 

تـبدیل بـه مـعرفـت و آگـاهی گـردد. دانسـته بـالـذات ارزشی نـدارد، وقتی ارزش پیدا می کند که تـبدیل بـه مـعرفـت شـود. وقتی 

چنین می شـود که انـسان ظـرفیتش را داشـته بـاشـد. ظـرف وقتی بسـط پیدا می کند که اولاً خـالی بـاشـد، ثـانیاً پـاك بـاشـد. مـعرفـت 

در قـلب مـشغول و نـاپـاك قـرار نمی گیرد. بـنابـراین دعـایی که در این فـراز آمـده اسـت، یک دسـتور مـعرفتی فـوق الـعاده اسـت. 

راهِ آگاهی انسان از حقایق را بیان می کند.  
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آیات ۱۱۵ تا ۱۲۶: 

وَ لَقَدْ عهَِدنَْا إِلَى آدَمَ منِْ قبَْلُ فنََسِيَ وَ لَمْ نجَِدْ لهَُ عزَْمًا ١١٥  

پیش از این با آدم پیمانی بستیم، ولی فراموش کرد، و در او عزمی نیافتیم.  

این آیات داسـتان آدم و ابلیس اسـت. این داسـتان در قـرآن بـارهـا تکرار شـده اسـت. یکی از سـوره هـایی که بـه طـور مـفصّل 

این داستان را تعریف کرده سوره ي اعراف است. شرح این سوره گذشت؛ می توانید مراجعه بفرمایید. 

عهد به معناي سفارش و پیمان است. پیمانی است که ضمن آن سفارش هایی می شود. عزم به معناي اراده ي جدّي است.  

خـداونـد می فـرمـاید: مـا از آدم پیمانی گـرفتیم و ضـمن آن تـوصیه هـایی بـه او کردیم. امـّا آدم عـزم راسخی بـراي وفـاي بـه عهـد 

نداشت. براي همین آن را فراموش کرد. تعبیر قابل توجّهی در آیه بیان شده است: لَمْ نجَِدْ لهَُ عزَْمًا. 

وَ إِذْ قُلنَْا لِلْملَاَئِكةَِ اسجُْدُوا لآِدَمَ فَسجََدُوا إِلَّا إِبْليِسَ أَبَى ١١٦  

آن گاه که به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید، همگی سجده کردند مگر ابلیس که سرباز زد.  

داسـتان بـه قـبل بـاز می گـردد، می فـرمـاید: بـه فـرشـتگان امـر کردیم تـا بـه آدم سجـده کنند. هـمه ي فـرشـتگان سجـده کردنـد. تـنها 

ابلیس بـود که امـتناع کرد. فـرمـانِ سجـده ي فـرشـتگان بـه آدم، امـر بـه سجـده بـه شخصیتّ آدم نـبود، بلکه سجـده بـه جـایگاه او 

بود؛ مقام خلیفة اللهی.  

ابلیس قـطعاً از فـرشـتگان نـبود و از جنّیان اسـت. هـمان طـور که سـوره ي کهف آیه ي ۵۰ بیان شـد: وَ إِذْ قُـلنْا لِـلْملَائِـكةَِ اسجُْـدُوا 

لآِدَمَ فَسجََـدُوا إِلاَّ إِبْـليِسَ كـانَ مِـنَ الجِْـنِّ فَـفَسقََ عَـنْ أَمْـرِ رَبِّـهِ أَ فتَتََّخِـذُونَـهُ وَ ذرُِّيَّـتهَُ أَوْلِـياءَ مِـنْ دُونِـي وَ هُـمْ لَـكُمْ عَـدُوٌّ بِـئْسَ لِـلظَّالمِِـينَ بَـدَلاً. 

. بـه همین جهـت مفسـّرین احـتمالاتی در این فـقره داده انـد. مـانـند این که آن قـدر عـبادت کرده بـود که در  گـفته شـد: كـانَ مِـنَ الجِْـنِّ

رتبه ي فرشتگان قرار گرفته بود. چه بسا احتمال دیگري هم بتوان داد که در تفاسیر مشاهده نشد. 
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امـر بـه سجـده ي خـلیفه ي خـدا مـختصّ فـرشـتگان بـود. امّـا چنین نـبود که جنّیان از آن بی اطـلاع بـاشـند. ابلیس بـه واسـطه ي تکبرّ 

خـود را شـامـل این فـرمـان دید، و از آن سـربـاز زد. در حـالی که اصـلاً او امـر بـه سجـده نشـده بـود. تکبرّي که در جـانـش بـود را 

ظـاهـر کرد. بـر این هـم اکتفا نکرد و بـه دلیل سجـده  نکردنـش پـرداخـت. این بـرداشـت حقیر بـود از این داسـتان. در نـهایت عـلم 

نزد خدا است. 

فَقُلنَْا يَا آدَمُ إنَِّ هَذاَ عَدُوٌّ لكََ وَ لزَِوْجكَِ فلَاَ يخُرِْجنََّكُمَا منَِ الجنََّْةِ فتََشْقَى ١١٧  

گفتیم: اي آدم این دشمن تو و همسر توست، مبادا شما را از بهشت بیرون براند که به سختی خواهی افتاد.  

از جـمله سـفارش هـایی که خـداونـد بـه آدم کرد این بـود که ابلیس دوسـت شـما نیست، بلکه دشـمن شـما اسـت. غـایت کید 

ابلیس را هـم بیان فـرمـود. فـرمـود مـراقـب بـاشید چـرا که ابلیس می خـواهـد شـما را از بهشـت خـارج کند. می خـواهـد بـا این کار 

دلیل عدم سجده اش را توجیه کند. 

اگـر فـریب او را بـخورید و از بهشـت خـارج شـوید، دیگر زنـدگی بـه آسـانی گـذشـته نـخواهـد بـود، و دچـار گـرفـتا ري هـاي 

بسیاري خواهید شد. شرحش در آیات بعدي بیان می شود. 
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إنَِّ لكََ أَلَّا تجوَُعَ فيِهَا وَ لاَ تَعرَْى ١١٨  

تو در این جا نه گرسنه می شوي و نه برهنه. ۱۱۸ 

وَ أنََّكَ لاَ تظَْمَأُ فيِهَا وَ لاَ تَضحَْى ١١٩  

و نه تشنه می شوي نه گرماي آفتاب تو را می رنجاند. ۱۱۹ 

خـداونـد مـتعال خـصوصیاتی در محـلّ زنـدگی آدم و حـوا قـرار داده بـود. در این دو آیه امتیازات آن محـلّ را بیان می فـرمـاید. 

آن جـا گـرسنگی، تشنگی، و نیاز بـه پـوشـش بـراي جـلوگیري از سـرمـا و گـرمـا نـبود. در واقـع اسـبابی فـراهـم بـود که بـاعـث 

آرامششان بود.  

یکی دیگر از مـواردِ مشکلی که در این آیات بیان شـده اسـت محـلّ زنـدگی آدم و حـوا اسـت. بـرخی می گـویند مـراد خـود 

بهشـت وعـده داده شـده اسـت. بـرخی می گـویند بهشـت وعـده داده شـده نیست امـّا روي زمین هـم نیست، بلکه جـایی میان 

زمین و بهشـت وعـده داده شـده اسـت. اگـر مـراد هـمان بهشـت مـعهود بـاشـد اشکالاتی بـه ذهـن می رسـد. مـن جـمله این که اگـر 

نـافـرمـانی نمی کردنـد هـمه ي انـسان هـا در بهشـت می مـانـدنـد، پـس فـلسفه اي بـراي ورود بـه بهشـت وجـود نـداشـت. یا این که در 

بهشـت چـگونـه نـافـرمـانی مـعنا دارد؟! اگـر قـائـل بـه قـول دوم شـویم نیز اشکالاتی دارد. مـهم تـرین آن این که بین زمین و بهشـت 

مـدعـو دقیقاً کجا اسـت؟! بـا تـوجّـه بـه اشکالانی که مـطرح شـد نـظر دیگري بـه نـظر آمـد. این که محـلّی بـر روي زمین بـاشـد. الـبته 

جـایی که قـواعـدش بـا زنـدگی مـا مـتفاوت اسـت. در نـهایت احـتمال دیگري نیز میتوان داد که جـامعیتّ بهـتري دارد. می تـوان 

این فـضاسـازي را تمثیل دید. پـس از این که آدم و حـوا از شیطان تبعیتّ کردنـد، بـا وجـهه ي دیگري از خـود آشـنا شـدنـد. 

این که نـفسشان قـدرت تـسویل دارد. می تـوانـد حـقایق را وارونـه جـلو دهـد. می تـوانـد تـصویرگـري کند. در واقـع آن هـا بـا 

وجهه ي مادّي خود که از آن بی خبر بودند آشنا شدند. بنابراین اخراج آن ها نیز معنایی دیگر می یابد. 
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فوََسوْسََ إِليَهِْ الشَّيطَْانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شجَرََةِ الخُْلْدِ وَ مُلكٍْ لاَ يبَْلَى ١٢٠  

امـّا شیطان او را وسـوسـه کرد، گـفت: اي آدم می خـواهی تـو را بـه درخـت جـاودانگی، و سـلطنتی که هیچ گـاه از بین نـرود 

راهنمایی کنم؟  

ابلیس اولین خـدعـه ي خـود در هسـتی را بـر آدم و حـوا بـه کار بسـت. آن هـا را وسـوسـه کرد و گـفت: آدم، می خـواهـم بـه تـو 

درختی را نشان دهم که اگر از آن بخوري هیچ گاه نخواهی مرد، و حکومت و سلطنتی پیدا خواهی کرد که زوال ندارد.  

. ابلیس دو نـقطه  از  وسـوسـه الـقاء بـه قـلب اسـت. هـمان طـور که در آیه ي ۵ سـوره ي نـاس آمـد: الَّـذِي يُـوَسْـوسُِ فِـي صُـدُورِ الـنَّاسِ

وجـود آدم را تحـریک کرد: اول عـلاقـه ي بـه زنـدگی جـاودانـه، و تـرس از مـرگ. دوم سـلطنت لایزال. این دو اکنون نیز 

آرزوي انـسان اسـت. چـه بـسا هـر چـه تـلاش می کند بـراي رسیدن بـه همین هـا اسـت. ابلیس نـهاد انـسان را می شـناخـت؛ 

می دانسـت که از کجا می تـوانـد آدم را فـریب دهـد. نـاگـفته نـمانـد که داسـتان آدم و اغـوایش تـوسـّط ابلیس، داسـتانِ هـمه ي مـا 

است.  

فَأَكلَاَ منِهَْا فبََدتَْ لهَُمَا سوَآْتهُُمَا وَ طَفِقَا يخَْصِفَانِ عَليَهِْمَا منِْ ورَقَِ الجنََّْةِ وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغوََى ١٢١  

هـر دو از آن درخـت خـوردنـد، بـدي هـایشان آشکار شـد، خـواسـتند بـا بـرگ هـاي آن جـا خـود را بـپوشـانـند، آدم پـروردگـارش را 

نافرمانی کرد و گمراه شد.  

یکی دیگر از مـوضـاعتی که مـورد بـحث بسیار اسـت همین کریمه اسـت. بـه طـور کلّی داسـتان خـلقت آدم و فـریفته شـدن 

تـوسّـط ابلیس محـلّ تـأمـّل بسیار اسـت. بـاید مسیر فکري را در پیش گـرفـت که سیر داسـتان بـه طـور درسـت قـابـل بیان بـاشـد. و 

با معارف دیگر قرآن در تعارض نباشد. 
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پـس از این که آدم و حـوا سـخن ابلیس را بـاور کرده و از درخـت تـناول می کنند، بـدي هـایشان آشکار می شـود:  فَـبَدتَْ لَـهُمَا 

سَـوآْتُـهُمَا؛ بـه جهـت ادامـه ي آیه که در سـور دیگر هـم آمـده اسـت اکثر مفسـّرین قـائـل شـده انـد مـراد از سَـوآْتُـهُمَا شـرمـگاه آنـان 

بـود. بـه همین جهـت خـود را بـا بـرگ هـایی پـوشـانـدنـد. این بـرداشـت بـراي حقیر عجیب اسـت. چـه رابـطه اي میان فـریفته شـدن 

و آشکار شـدن شـرمـگاه وجـود دارد؟ چـه دلیلی بـراي بیان این مـطلب در قـرآن کریم وجـود دارد؟ فـایده ي آن بـراي مـخاطـب 

چیست؟ هـمان طـور که در آیات گـذشـته عـرض شـد از دیدگـاه حقیر بیان این آیات تمثیلی اسـت. بـنابـراین چـه بـسا مـراد این 

بـاشـد که آدم و حـوا پـس از این که بـه ابلیس اطمینان پیدا کردنـد، بـا وجـهه اي از نـفس خـود مـواجـه شـدنـد که تـا آن زمـان از آن 

غافل بودند. بدي خود را به وضوح مشاهده کردند. خواستند بدي هایشان را بپوشانند.  

آري آدم از فـرمـان خـداونـد سـرپیچی کرد، و اثـر این نـافـرمـانی را دید. فهمید که در سـلوك بـاید از تـسویل گـري نـفس رهـا 

شـود. انـتهاي کریمه صـراحـت آشکاري در عصیان آدم دارد: عَـصَى آدَمُ رَبَّهُ فَـغوََى. بـنابـراین نیاز بـه تـوجیهات عجیب مبنی بـر 

این که آدم نمی توانسته مرتکب معصیت شود، یا امثال آن وجود ندارد.   

  

ثُمَّ اجتْبََاهُ رَبُّهُ فتََابَ عَليَهِْ وَ هَدَى ١٢٢  

سپس خدا او را برگزید، به او بازگشت و هدایتش کرد.  

پـس از اشـتباهی که آدم و حـوا کردنـد، بـلافـاصـله مـتوجـّه شـدنـد که عصیان کرده انـد؛ فـوراً تـوبـه کردنـد. اظـهار اشـتباه در این 

آیات بیان نشـد، در سـوره ي اعـراف آیه ي ۲۳ آمـد: قَـالاَ رَبَّنَا ظَـلَمنَْا أنَْـفُسنََا وَ إِنْ لَـمْ تَـغْفرِْ لَـنَا وَ تَـرْحَـمنَْا لَـنَكوُننََّ مِـنَ الخَْـاسِـرِيـنَ. 

خـداونـد حـال سـرشکستگی آدم را دید. او عصیان کرد امـّا بـلافـاصـله مـتوجـّه شـد و تـوبـه کرد. بـه این واسـطه خـداونـد او را 

اختیار کرد. بـر او بـازگشـت، تـوبـه ي آدم (بـخوانید هـمه ي انـسان هـا) بـدون تـوبـه و بـازگشـت خـداونـد امکان پـذیر نیست. و 

سپس او را در مسیر هدایت قرار داد.  
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الـباقرـ (علیه السـلام): الْکَلِمَاتُ الَّتِی تَـلَقَّاهُـنَّ آدم مِـنْ رَبِّـهِ فَـتابَ عَلیَهِْ وَ هَـدی قَـالَ سُـبحَْانکََ الـلَّهُمَّ وَ بحَِـمْدکَِ إنِِّی عَـمِلتُْ سُـوءاً وَ 

ظَـلَمتُْ نَفْسِی فَـاغْـفرِْ لِی إنَِّکَ أنَْـتَ الْـغَفوُرُ الرـَّحیِمُ الـلَّهُمَّ إنَِّـهُ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا أنَْـتَ سُـبحَْانکََ وَ بحَِـمْدکَِ إنِِّی عَـمِلتُْ سُـوءاً وَ ظَـلَمتُْ نَفْسِی 

فَـاغْـفرِْ لِی إنَِّکَ أنَْـتَ خیَرُْ الْـغَافِـرِینَ الـلَّهُمَّ إنَِّـهُ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا أنَْـتَ سُـبحَْانکََ وَ بحَِـمْدکَِ إنِِّی عَـمِلتُْ سُـوءاً وَ ظَـلَمتُْ نَفْسِی فَـاغْـفرِْ لِی إنَِّکَ 

أنَتَْ الْغَفوُرُ الرَّحیِمُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۰/ بحار الأنوار، ج۹۲، ص۱۹۲  

امـام بـاقـر (ع):  کلماتی که آدم از پـروردگـارش دریافـت کرد و خـدا تـوبـه ي او را پـذیرفـت و هـدایتش کرد این بـود: 

پـروردگـارا! تـو مـنزهّی و سـتایش مـخصوص تـوسـت. مـن کار نـاروایی کردم و بـر خـودم سـتم کردم، مـرا بـبخش؛ زیرا تـو 

بـخشنده و مهـربـانی. پـروردگـارا! حـقّ این اسـت که خـدایی جـز تـو نیست؛ تـو مـنزهّی و سـتایش مـخصوص تـوسـت؛ مـن کار 

نـاروایی کردم و بـر خـودم سـتم کردم؛ پـس مـرا بـبخش! زیرا تـو بهـترین بـخشندگـانی. پـروردگـارا! حقیقت این اسـت که خـدایی 

جـز تـو نیست تـو مـنزهّی و سـتایش مـخصوص تـوسـت؛ مـن کار نـاروایی کردم و بـر خـودم سـتم کردم پـس مـرا بـبخش که تـو 

بخشنده و مهربانی». 

قَالَ اهبْطَِا منِهَْا جَميِعًا بَعْضُكُمْ لبَِعضٍْ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتيِنََّكُمْ منِِّي هُدًى فَمنَِ اتَّبَعَ هُداَيَ فلَاَ يَضِلُّ وَ لاَ يَشْقَى ١٢٣  

فـرمـود: همگی از این جـا فـرو آیید؛ زین پـس بـا یکدیگر دشمنی خـواهید کرد، (هـر دَم) هـدایتی از جـانـب مـن بـرایتان خـواهـد 

آمد، هر که از آن پیروي کند، نه گمراه  شود و نه به سختی  افتد.  

اثـر کاري که آدم کرد هـبوط بـود. بـا عـرائضی که بیان شـد بـاید گـفت انـسان وقتی اولین بـار بـا وجـهه ي نـفسانی مـوهـوم خـود 

مـواجـه می شـود هـبوط می کند. هـبوط آدم هـبوط هـمه ي انـسان هـا اسـت؛ امـّا تقصیر هـبوط بـر او نیست، چـرا که بیان تمثیلی 

است. آدم فرد فرد انسان ها است. تأمّل بفرمایید. 
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وقتی انـسان هـا بـا وجـهه ي نـفسانی بـا هـم مـواجـه می شـونـد بـا هـم نـزاع و دشمنی پیدا می کنند. چـرا که مظهـر خـودخـواهی و 

شـحّ نـفس هسـتند. هـمه چیز را بـراي خـودشـان می خـواهـند. و راضی بـه داشـتن انـدكِ دیگران هـم نیستند. اگـر زورشـان بـرسـد 

. اولاً انـسان بـه آن چـه دارد راضی نیست، و ثـانیاً آن چـه دیگران  حـتماً از دیگران سـلب خـواهـند کرد. آري بَـعْضُكُمْ لِـبَعضٍْ عَـدُوٌّ

دارنـد را بـراي خـود می خـواهـد. در این میان راه نـجات هـم هسـت؛ نـفحه هـا و رحـمت هـاي الهی آن بـه آن بـه انـسان می رسـد، 

اگـر پی اش را بگیرد و سـاده از آن عـبور نکند، حـتماً از این وادي نـجات پیدا خـواهـد کرد: فَـإِمَّا يَـأْتيِنََّكُمْ منِِّي هُـدًى فَـمنَِ اتَّبَعَ 

هُـداَيَ فَـلاَ يَضِلُّ وَ لاَ يَـشْقَى. چـرا فـرمـود  لاَ يَـشْقَى؟  چـون وادي دنیا دار مـلال و رنـج اسـت. عـمري در پی آرزوهـاي مـوهـوم 

می رویم، در نـهایت یا نمی رسیم که فـقط رنـجَش می مـانـد، یا می رسیم و پـس از مـدّتی مـلال می آید، و دوبـاره تـدارك 

آرزوهـاي جـدید را می بینیم، تـا از حـالِ نـاخـوش قبلی رهـا شـویم. و این چـرخـه هـر روز تکرار و تکرار می شـود. تـنها کسانی 

که نفحات الهی را جدّي می گیرند از این چرخه برون می روند و از رنج و سختی رها می شوند. 

وَ منَْ أَعرْضََ عنَْ ذِكرِْي فَإنَِّ لهَُ مَعيِشةًَ ضنَْكًا وَ نحَْشرُُهُ يوَْمَ الْقيَِامةَِ أَعْمَى ١٢٤  

هر که از یاد من روي گرداند، زندگی اش تنگ و دشوار خواهد بود؛ و در روز قیامت نابینا محشورش می کنیم. 

ضنک: 

مقاییس: الضیق. 

التحقیق: هو الشّدة فی المضیقة مادیةّ أو معنویةّ. 

مرحوم مصطفوي تطبیق ضنک در آیه را چنین بیان کرده اند: 
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مرحوم علّامه  فرمایشی ذیل این کریمه درباره ي معیشت ضنک دارند؛ اصل عبارت و ترجمه ي این فراز را نقل می کنیم:  

» أي ضـيقة و ذلـك أن مـن نسـي ربـه و انـقطع عـن ذكرـه لـم يـبق لـه إلا أن يـتعلق بـالـدنـيا و يـجعلها  قـولـه: «فَـإِنَّ لَـهُ مَـعيِشةًَ ضَـنْكاً

مـطلوبـه الوـحـيد الـذي يسعی لـه و يهـتم بـإصـلاح معيشـته و الـتوسـع فـيها و الـتمتع مـنها، و المـعيشة الـتي أوتـيها لا تـسعه سوـاء كـانـت 

قـليلة أو كـثيرة لأنـه كـلما حـصل مـنها و اقـتناهـا لـم يرـض نـفسه بـها و انـتزعـت إلی تحـصيل مـا هوـ أزيـد و أوسـع مـن غـير أن يـقف مـنها 

علی حـد فـهو دائـما فـي ضـيق صـدر و حـنق ممـا وجـد مـتعلق الـقلب بمـا وراءه مـع مـا يهجـم عـليه مـن الـهم و الـغم و الحـزن و الـقلق و 

الاضـطراب و الخـوف بـنزول الـنوازل و عرـوض الـعوارض مـن مـوت و مرـض و عـاهـة و حسـد حـاسـد و كـيد كـائـد و خـيبة سـعي و فرـاق 

حبيب. 

و لوـ أنـه عرـف مـقام ربـه ذاكرـا غـير نـاس أيـقن أن لـه حـياة عـند ربـه لا يـخالـطها موـت و مـلكا لا يـعتريـه زوال و عزـة لا يـشوبـها ذلـة و 

فرـحـا و سرـورا و رفـعة و كرـامـة لا تـقدر بـقدر و لا تنتهـي إلی أمـد و أن الـدنـيا دار مـجاز و مـا حـياتـها فـي الآخرـة إلا مـتاع فـلو عرـف 

ذلك قنعت نفسه بما قدر له من الدنيا و وسعه ما أوتيه من المعيشة من غير ضيق و ضنك.  
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… و لا ريـب أن لـلمؤمـن حـياة حرـة سـعيدة يـسعه مـا أكرـمـه ربـه بـه مـن مـعيشة و إن كـانـت بـالـعفاف و الـكفاف أو دون ذلـك، و لـيس 

للمعرض عن ذكر ربه إلا عدم الرضا بما وجد و التعلق بما وراءه. 

اگـر فـرمـود: کسی کـه از ذکـر مـن اعـراض کـند ((معیشـتی ضنک)) یعنی تـنگ دارد، بـراي ایـن اسـت کـه کسی کـه خـدا را 

فـرامـوش کـند، و بـا او قـطع رابـطه نـمایـد، دیـگر چـیزي غـیر دنـیا نمی مـانـد کـه وي بـه آن دل بـبندد، و آن را مـطلوب یـگانـه ي 

خـود قـرار دهـد، در نـتیجه هـمه ي کـوشـش هـاي خـود را مـنحصر در آن کـند، و فـقط بـه اصـلاح زنـدگی دنـیایـش بـپردازد، و روز 

بـه روز آن را تـوسـعه ي بیشـتري داده، بـه تـمتع از آن سـرگـرم شـود، و ایـن معیشـت، او را آرام نمی کـند، چـه  کـم بـاشـد و چـه 

زیـاد، بـراي ایـن کـه هـر چـه از آن بـه دسـت آورد بـه آن حـد قـانـع نگشـته و بـه آن راضی نمی شـود، و دائـماً چـشم بـه اضـافـه تـر از 

آن می دوزد، بـدون ایـن کـه ایـن حـرص و تـشنگی اش بـه جـایی منتهی شـود، پـس چـنین کسی دائـماً در فـقر و تنگی بـه سـر 

می بـرد، و هـمیشه دلـش عـلاقـه مـند بـه چـیزي اسـت کـه نـدارد، صـرف نـظر از غـم و انـدوه و اضـطراب و تـرسی کـه از نـزول آفـات 

و روي آوردن نـامـلایـمات و فـرارسـیدن مـرگ و بـیماري دارد، و صـرف نـظر از اضـطرابی کـه از شـر حـسودان و کـید دشـمنان 

دارد، پس او علی الدوام در میان آرزوهاي بر آورده نشده، و ترس از فراق آنچه بر آورده شده به سر می برد. 

در حـالی کـه اگـر مـقام پـروردگـار خـود را می شـناخـت و بـه یـاد او بـود و او را فـرامـوش نمی کـرد، یـقین می کـرد کـه نـزد 

پـروردگـار خـود حـیاتی دارد کـه آمـیخته بـا مـرگ نیسـت، و ملکی دارد کـه زوال پـذیـر نیسـت، و عـزتی دارد کـه مـشوب بـا ذلـت 

نیسـت، و فـرح و سـرور و رفـعت و کـرامتی دارد کـه هـیچ مـقیاسی نـتوانـد انـدازه اش را تـعیین کـند و یـا سـر آمـدي آن را بـه آخـر 

بـرسـانـد، و نـیز یـقین می کـند کـه دنـیا دار مـجاز اسـت و حـیات و زنـدگی دنـیا در مـقابـل آخـرت پشـیزي بـیش نیسـت، اگـر او ایـن 

را بـشناسـد دلـش بـه آنـچه خـدا تـقدیـرش کـرده قـانـع می شـود، و معیشـتش هـر چـه بـاشـد بـرایـش فـراخ گشـته، دیـگر روي تنگی و 

ضنک را نمی بیند.  
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… جـاي هـیچ تـردیـدي نیسـت کـه مـؤمـن حـیات حـر و سـعیدي دارد کـه در هـر دو حـال غـنا و فـقر، سـعید اسـت، هـر چـند کـه 

فـقرش بـه حـد عـفاف و کـفاف و کـمتر از آن بـاشـد، ولی کـافـر داراي چـنین حـیاتی نیسـت، و زنـدگی او در دو کـلمه خـلاصـه 

می شـود: نـارضـایتی نسـبت بـه آنـچه دارد، و دل  بسـتگی بـه آنـچه نـدارد، ایـن اسـت مـعناي زنـدگی تـنگ. پـایان فـرمـایش مـرحـوم 

علّامه ي طباطبایی. 

فـحواي این کریمه را بـارهـا پیش از این عـرض کردیم. انـسان اگـر انـسش بـا خـدا نـباشـد، نـاگـزیر زنـدگی شیرینی را تجـربـه 

نـخواهـد کرد. شـرحی که مـرحـوم عـلّامـه دادنـد بسیار مفید اسـت؛ جـمع بـندي که در سـطور پـایانی دارنـد چنین اسـت: لـيس 

لـلمعرض عـن ذكرـ ربـه إلا عـدم الرـضـا بمـا وجـد و الـتعلق بمـا وراءه. کسی که از یاد خـداونـد اعـراض کرد، از دو حـال در طـول 

حیات خـارج نمی شـود: بـه آن چـه دارد راضی نیست، و دنـبالِ آن  اسـت که نـدارد! تـوجّـه کنیم زنـدگی غیر مـؤمـنانـه بـا آرزوهـاي 

کوچک و بـزرگ بـرنـامـه ریزي می شـود. چـرا که انـسان بـراي حیات بخشی بـه زنـدگی نـاگـزیر اسـت مـقصودي داشـته بـاشـد. 

زنـدگی چنین اسـت که یا بـه آن آرزوهـا می رسـد یا نمی رسـد. اگـر رسید چـند صـباحی بـا آن خـوش اسـت، و بـعد دچـار مـلال 

می شـود. بـراي خـارج شـدن از مـلال، بـرنـامـه ریزي دوبـاره اي بـراي امیال و آرزوهـاي جـدید می کند. و اگـر نـرسـد در حسـرت 

می مـانـد. بـنابـراین حیاتـش در نـوسـانِ مـلال و حسـرت اسـت. خـب مـعلوم اسـت این زنـدگی هـمراه بـا آرامـش نیست. در مـقابـل 

کسی که بـا یادِ خـداونـد مـأنـوس اسـت غـایت خـود را غیر از خـدا قـرار نمی دهـد. در سـلوك الی االله از نـفحات و رحـمات الهی 

دائـماً منبسـط خـواهـد بـود. الـبته او هـم دچـار مـسائـل و مشکلات زنـدگی اسـت، امـّا بـاورهـایش مشکلات را بـرایش آسـان تـر 

می کند. وقتی بـاور داشـت قُـلْ لَـنْ يُـصيِبنَا إِلاَّ مـا كَـتبََ اللَّـهُ لَـنا هُـوَ مَـوْلانـا وَ عَـلَى الـلَّـهِ فَـليْتَوََكَّـلِ المُْـؤْمِـنوُنَ (تـوبـه، ۵۹) یا خـدا را 

چنین یافـت: وَ إِنْ يمَْـسَسكَْ اللَّـهُ بِـضرٍُّ فَـلا كـاشِـفَ لَـهُ إِلاَّ هُـوَ وَ إِنْ يُـرِدْكَ بِـخيَرٍْ فَـلا راَدَّ لِـفَضْلهِِ يُـصيِبُ بِـهِ مَـنْ يَـشاءُ مِـنْ عِـبادِهِ وَ هُـوَ 

الْغَفوُرُ الرَّحيِمُ (هود، ۱۰۷) معلوم است در هیچ غمی نخواهد ماند. هر قبضی در برابر باور مؤمنانه از میان خواهد رفت.  
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نتیجه این که خـدانـابـاور از دو جهـت معیشت ضنک خـواهـد داشـت: اول کیمیایی بـراي مشکلات و مـصائـب نـدارد. ثـانیاً 

مـقصودش را بـاید از مـادهّ که تـوأم بـا وهـم و جهـل اسـت بـرگـزیند، تـا حیاتـش مـعنادار شـود. مـقصود مـادّي نـاگـزیر او را در 

حـرص آن چـه نـدارد، و راضی نـبودن بـه آن چـه دارد نـگه خـواهـد داشـت. بـه مـرور مـرده دل و افسـرده خـواهـد شـد؛ که هـمان 

معیشت ضنک است. 

نحَْشُـرُهُ يَـوْمَ الْـقيَِامَـةِ أَعْـمَى: انـسانی که بـا یاد خـدا مـأنـوس نیست، حـتماً قـلبش کور اسـت. چـه طـور می شـود در ملُک خـدا 

زنـدگی کرد و از او غـافـل بـود. چـه طـور می تـوان آن بـه آن فیض وجـودي و رحـمانی دریافـت کرد و نفهمید. مـعلوم اسـت 

امثال بنده کوریم! چنین انسانی نمی خواهد چشم جانش را باز کند؛ بنابراین همواره کور خواهد ماند.  

این کریمه در میان آیات قـرآن، در صـراحـت نتیجه ي اعـراض از یاد خـداونـد بی نظیر اسـت. مـلاك روشنی اسـت تـا انـسان 

خـود را بـر آن عـرضـه کند. اگـر گـرفـتار امـوري اسـت که بیان شـد، بـدانـد که غـرقِ در یاد خـداونـد نیست. گـاه نهیبی بـر دل، 

مسیر زندگی انسان را در باقی عمر به کلّی تغییر می دهد.  

قَالَ ربَِّ لِمَ حَشرَْتنَِي أَعْمَى وَ قَدْ كنُتُْ بَصيِراً ١٢٥  

گوید: پروردگارا چرا مرا کور محشور کردي، در حالی که پیش از این بینا بودم؟!  

کور دل از نـابینایی خـود مـتعجبّ می شـود. از خـداونـد می پـرسـد، مـن که در دنیا بینا بـودم، چـه شـد که در قیامـت کور مـحشور 

شد ه ام؟! در قیامت هم حقیقت را درك نمی کند. نمی فهمد که در دنیا هم کور بوده  است و خود را بینا می پنداشته است.  

105



قَالَ كَذَلكَِ أَتتَكَْ آيَاتنَُا فنََسيِتهََا وَ كَذَلكَِ اليْوَْمَ تنُْسَى ١٢٦  

می فرماید: آیات ما به تو می رسید، امّا به آن ها توجهّ نمی کردي، این چنین است که امروز تو فراموش می گردي!  

بـه او پـاسـخ داده می شـود: دلیل کوري تـو این اسـت که هـر چـه آیات مـا بـه تـو می رسید بـه آن تـوجـّه نمی کردي. بیان دیگري 

از آیه ي ۱۲۴ اسـت. اعـراض از ذکر هـمان فـرامـوشی آیات الهی اسـت. نتیجه ي تکوینی حـال چنین انـسانی فـرامـوش شـدن در 

قیامـت اسـت. فـرامـوش شـدن بیانی تمثیلی اسـت. مـعلوم اسـت که فـرامـوشی دربـاره ي خـداونـد مـعنا نـدارد. اگـر مـعنا داشـته 

بـاشـد که بـه مـحض فـرامـوشی آن کس عـدم خـواهـد شـد! بـنابـراین مـراد این اسـت که نتیجه ي بی تـوجّهی از یاد و آیات 

خداوند معیشت ضنک است.  
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آیات ۱۲۷ تا انتهاي سوره: 

وَ كَذَلكَِ نجزَِْي منَْ أَسرْفََ وَ لَمْ يؤُْمنِْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذاَبُ الآْخرَِةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَى ١٢٧  

این چنین کسی که از حـدود گـذشـته، و بـه آیات پـروردگـار بـاور نـدارد کیفر می د هیم؛ و عـذاب آخـرت شـدیدتـر و پـایدارتـر 

است.  

سرف: 

مقاییس: یدلّ علی تعدّی الحدّ و الإغفال ایضاً للشیء. 

التحقیق:  هو عمل یتجاوز عن الحدّ الملحوظ فیه عقلاً أو عرفاً.  

  

ادامـه ي حـال خـدانـابـاوران در این کریمه بیان می شـود. اسـراف تـجاوز از حـدّ اسـت. اسـراف اصـطلاحی نیز بـه همین جهـت 

مـعنایی اسـتعمال می شـود. بـنابـراین اسـراف مـعنایی عمیق تـر دارد. می تـوان چنین مـعنا کرد: خـارج شـدن از زنـدگی مـؤمـنانـه.      

شـروعـش از خـدانـابـاوري اسـت. وقتی انـسانی بـاور نـداشـت، زنـدگی اش عـاري از حقیقت شـده، و از حـدودِ انـسانی انـدك 

انـدك خـارج می شـود. در ابـتدا خـود را نـشان نمی دهـد، امّـا پـس از گـذشـت زمـان آشکار می شـود. نـشانـه هـاي روشنی هـم دارد. 

حـقوق دیگران بـرایش اهمیّتی نـدارد؛  بـروز صـفات رذیله بـرایش عـادّي می شـود؛ دنیادوسـتی نـه تـنها دیگر بـرایش قبیح 

نیست، بلکه ممدوح می شود؛ و … .  

نـهایت حـال چنین انـسانی عـذابی اسـت شـدید و همیشگی: لَـعَذاَبُ الآْخِـرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْـقَى. دلیل روشـن اسـت؛ خـود می خـواهـد که 

خـدانـابـاور بـمانـد. مـحبتّ بـه دنیا در او ریشه دوانـده اسـت. نمی خـواهـد و نمی تـوانـد از آن دسـت بکشد. در نتیجه دچـار عـذابی 

خودساخته می شود که نمی خواهد از آن خارج گردد. 

توجهّ کنیم که دو نکته در آیه وجود دارد که ما را به معنایی دیگر نیز می رساند: 

اول آمدن فعل مضارع نجزَِْي که دلالت بر استمرار دارد. و تنها منوط به تحقّق در آینده نیست. 
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دوم آمـدن أَشَدُّ وَ أَبْـقَى بـر سیاق اسـم تفصیل نـشان می دهـد که عـذاب دیگري نیز بـاید بـاشـد که عـذاب آخـرت از آن شـدیدتـر 

و پایدارتر باشد. 

در نتیجه انـسان خـدانـابـاورِ مسـرِف هـم اکنون نیز بـا کیفر مـواجـه اسـت. الـبته در قیامـت کیفري آشکارتـر و شـدیدتـر خـواهـد 

دید. عـذاب او چیست؟ در آیه ي ۱۲۴ و آیات بـعدي بیان شـد: وَ مَـنْ أَعْـرضََ عَـنْ ذِكْـرِي فَـإِنَّ لَـهُ مَـعيِشةًَ ضَـنْكاً وَ نحَْشُـرُهُ يَـوْمَ 

الْقيِامةَِ أَعْمى.. 

أَ فَلَمْ يهَْدِ لهَُمْ كَمْ أهَْلَكنَْا قبَْلهَُمْ منَِ الْقرُُونِ يمَْشوُنَ فِي مَسَاكنِهِِمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيَاتٍ لأُِولِي النُّهَى ١٢٨  

سـرگـذشـت پیشینیان ایشان که هـلاك کردیم بـرایشان مـایه ي هـدایت نـبود؟! (اکنون) در خـانـه هـاي آن هـا گـام می زنـند (و پـند 

نمی گیرند)! بی گمان در آن براي صاحبان خرد نشانه هایی است.  

عـبرت گـرفـتن از حـال گـذشـتگان هـمواره مـورد تـوجـّه قـرآن کریم اسـت. در این کریمه نیز خـداونـد مـتعال در قـالـب اسـتفهام 

انکاري می پـرسـد سـرنـوشـت پیشینیان بـرایشان تنبیهی نیست تـا هـدایت شـونـد؟ می تـوان چنین نیز تـرجـمه کرد: احـوال 

گـذشـتگانـشان را بـه قـدر کفایت بـرایشان بیان نکردیم؟! اکنون این هـا در هـمان سـرزمین هـا و مـنازل زنـدگی می کنند؛ نمی بینند 

که پیش از آن هـا عـده اي دیگر در این مـنز ل هـا سـاکن بـوده انـد و هـمه شـان رفـته انـد. آري در این تنبیهِ فکري نـشانـه هـایی اسـت، 

البته براي کسانی که اهل فکر کردن باشند. 
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وَ لوَْلاَ كَلِمةٌَ سبََقتَْ منِْ رَبِّكَ لَكَانَ لزِاَمًا وَ أَجَلٌ مُسَمىًّ ١٢٩  

اگر نبود کلمه ي پروردگارت که پیشتر مقدّر شده بود و مدتّ معینّ زندگی، کنون عذاب برایشان الزام آور بود.  

مـرحـوم عـلّامـه تـقدیر آیه ي فـوق را چنین می دانـند: و لوـ لا كـلمة سـبقت مـن ربـك و اجـل مسمی لـكان الهـلاك مـلازمـا لـهم اذا سرـفوـا 

و لـم يـؤمـنوا بـآيـات ربـهم. بـنابـراین مـعناي کریمه چنین اسـت: اگـر قـضایی از پـروردگـارت رانـده نشـده بـود، و اجـلی مـعین 

نگشته بود، هلاك ملازم ایشان بود، چون اسراف ورزیدند و به آیات پروردگار خود ایمان نیاوردند. 

بـا تبیینی که مـرحـوم عـلّامـه دارنـد این آیه ادامـه ي آیه ي ۱۲۷ اسـت. مـراد این اسـت که بـه دو جهـت اینان هـلاك نشـده انـد: اول 

این که تـقدیرشـان چنین نـبود، و دوم این که زمـان مـرگـشان مـعلوم اسـت. اگـر این دو عـامـل نـبود بـه واسـطه ي اسـراف و عـدم 

ایمانشان هلاك می شدند.  

فَـاصْـبرِْ عَـلَى مَـا يَـقوُلُـونَ وَ سبَِّحْ بحَِـمْدِ رَبِّكَ قَـبْلَ طُـلوُعِ الشَّمْسِ وَ قَـبْلَ غُـرُوبِـهَا وَ مِـنْ آنَـاءِ اللَّيْلِ فَسبَِّحْ وَ أطَْـراَفَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَـرْضَـى 

  ١٣٠

بـر گـفته هـایشان صـبر کن، و بـا حـمد خـدایت را پیش از طـلوع خـورشید و قـبل از غـروب تسـبیح کن؛ و هـم چنین در سـاعـاتی 

از شب و کرانه هاي روز او را تسبیح کن؛ تا به آرامش رسی.  

مـخاطـب این آیه و دو آیه ي بـعدي وجـود مـبارك پیامـبر اکرم اسـت. خـداونـد مـتعال در این  آیات سـفارش هـایی بـه پیامـبر 

می کند. بـر خـوانـنده روشـن اسـت که خـداونـد بـا مـحبوبـش سـخن می گـوید، امـّا مـخاطـب هـمه ي هسـتی اسـت که ذیل وجـودي 

پیامبر مهربان است. 

اول این که وقتی زمـان مـرگ کافـران مـقدّر و مـعلوم اسـت، بـر گـفته هـا و کرده هـایشان صـبر کن. صـبر هـمواره بـه اقـتضاي 

مـوضـوع مـعنا می شـود. صـبر بـر بـاور و کرده ي دیگران یعنی بـا آن هـا بـه مـحاجـّه نـپرداز. آن هـا نمی خـواهـند که حـقایق را بـاور 
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کنند. حکمت بـاید بـه اهـلش گـفته شـود. الـبته ممکن اسـت زمـانی بـرسـد که آن هـا نیز قـابلیت پـذیرش را پیدا کنند. آن گـاه کلام 

در آن ها نیز اثر خواهد کرد. 

دوم این که دائـماً مـشغول تسـبیح بـاش، الـبته تسـبیحی که هـمراه بـا حـمد اسـت. تسـبیح بـا حـمد را مکرّر تبیین کردیم. خـداونـد 

بـراي تسـبیح ظـرف هـاي زمـانی مشخّصی بیان می کند. قـبل از طـلوع و پیش از غـروب خـورشید. این دو زمـان اثـر بسیار 

مهمّی در رشـد مـعنوي انـسان دارد. خـوب اسـت که در این دو زمـان یاد خـدا بـاشیم و بـه غـفلت سـپري نـشود. دیگر زمـان در 

میانـه ي شـب اسـت. مـن در مِـنْ آنَـاءِ اللَّيْلِ تبعیضیهّ اسـت. یعنی مـقداري از سـاعـات شـب را مـشغول تسـبیح بـاش. مـراد از 

أطَْـراَفَ النَّهَارِ بـه احـتمال زیاد ابـتداي روز که هـمان طـلوع خـورشید، و انـتهاي روز که غـروب خـورشید اسـت بـاشـد. بـنابـراین 

تأکیدي است بر فراز پیشین. 

دقـّت کنیم که وقتی صـبح، عـصر، و شـب را تـوصیه ي بـه یاد خـدا می کنند، مـراد این اسـت که دائـماً مـشغول یاد خـدا بـاش. 

مـهم تـرین سـفارش سـلوکی بـراي هـمه ي انـسان هـا در هـمه ي زمـان هـا فـرامـوش نکردن خـداونـد در هـمه ي حـالات و آنـات 

اسـت. از نـظر حقیر این کریمه بـه وضـوح فـلسفه ي تشـریع نـماز را بیان می کند. مطلبی مـفصّل اسـت که بـاید در جـاي خـود 

تبیین شود. البته که حتماً بر اهلش پوشیده نیست.  

لَعَلَّكَ تَـرْضَـى: اگـر اوقـات را مـشغول یاد خـدا بـودي آرامـش قلبی پیدا خـواهی کرد. بـهجت و شـادي قـلب نتیجه ي یاد خـدا 

اسـت. تـمامی لـذتّ هـاي مـادّي زودگـذر اسـت، و پـس از رفـتن مـلال و حسـرت بـه بـار می آورد. بـراي همین اسـت که بشـر 

دائـماً در حـال یافـتن و امـتحان کردن لـذتّ هـاي جـدید اسـت. امـّا لـذتّ هـاي روحـانی و مـعنوي بـه جهـت اتـصال بـه حقیقت نـه 

اعـتبار اولاً، و خـروج از قـوالـب مـادّي ثـانیاً، هـم مـانـدگـار اسـت، و هـم مـلال و حسـرت نـدارد. هـر چـه انـسان از مـادهّ دور، و بـه 

بـاطـن نـزدیک شـود بـهجت و لـذّات بیشتري را تجـربـه می کند، تـا جـایی که قـابـل تـصوّر و بیان نیست. آري تـنها راهِ خـوش 

زیستن در این واديِ رنج، ملال، و حسرت، یادِ حقیقی خداوند است. 

110



إِسْـمَاعیِلُ بنْـُ الْـفَضْلِ قَـالَ: سـَأَلتْـُ أَبـَاعَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السلـام) عنَـْ قَـوْلِ الـلَّهِ عزَـَّوَجـَلَّ وَ سـَبِّحْ بحِـَمْدِ رَبِّکَ قـَبْلَ طُـلوُعِ الـشَّمْسِ وَ قَـبْلَ غرُـُوبهِـا 

فَـقَالَ فَـرِیضهًٌَْ عَلَی کُلِّ مُسْـلِمٍ أَنْ یَقوُلَ قَـبْلَ طُـلوُعِ الـشَّمْسِ عَشْـرَ مَـرَّاتٍ وَ قَـبْلَ غُـرُوبِـهَا عَشْـرَ مَـرَّاتٍ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الـلَّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِیکَ لَـهُ لَـهُ 

المُْلکُْ وَ لَـهُ الحَْـمْدُ یحُیِْی وَ یُمیِتُ وَ هُـوَ حَیٌّ لاَ یَموُتُ بیَِدِهِ الخیَْرُْ وَ هُـوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَـدِیرٌ قَـالَ فَـقُلتُْ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الـلَّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِیکَ 

لَـهُ لَـهُ المُْلکُْ وَ لَـهُ الحَْـمْدُ یحُیِْی وَ یُمیِتُ وَ یُمیِتُ وَ یحُیِْی فَـقَالَ یَا هَـذاَ لاَ شکََّ فِی أَنَّ الـلَّهَ یحُیِْی وَ یُمیِتُ وَ یُمیِتُ وَ یحُیِْی وَ لَکنِْ قُـلْ 

کَمَا أَقوُلُ.  

بحار الأنوار، ج۸۳، ص۲۵۰  

اسـماعیل بـن فـضل گـوید: از امـام صـادق (ع) دربـاره ي مـعناي آیه ي: وَ سَــبِّحْ بحَِــمْدِ رَبِّکَ قَــبْلَ طُــلوُعِ الــشَّمْسِ وَ قَــبْلَ غُــرُوبِــها 

پـرسیدم. فـرمـود: «لازم اسـت بـر هـر فـرد مسـلمان که پیش از سـرزدن آفـتاب ده بـار و پیش از غـروبـش ده بـار بـگوید: لاَ إِلَـهَ إِلَّـا 

». مـن گـفتم: لاَ  الـلهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِیکَ لَـهُ لَـهُ المُلکُْ وَ لَـهُ الحَْـمْدُ یحُیِْی وَ یُمیِتُ وَ هُـوَ حَیٌّ لاَ یَموُتُ بیَِدِهِ الخیَْرُْ وَ هُـوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَـدِیرٌ

إِلَـهَ إِلَّـا الـلهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِیکَ لَـهُ لَـهُ المُلکُْ وَ لَـهُ الحَْـمْدُ یحُیِْی وَ یُمیِتُ وَ یُمیِتُ وَ یحُیِْی». فـرمـود: «اي فـلانی در اینکه خـداي تـعالی 

زنده می کند و می میراند و می میراند و زنده می کند شکّی نیست ولی چنانچه من می گویم بگو».  

عَـنْ زرُاَرَهًَْ قَـال قُـلتُْ لأِبی عـبد الـله (علیه السـلام) مَـا جَـرتَْ بِـهِ السُّنَّهًُْ فِی الـصَّلاَهًِْ فَـقَالَ ثَـمَانُ رکََعَاتٍ الـزَّواَلَ وَ رکَْعتََانِ بَـعْدَ الظُّهْـرِ وَ 

رکَْعتََانِ قَـبْلَ الْـعَصرِْ وَ رکَْعتََانِ بَـعْدَ المَْـغرْبِِ وَ ثَـلاثََ عَشْـرَهًَْ رکَْعهًًَْ مِـنْ آخِـرِ اللَّیْلِ وَ مِـنهَْا الْـوَتْـرُ وَ رکَْعتََا الْفجَْـرِ قُـلتُْ فهََـذاَ جَـمیِعُ مَـا جَـرتَْ 

بِـهِ السُّنَّهًُْ قَـالَ نَـعَمْ فَـقَالَ أَبُـوالخَْـطَّابِ أَ فَـرَأَیتَْ إِنْ قَـوِیَ فَـزاَدَ قَـالَ فجََـلَسَ وَ کَانَ متَُّکئِاً فَـقَالَ إِنْ قَـوِیتَ فَـصَلِّهَا کَمَا کَانَـتْ تُصَلَّی وَ کَمَا 

لیَْستَْ فِی سَاعهًٍَْ منَِ النَّهَارِ فَلیَْستَْ فِی سَاعهًٍَْ منَِ اللَّیْلِ إِنَّ اللَّهَ عزََّوَجَلَّ یَقوُلُ وَ منِْ آناءِ اللَّیْلِ فَسبَِّحْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۴/ تهذیب الأحکام ج۲، ص۷/ وسایل الشیعه؛ًْ ج۴، ص۵۹  

زراره گـوید: بـه امـام صـادق (ع) عـرض کردم: «سنّتی که نـماز بـر آن اسـتوار شـده چیست»؟ امـام (ع) فـرمـود: «هشـت رکعت 

هـنگام زوال و دو رکعت بـعد از ظهـر و دو رکعت قـبل از عـصر و دو رکعت بـعد از مـغرب و سیزده رکعت از قـسمت آخـر 
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شـب که شـامـل نـماز «وتـر» و دو رکعت نـماز «فجـر» [نـافـله صـبح] می شـود». عـرض کردم: «تـمام سـنتّ نـماز بـر همین جـاري 

شـده اسـت»؟ امـام (ع) فـرمـود: «بـله». ابـوالخـطّاب گـفت: «نـظرتـان چیست، اگـر کسی تـوانـایی داشـت و اضـافـه کرد»؟ امـام (ع) 

که تکیه داده بـود در این هـنگام نشسـت و فـرمـود: «اگـر تـوانـایی داشـتی نـماز را هـمان طـور که انـجام داده می شـد، انـجام بـده. 

همانطور که نماز در ساعتی از روز نیست در ساعتی از شب هم نیست. خداي متعال می فرماید: وَ منِْ آناءِ اللَّیْلِ فَسبَِّحْ». 

وَ لاَ تمَُدَّنَّ عيَنْيَكَْ إِلَى مَا متََّعنَْا بهِِ أزَْواَجًا منِهُْمْ زهَرَْةَ الحيََْاةِ الدُّنيَْا لنَِفتْنِهَُمْ فيِهِ وَ رزِقُْ رَبِّكَ خيَرٌْ وَ أَبْقَى ١٣١  

دیدگـانـت را بـه آن چـه گـروهی از آن هـا را بهـره مـند سـاخـته ایم مـدوز؛ آن زیورهـاي زنـدگی دنیوي اسـت، (عـطا کرده ایم) تـا 

امتحانشان کنیم. رزق پروردگارت بهتر و پاینده تر است.  

زهر:  

مقاییس: حسن و ضیاء و صفاء. 

التحقیق: هو تلألو تکملّ فی شیء. 

مـرحـوم مـصطفوي بـحث ادبی (نـحوي) شـایسته اي در این آیه دارنـد، بـراي اسـتفاده ي اهـلش تـصویر این بـخش از کتاب را 

ضمیمه می کنم. بـه این جهـت که این نـوشـتار تفسیر ادبی قـرآن کریم نیست، مـباحـث ادبی فـقط بـه حـدّ نیاز بیان می شـود؛ 

چـرا که بیش از آن مـوجـب مـلال مـخاطـب خـواهـد بـود. امـّا شـایسته اسـت گـاه اشـاره اي عمیق تـر بـه این گـونـه مـباحـث صـورت 

گیرد تا اهلش نیز توشه اي گیرند. 
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سـفارش سـوم این اسـت: بـه نـعمت هـاي بسیاري که بـه بـرخی از این هـا داده ایم تـوجـّه نکن. لاَ تمَُدَّنَّ عَـينْيَكَْ یعنی چـشم دوخـتن 

طـولانی. مـراد این اسـت که قـلبت مـتوجّـه این هـا نـباشـد. نمی تـوان مـانـع رؤیت چـشم سـر شـد، امـّا می تـوان دیده شـده بـه چـشم 

را به قلب راه نداد. تعبیر بسیار لطیف و دقیقی است.  

زهَْـرَةَ الحَْـيَاةِ الدُّنْـيَا یعنی آن چـه ظـاهـر دنیا نـشان می دهـد، نـه آن چـه حقیقت اسـت. بـه تعبیر مـرحـوم مـصطفوي فـإنّ الزـهرـة تـظاهرـ و 

تجـلّی (نـمود) و لیس لـه وجوـد (بـود). دنیا خـود را طـوري نـشان می دهـد که نیست. در ادبیات قـرآنی زینت داده شـدن و غـرور 

آمده است. هر دو به همین معنایی است که عرض کردیم. خوب است به این آیات نیز توجهّ کنیم:  

زُيِّـنَ لِـلَّذِيـنَ كَـفرَُوا الحَْـياةُ الـدُّنْـيا وَ يَسخَْـرُونَ مِـنَ الَّـذِيـنَ آمَـنوُا وَ الَّـذِيـنَ اتَّـقوَاْ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ وَ اللَّـهُ يَـرزْقُُ مَـنْ يَـشاءُ بِـغيَرِْ حِـسابٍ 

(بقره، ۲۱۲)  
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كُـلُّ نَـفْسٍ ذائِـقةَُ المَْـوتِْ وَ إنَِّـما تُـوَفَّـوْنَ أُجُـورَكُـمْ يَـوْمَ الْـقيِامَـةِ فَـمنَْ زُحْـزحَِ عَـنِ الـنَّارِ وَ أُدْخِـلَ الجَْـنَّةَ فَـقَدْ فـازَ وَ مَـا الحَْـياةُ الـدُّنْـيا إِلاَّ مَـتاعُ 

الْغرُُورِ (آل عمران، ۱۸۵) 

آن که دنیا را چنین آفـرید، راه رهـایی از آن را نیز یاد داد. این  آیات و امـثال آن بـراي تفکرّ اسـت. انـسان اگـر حـرف خـدا را 

بـاور کرد که دنیا حقیقتش آن چـه می نـماید نیست، آن را در تجـربـه هـاي زنـدگی محک می زنـد؛ بـعد خـواهـد دید که کلام الهی 

حـقّ اسـت. و خـواهـد تـوانسـت قـلب از این دنیا بـر کند. الـبته که قـطع تـعلّق از دنیا کار آسـانی نیست. چـرا که خـود انـسان  

نمی خـواهـد از این تـعلّق رهـا شـود. جـنس انـسان هـا نیز بـه یکدیگر بـراي رهـا نشـدن از دنیا کمک می کنند. و این کار را 

دشـوارتـر می کند. خـروج از این حـال مـرد می خـواهـد. مـردي که مـردانـه در هـر تعلّقی پـایداري کند، و حقیتش را واکاوي 

کند. اللهّم الرزقنا.  

سـپس خـداونـد مـتعال می فـرمـاید جهـت این که دنیا را بـه این هـا عـطا کردیم این بـود که امـتحانـشان کنیم. تـا مـعلوم شـود چـه 

کسی می تـوانـد از دنیا بـگذرد، و چـه کسی در دنیا غـرق می شـود. امـّا بـدان که حقیقت تـنها نـزد خـدا اسـت و آن اسـت که 

همیشگی است و پایدار: رزِقُْ رَبِّكَ خيَرٌْ وَ أَبْقَى.  

وَ أْمرُْ أهَْلكََ بِالصَّلاَةِ وَ اصطْبَرِْ عَليَهَْا لاَ نَسْأَلكَُ رزِْقًا نحَنُْ نرَزُْقكَُ وَ الْعَاقبِةَُ لِلتَّقوَْى ١٣٢  

خـانـواده ات را بـه نـماز تـوصیه کن، و بـر آن بسیار شکیبا بـاش. از تـو چیزي نمی خـواهیم، این مـا هسـتیم که بـه تـو روزي 

می دهیم؛ عاقبت از آنِ تقوي است.  

سـفارش چـهارم این که خـانـواده ي خـود را بـه نـماز سـفارش کن. از آن جـا که این سـوره در مکهّ نـازل شـده اسـت، بـه احـتمال 

زیاد مراد از اهل، حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین است.  

اصطْبَرِْ عَليَهَْا: صبر بر نماز می تواند به معناي مداومت بر آن باشد.  
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لاَ نَـسْأَلُـكَ رزِْقًـا نَـحنُْ نَـرزُْقُـكَ: رازق تـنها او اسـت. خـداونـد از هیچ کس چیزي نمی خـواهـد. در قـبال این هـمه نـعمت و مـحبتّ، 

تنها تقوي از بندگان خواسته شده است. 

الْـعَاقِـبةَُ لِلتَّقوَْى: آن چـه در هسـتی می مـانـد یادِ خـدا اسـت. هـمه چیز از میان می رود. تـوجـّه بـه حـضرت حـقّ اسـت که بـاقی 

است.  

دقـّت مـضاعـف در این آیه مـا را بـه مـعنایی عـام تـر نیز می رسـانـد. عـرض شـد که بـطن و حقیقت نـماز یاد اسـت. یاد امـري 

بـاطنی اسـت و قـابـل سـفارش کردن نیست. بـنابـراین بـاید مـعناي دیگري داشـته بـاشـد. مـراد از اهـل فـقط خـانـواده نیست؛ بلکه 

نـزدیکان اسـت. چـه بـسا خـانـواده اي که اهـل نیست، مـانـند فـرزنـد نـوح: قـالَ يـا نُـوحُ إنَِّـهُ لَـيْسَ مِـنْ أهَْـلكَِ إنَِّـهُ عَـمَلٌ غَـيرُْ صـالِـحٍ فَـلا 

تَسْـئَلنِْ مـا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ عِـلْمٌ إنِِّـي أَعِـظكَُ أَنْ تَـكوُنَ مِـنَ الجْـاهِـلِينَ (سـوره ي هـود، آیه ي ۴۶) و دوري که اهـلِ انـسان اسـت. بـا تـوجـّه 

بـه آن چـه عـرض شـد بـه نـظر حقیر أْمُـرْ أهَْـلكََ بِـالصَّلاَةِ وَ اصْـطبَرِْ عَـليَهَْا یعنی راهِ خـدا را تـنها نمی تـوان رفـت. کار بسیار سـخت 

می شـود. راه رفـتن نیازمـند رفیقان طـریق اسـت؛ یعنی هـمان اهـلِ انـسان. هـمان طـور که اهـل دنیا در دنیاپـرسـتی بـاهـمند، شـما نیز 

در راه خـدا بـا هـم بـاشید، اگـر اهـلی یافتید هـم مسیر شـوید، هـمدیگر را در راه خـدا گـرم کنید. یکدیگر را بـه شکیبا بـودن 

تـوصیه کنید. مسیر دنیا عـمومـاً زود نتیجه می دهـد، امـّا مسیر مـعنویت بـه جهـت راهِ رفـته ي نـاصحیح انـسان دیر نتیجه می دهـد. 

نیازمـند شکیبایی اسـت تـا انـسان از پـاي ننشیند. هـمراهی و رفـق در این مسیر لازم اسـت. در سـوره ي عـصر خـوانـدیم: بِـسْمِ 

اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ وَ الْعَصرِْ، إِنَّ الإنِْْسانَ لَفِي خُسرٍْ، إِلاَّ الَّذِينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ وَ توَاصوَاْ بِالحقَِّْ وَ توَاصوَاْ بِالصَّبرِْ.  
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وَ قَالوُا لوَْلاَ يَأْتيِنَا بِآيةٍَ منِْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتهِِمْ بيَِّنةَُ مَا فِي الصُّحُفِ الأُْولَى ١٣٣  

گفتند: چرا نشانه اي از سوي پروردگارش براي ما نمی آورد؟ مگر بیّنه هایی که در کتب پیشین بود به آنان نرسیده است؟!  

این کربـمه الـقاء شـبهه اي از سـوي نـابـاوران اسـت. شـبهه اي که بـارهـا و بـارهـا دربـاره ي پیامـبر اکرم و قـرآن بیان کردنـد. این هـا 

قـرآن را معجـزه نمی دانسـتند، و انـتظار معجـزاتی مـانـند آن چـه پیامـبران پیشین داشـتند را می کشیدنـد. بـه همین جهـت بـا بی ادبی 

: چرا محمّد بینه اي از سوي خداوند نمی آورد؟!   گفتند: لوَْلاَ يَأْتيِنَا بِآيةٍَ منِْ رَبِّهِ

أَوَلَـمْ تَـأْتِـهِمْ بيَِّنةَُ مَـا فِـي الصُّحُفِ الأُْولَـى: پـاسخی اسـت که بـه آنـان داده شـده اسـت. در کتب انبیاء گـذشـته، آمـدن پیامـبر و 

معجـزه ي او قـرآن کریم بیان شـده بـود. مـگر این هـا آن چـه در کتب انبیاء گـذشـته بـود را نـخوانـده انـد؟! اگـر خـوانـده انـد این شـبهه 

را از چه رو بیان کردند؟ این فراز نشان می دهد که آمدن پیامبرخاتم و قرآن در کتب پیش بیان شده بود. 

وَ لوَْ أنََّا أهَْلَكنَْاهُمْ بِعَذاَبٍ منِْ قبَْلهِِ لَقَالوُا رَبَّنَا لوَْلاَ أرَْسَلتَْ إِليَنَْا رَسوُلاً فنَتََّبِعَ آيَاتكَِ منِْ قبَْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نخَزَْى ١٣٤  

اگـر مـا پیش از آن بـا عـذابی آنـان را هـلاك می کردیم، می گـفتند: پـروردگـارا، چـرا رسـولی بـراي مـا نـفرسـتادي تـا از آیاتـت پیش 

از این که ذلیل و رسوا شویم پیروي کنیم؟ 

اگـر آنـان را قـبل از بـعثت پیامـبر و نـزول قـرآن هـلاك می کردیم، می گـفتند: چـرا بینه اي بـراي مـا فـرسـتاده نشـد تـا از آن تبعیتّ 

کنیم. که اگر چنین می شد رسوا و خوار نمی شدیم! 

دو طرف موضوع در این دو آیه بیان شد، تا معلوم گردد که در هر صورت این ها سخن گزافی داشتند که بگویند. 
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قُلْ كُلٌّ متُرََبِّصٌ فتَرََبَّصوُا فَستََعْلَموُنَ منَْ أَصحَْابُ الصِّراَطِ السَّوِيِّ وَ منَِ اهتَْدَى ١٣٥  

بـگو: هـمه مـنتظرنـد، پـس شـما هـم مـنتظر بـاشید؛ بـه زودي می فهمید چـه کسانی اهـل راه مسـتقیم هسـتند و چـه کسانی هـدایت 

شده اند.  

ربص: 

مقاییس: یدلّ علی الانتظار. 

التحقیق: هو المفهوم المرکب من الصبر و النظر. 

در پـاسـخ این هـا پیامـبرم بـگو: هـمه مـنتظر هسـتند، شـما هـم مـنتظر بـمانید؛ مـعلوم خـواهـد شـد چـه کسانی راه مسـتقیم را انـتخاب 

کردند و هدایت شدند، و در مقابل چه کسانی در توهّم و جهل باقی ماندند.  

  

بـه فـضل الهی در شـب وفـات بی بی زینب کبري سـلام االله علیها ۱۴ رجـب سـال ۱۴۴۷، چـهاردهـم دي مـاه سـال ۱۴۰۴ اتـمام 

یافت. و الحمدلله ربّ العالمین.
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